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 بررسی جرم اختلاس در شریعت اسلامی 
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 اهداء

 می کنم: این تحقیق مؤجز و رساله علمی کوچک را تقدیم

 .یل ام زحمات زیادی را متقبل شدندکه بابت تحصبه پدر و مادرم   -

  .به اساتیدم که هرچه آموختم از ایشان بود -

 .کردند همکاری مادی ومعنوی وافریبه یگانه همسرم که در مسیر ادامه تحصیل ام إلی مقطع ماستری  -

و آنانیکه یگانه   و قانون به همه رهروان راه علم و دانش و بالاخص جوانان دانش آموز حوزه شریعت -

 .طبیق دین الله و حاکمیت الهی استهدف شان ت

وارح به مجاهدت و ج قلم، زبان هتبداد، ظلم، استعمار و استثمار بکه شجاعانه در برابر اس مجاهدینی به -

 می پردازند  و همیشه در کنار ملت مظلوم فلسطین مردانه وار ایستاده اند و برای همه مسلمانان.

 

 خواجه محمدعمر)غوربندی(
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 ذاریگ سپاس

 

از همه أولی تر از ذات لایزال الهی و الله بزرگ  سپاسگذاری میکنم که تا این دم همه آنچه که 

 الطاف و  یاری او بوده و تمنا دارم تا همیشه حامی و یاورمان باشد.دارم از بهر توفیق و 

، جاء دارد سپاس گذاری و تشکری کنم از مَن لََ يَشكُرِ النّاسَ لََ يَشكُرِ الّلّ َ به پاسهمچنان 

که با افکار و دیدگاه های عالمانه  « صالح»استاد مشرف ام دکتور نجیب اللهتمام اساتید ام بالاخص 

و ژرف شان رهنمای نیک در زندگی علمی بنده بوده اند و همچنان از همه اعضای خانواده ام، مسؤلین 

 علمی و اداری پوهنتون سلام و دوستان مهربان و عزیزم.
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خلاصه بحث    

ف خدمات عامه اموال دولت یا اشخاص خصوصی را که به اختلاس عبارت است از این که مؤظ

حکم وظیفه به او سپرده شده است، با سوءِ نیت به نفع خود یا شخص دیگری تصاحب نماید، همچنان 

تصاحب و  برخورد مالکانه کردن با مال که ملاک اصلی تحقق جرم اختلاس است، لزوماً نیازی به 

 ندارد.« برداشت»

عوامل متعدد و بی شماری نقش دارند، می توان گفت که شناسائی همه این در ظهور اختلاس، 

عوامل، تقریباً نا ممکن است. اما تحقیقات گسترده که در جوامع و کشورهای مختلف انجام شده است، به 

برخی از عوامل مؤثر بر اختلاس اشاره دارند. برخی از این عوامل، عوامل روانی اند که بر روحیه شخص 

گذار بوده و او را به ارتکاب جرم انگیزه می دهند، برخی دیگر از آنها، عواملی اند که ریشه اقتصادی  تأثیر

دارند؛ برخی از آنها ریشه های سیاسی دارند؛ برخی دیگر از آنها ناشی از مقررات و محیط اداره اند و برخی 

 ختلاس تأثیر یکسان ندارند.دیگر نیز، ریشه های اجتماعی و فرهنگی دارند، این عوامل در ظهور ا

همچنان اختلاس اموال عمومی همزاد با  تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است و قدامتی به 

اندازه خود دولت ها دارد و همواره تهدیدی علیه جامعه بشری قلمداد می گردد. در کشور ما نیز علی رغم 

 سیعی همچنان ادامه دارد.تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن، در سطح و

براساس دیدگاه فقهاء، در شریعت اسلام تعداد محدودی از اعمالی را که اختلاس بوده یا هم در 

حکم اختلاس شامل اند)همچنان جزو جرایم فساد اداری می باشند( به طور مشخص مورد بحث قرار گرفتند 

ی جمهور فقهاء این است که اختلاس و جرایم که تعداد دیگر به عنوان معصیت شناخته شده اند، همچنان نظر

مشابه با آن و جرایمی که در حکم اختلاس شامل اند)جز جرم سرقت حدی(، جرایم تعزیری اند، نوع و 

 مقدار مجازات آنها به لزوم دید امام و سلطان است.



 
 د

 

 اساسبناءً اختلاس اعم از معنای فقهی یا حقوقی آن، اقدام به این عمل ناشایست است که بر 

نصوص قرآن و سنت، همچنان اجماع امت و قیاس، مرتکب آن، مستحق مجازات تعزیری است، جامع بین 

جرم اختلاس و هریک از جرایم خیانت در امانت، تصرف غیر قانونی، سرقت و کلاهبرداری، این است که 

با این همه جرم اختلاس هدف مرتکب از عمل مجرمانه اش در همه این جرایم، استیلاءٍ بر مال غیر می باشد، 

 از جهات زیادی با جرایم مذکور کاملاً متمایز است.

 قانونگذار افغانستان در راستای دیدگاه فقهاء در قبال جرم اختلاس قرار ذیل عمل کرده است:

بعضی از مصادیق و اعمالی را که بر اساس تعریف فقه اسلامی معصیت پنداشته شده و مجازات  -1

مام گذاشته شده است، به طور صریح به عنوان جرم و یا تخلف اداری تعریف کرده و آنها به صلاحیت ا

 محدود ساخته است.

قانونگذار افغانستان برای هر معصیت و اختلاس که فقه اسلامی مجازات تعزیری آن را به عهده  -2

ی از طر جلوگیرامام گذاشته، مجازات مشخصی را از قبل تعریف کرده است، این کار را قانون گذار بخا

سوءِ استفاده حُکام و قضات انجام داده، در حالیکه در فقه اسلامی حاکم وقاضی صلاحیت دارد تا مجازات 

 را تشدید یا تخفیف بدهد البته مجازات تعزیری را که در قانون چنین موردی نیست.

قوت خود، وجود  کود جزاء کشور به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس، به« 833»با عنایت به ماده 

دارد، همچنان شروع به اختلاس متصور است، و تابع اصول کلی شروع به جرم اختلاس است که کتاب 

 بیان گردیده است.« 65»إلی « 74»دوم، باب دوم، فصل سوم کود جزاء از ماد

 طبرای مبارزه با جرم اختلاس اقدامات جزائی به عنوان آخرین راهکار به شمار می رود، اما نه فق

تنها راهکار، راهکارهای مؤثری چون خود کنترولی، بالا بردن سطح دانش و تقوی کارمندان در تمام 

 ادارات هم در امر مبارزه با اختلاس را میتوان مورد توجه قرار داد.

اختلاس، مختلس، مؤظف خدمات عامه، اموال،  فقه، عوامل اختلاس،  واژه های کلیدی:

 جزاء.راهکارمبارزه، مجازات، کود 
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  مقدمه

الله، وأشهد أن سیدنا محمداً عبده أشهد أن لا إله إلا  الصلاة والسلام على رسوله الأمین و و الحمد لله رب العالمین

لأمة، فکشف الله به الغمة، وجاهد فی الله حق جهاده ابلغ الرسالة، ونصح  ورسوله، وصفیه من خلقه وخلیله، أدى الأمانة و

أصحابه ى آله ولع و رسالته صلى الله علیه حتى أتاه الیقین، فاللهم اجزه عنا خیر ما جزیت نبیاً عن أمته، ورسولاً عن دعوته و

 اما بعد: یوم الدیناقتفى أثره إلى  استن بسنته و و على کل من اهتدى بهدیه و وأحبابه وأتباعه

 قال تعالی: 

ڃ  چ    ڃٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ 

 ۷ژچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ      چچ

ناحق ) یعنی از راههای نامشروعی همچون : دزدی ، ای کسانی که ایمان آورده اید ! اموال همدیگر را به ترجمه: 

خیانت ، غصب ، ربا ، قمار ، و . . . ( نخورید مگر این که ) تصرّف شما در اموال دیگران از طریق ( داد و ستدی باشد که 

وسته ( یاز رضایت ) باطنی دو طرف ( سرچشمه بگیرد ، و خودکشی مکنید و خون همدیگر را نریزید . بیگمان خداوند ) پ

 (.نسبت به شما مهربان بوده ) و خواهد بود

امروزه برای اداره امور جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در 

 .طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه و اموال موجود در یک کشور در اختیار دولت و نهاد های عمومی قرار گرفته و می گیرد

در شریعت اسلامی و آیین مقدس آن همان گونه که حفظ امانت های فردی واجب و ضروری است، اهتمام به حفظ 

و نگهداری امانت هایی که به حسب وظیفه توسط دولت یا سایر اشخاص در اختیار کارمندان قرار می گیرد، نیز واجب و 

 لازم است.

                                                      
 .92سورة: النساء، آیة: - 1
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و سرمایه ها که در اختیار کارکنان دولت قرار گرفته، برخلاف هدف اما همواره احتمال می رود، این دسته از اموال 

 پیش بینی شده، مورد تصاحب شخصی قرار گیرد.

لذا بر دولت است که این اموال را در اختیار افرادی صالح و امانت دار قرار دهد تا به نحو شایسته ای نگهداری و 

ه، برخی از کارکنان حکومت در ادای این وظیفه شرعی و قانونی برای هدف مورد نظر به کار گرفته شود، اما با این هم

 کوتاهی کرده، اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب می کنند.

در این جاست که باید ضمن شناسایی مؤلفه های ارتکاب این جرم و تلاش برای از بین بردن آن، مبارزه قاطع جزائی 

 را به طور فراگیر دنبال کرد.

 :له( بیان مسئ8

آنچه واضح  است، اینکه اسلام همواره کوشیده تا جان، مال و... مردم حفظ شود، با تشریع قوانین از آنها حفاظت 

کرده است، چنانکه اختلاس هم جزو جرایم علیه اموال است، و بررسی جرم اختلاس در فقه و شریعت اسلامی و قوانین 

 بنده بوده، که در این پژوهش می پرادزیم به تبیین ماهیت جرم اختلاس جزائی افغانستان موضوع پایان نامه )تیزس( ماستری

در شریعت اسلامی و مجازات مرتکبین آن و همچنین در قوانین جزایی افغانستان و موقف قوانین افغانستان در مورد جرم 

س میدهد، بیان اختلاس و بیان آن اعمال جرمی که جزو اختلاس است و قانون آن اعمال جرمی را صفت جرمی اختلا

مجازات هرنوع از این اعمال جرمی، بیان جرایمی که مشابه با جرم اختلاس استند، عوامل جرم اختلاس و راهکارهای 

مبارزه با اختلاس، چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حتی عدم التفات در نماز را نیز اختلاس نامیده اند، آنجا که می 

 فرماید:

لاةِ، فَقَالَ:  -صلى الله عليه وسلم  -ةَ رَضَِِ الله عَنهَْا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللههِ عَنْ عَائِشَ »  هُوَ »عَنِ الالْتفَِاتِ فِِ الصه

يْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ  تلَسُِهُ الشه  1«.اخْتلِاسٌ يََْ

                                                      
)الجامع الصحیح المختصر(، یالبخار یحم( ،صح070 - 010هـ ، 952 - 121البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة أبو عبدالله ) - 1

 – 1107،  الثالثة الطبعة بیروت، –جامعة دمشق، الناشر : دار ابن كثیر ، الیمامة  -تحقیق : د. مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة 

 .491،ص9،و ج121،ص1، ج2:  الأجزاء عدد البغا، دیب مصطفى. د تعلیق:  الكتاب مع ،1207
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 درباره التفات )نگاه کردن به اطراف -وسلم صلى الله علیه  -ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: از رسول الله 

 .«این نوعی سرقت شیطان، از نماز بنده است»فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -خود( هنگام نماز، پرسیدند: آنحضرت 

 (سؤالات تحقیق:2

 یان کرد.بآنچه در بیان مسئله بیان شد، و حوزه بحث مان مشخص شد، بنابر آن سؤالات تحقیق را میتوان به شرح ذیل 

 :یقتحق یاصل سؤالات

 ؟چرا مردم  اختلاس میکنند .8

 ؟آیا بی خبری از حقیقت اختلاس است یا ضعف ایمان .2

 کرده اند؟ یاررا در مورد جرم اختلاس اخت یافغانستان چه موقف یجزائ ین و بالاخصقوان .3

 کدام ها اند؟  مبارزه با اختلاس یراهکار هاویژه گی، علل و انگیزه، اسلوب جرمی اختلاس و . 4

 ( مشکل تحقیق:3

هر تحقیق و پژوهش علمی از یک مشکل شروع میشود، و این مشکل باعث این میشود که محقق بپردازد به تبیین راه 

حل های آن مشکل و فرضیه ها نیز در مورد، بسنجد، اما آنچه مربوط فرضیه میشود، بعداً  بیان خواهند شد، مشکل تحقیق 

ین است؛ که چرا افغانستان در صدر جدول کشورهای فاسد قرار گیرد، و این موضوع بود که باید، اولاً جرم اختلاس ا

شناسایی بشود، دوماً جرایم مشابه با آن تعریف و تبیین شود، بالاخص فساد اداری، سوماً شیوه ها و طریقه های آن را نیز 

 اختلاس را به بررسی میگیریم که مشکل تحقیق مان تا جایی حل بشود.باید بشناسیم، رابعاً راهکارهای مبارزه با 
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 ( فرضیه های تحقیق:4

به نظر می رسد جرم اختلاس از نوع جرایم علیه اموال است، که مؤظف خدمات عامه یا کارمند دولت یا نهاد و   -8

سپرده شده است، برای منافع شخصی خود  سازمان خصوصی، وجوه، اموال، اوراق بهادار و... را که به حکم وظیفه به وی

استفاده میکند، همچنان از جرایم مشابه با آن میتوان جرم سرقت، خیانت در امانت، تصرف غیر قانونی، فریب کاری و .... 

 را نام برد.

لله علیه اقرآن کریم به صراحت بیان میدارد، که اموال تان را میان تان به شکل باطل مخورید، همچنان پیامبر صلی  -2

 وسلم می فرمایند: خوردن مال مسلمان جز به طیب نفس اش جایز نیست.

قوانین افغانستان بالاخص قوانین جزائی اختلاس را در زمره جرایم علیه اموال به بررسی گرفته و مجازاتی هم  -4

 برای آن مشخص ساخته است.

توسط مؤظف خدمات عامه صورت گیرد، به نظر می رسد یکی از ویژه گی های جرم اختلاس اینست، که  -5

همچنان از جمله علل و انگیزه های جرمی یکی هم ضعف اقتصادی، یکی از راهکار های مبارزه با جرم اختلاس کنترول 

 و نظارت اجتماعی می باشد.

  پیامبر صلی الله علیه وسلم در آخرین خطبة که حجة الوداع بود چنین مسلمانان را چنین خطاب کرده:

 ۷«.هَذَا إلََِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَلَدِكُمْ  إنَِّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُرْمَةُ يَوْمِكمِْ هَذَا فِِ شَهْرِكُمْ هَذَا فِِ »..

 «.ن شهر تا روز قیامتمانند حرمت این روز و این ماه و ای همانا خون ها، مال ها و آبروهایتان بر شما حرام است»

از اینکه مانند حرمت ماه )حرام(، دوم حرمت  ؛در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان را بر حذر میدارد

و چنان قوی سخن  ؛که به آن تعدی یا تجاوز نماید ،مسلمان حرام است بالایعرض مسلمان  و مکه و همچنان خون، مال

 میگوید اینکه این حرمت إلی یوم القیامة است.

                                                      
م، 9009 -هـ 1194 -لبنان/ بیروت  -، دار النشر / دار ابن حزم 1محمدبن فتوح، الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، عدد الأجزاء /  دی،یالحم - 1

 .977، ص 9الطبعة: الثانیة، تحقیق : د. علي حسین البواب، ج
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 یبترغ وسلم مسلمانان را یهالله عل یاکرم صل یامبرچنانچه الله جل جلاله و پ ؛گفت که یدموضوع با یتدر مورد اهم

ت و سرق یز دزدمسلمانان کرده است، و مسلمانان را ا یگرو حفظ مال، جان ، آبرو، نسل و عفت و عرض د یبه امانت دار

و همچنان  کند،یم یاز اختلاس معرف یه وسلم عدم التفات در نماز را نوعیالله عل یصل یامبرپ یو اختلاس بر حذر داشته، حت

ه جامعه ب یچو صادق و راست کار و درست کردار است، ه ینافراد متعهد و ام یازمندجامعه ن یک یو تعال یرشد و ترق

 ینیو د یاجتماع هایافراد و اشخاص آن جامعه متعهد به قرارداد ینکهمگر ا ید،خواهد رسو صلح ن یتو رشد و امن یترق

صلح،  ت،یامن یاست،که اقتصاد، س ،است ی و قبیحبد و زشت یها یدهاختلاس از جمله پد یجرم یدهشان باشند، لذا پد

 یشود.و مانع آن م یکندم یدجامعه را تهد یو تعال یشرفتپی، ترقی، و اجتماع یتعهدات ادار

یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان، بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات 

 و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده های مالی آنها از اموال دولتی می باشد که رشد فزاینده ای نیز پیدا کرده است.

م یولت به راحتی این نکته را در خواهیم یافت که یکی از شایع ترین جرابا نگاهی به قضیه های جرایم کارکنان د

ر د به هر حال، علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرمکارکنان دولت، جرم اختلاس است؛ 

 کند.اختلاسهای نجومی کارکنان بلند پایه، اهمیت قضیه را دو چندان می سطح وسیعی همچنان ادامه دارد؛ 

در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که همانند قوانین اساسی سایر کشورها در آن، مهم ترین و نمادی 

فقره چهارم؛  2دولت را مکلف به حفظ املاک دولتی میکند، در ماده هفتاد و پنجم 1ترین مطالب بیان گردیده، در ماده نهم

میکند، بنابر این حکومت افغانستان مکلف است تا جلو ضایع شدن و اختلاس حکومت را مکلف به حفاظت از دارایی عامه 

 دارایی های عامه را بگیرد.

 

 ( دلایل انتخاب موضوع:5

هر محقق و پژوهشگری برای تحقیقی که انجام میدهد، لزوماً دلایلی برای انجام آن تحقیق و پژوهش نزدشان وجود  

دارد،  انگیزه های نزدش است تا آماده میشود و تصمیم می گیرد، که همت بگمارد و در همان موضوع تحقیقی انجام دهد، 

                                                      
 هـ، ماده نهم.1409جریده رسمی، وزارت عدلیه، قانون اساسی - 1
 .1هفتاد و پنجم، فقرههمان، ماده  - 9
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م و در راستای پژوهش آن زحمات زیادی را کشیدم، مهم ترین انگیزه اما از آنجا که این تحقیق را بنده حقیر انجام داد

های گزینش موضوع و یا هم دلایل انتخاب موضوع بررسی جرم اختلاس در فقه و قوانین جزائی افغانستان را میتوان به 

 شرح ذیل بیان کرد؛

 قضائی را به-مراجع عدلی در عصر حاضر به هر علتی، جرم اختلاس، موضوع قابل توجهی از قضیه های جرمی -1

خود اختصاص داده است، در این باره سؤالات و شبهات اساسی در خصوص زوایا و قلمرو جرم اختلاس وجود دارد، که 

روشن نمودن زوایای مبهم این جرم و پاسخگویی به شبهات موجود، می تواند گام مؤثری در آگاهی بخشیدن به قضات و 

 ن و سایرین همکاران بخش عدلی و قضائی داشته باشند.وکلاءِ مدافع محترم و سارنوالا

از آنجا که قوانین وضعی در کل ناقص و قابل نقد اند، کم و کاستی های زیادی دارند، چون زائیده فکر بشر اند  -2

کنند  یو به قول شهید استاد عبدالقادر عوده حقوقدان و وکیل مدافع مصری مسلمان:) این مردم هستند که قانون را وضع م

و به آن رنگ و صبغه ی عادات و معتقدات و تاریخ خودرا می زنند؛ اصل این است که قانون برای تنظیم امور جامعه وضع 

می شود و نه برای راه نمایی آن، و از این رو قانون همیشه در پی جامعه و به تبع تحول آن است، و سر انجام ، قانون مخلوق 

بناءً خواستم تا بستری مناسب برای اصلاح و تکمیل مواد مربوط به جرم اختلاس  1؛نونجامعه است، نه جامعه مخلوق قا

 آماده بشود.

خیانت در امانت، تصرف غیر قانونی، سرقت، فریب کاری یا و غیره... جرایم مشابه و وجود شباهت های میان  -8

های قضائی متناقض قضات گردیده است، جرم اختلاس و این جرایم، موجب برداشت های متفاوت و صدور احکام و قرار 

 بعضاً جرمی که عنوان خیانت در امانت داشته را به عنوان اختلاس مطرح کرده اند.

تلاش برای روشن نمودن وجوه تشابه و تمایز جرم اختلاس با سایر جرایم مشابه، یکی از انگیزه ها و دلایلی بود، که 

ه وجوه تشابه و تناقض این جرایم تبیین بشود، خلطی که تاحالا صورت بنده را به انتخاب موضوع سوق داد، چون هرگا

میگرفت و تناقضاتی که تاحالا وجود داشت، روشن ساخته و راه بهبود آنرا نیز واضح میسازد، تا هرکدام از جرایم به عنوان 

 جرم مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

                                                      
 .91، ص1، جت-یروت،بب ی،دارالکتب العرب ی،مقارناً بالقانون الوضع یالاسلام یالجنائ یععوده، عبدالقادر، التشر - 1
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 قوانین جزائی افغانستان و بیان وجوه تمایز این دو. مطالعه تطبیقی جرم اختلاس در فقه شریعت اسلامی و -7

مطالعه تطبیقی جرم اختلاس در قانون موضوعه کشور ما با جرم اختلاس در قوانین سایر کشورها به هدف یافتن  -6

 نقاط ضعف و قوت قانون کشور ما و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت بهتر شدن قوانین و تبیین برتری هرکدام.

به تعریف اختلاس و جزاهای آن پرداخته است، اما آنچنانکه شاید و  1(1866قانون جزاء مصوب سال) اگرچه -5

جدید  2باید، نپرداخته است، و تفصیل این موضوع را در مباحث بعدی خواهیم ارایه کرد، و همچنان کود جزاء

ا نیز جزاء قبلی، که تفصیل این بحث ر(، نیز در مورد بررسی جرم اختلاس پرداخته و کمی بیشتر از قانون 1896مصوب)

در جایش خواهیم آورد، اما آنچه که قابل تذکر است؛ اینکه قانونگذار از اختلاس تعریفی اراء نکرده که جامع و مانع 

باشد، این امر موجب اختلاف در ارائه تعریف از این جرم گردیده است، تلاش برای ارائه تعریفی نسبتاً جامع و مانع از این 

 رم یکی دیگر از اهداف است، که انگیزه گزینش این موضوع را برایم داده است.ج

برای انجام رسالت علمی و ایمانی نسبت به آنچه آموخته ام، و اینکه قضات، سارنوالان، و وکلای محترم مدافع  -4

 بتوانند به خوبی و به شکل جامع از آن استفاده کنند.

ی افغانستان و بورد عالی ماستری پوهنتون سلام هم ایجاب میکرد، تا جهت مقرره وزارت محترم تحصیلات عال -3

دست یابی و نایل شدن به مرحله ماستری در رشته شریعت و قانون یا همان فقه و قانون، باید تحقیق و پژوهشی شگرف و 

                                                      
در عامه را  یاموال و دارائ یهو کارمندان عل ینمامور یمجرا، هـ ش 1455(، قانون جزاء، سال 417نمبر مسلسل) ی،رسم یده، جر یهوزارت عدل - 1

هر  -1صراحت دراد:) فقره  ینچن 920نموده ،که ماده  یانشده ب ینیب یشپ یتحت نام اختلاس با جزاها 971یشروع إل 920فصل چهارم از مواد
وم کنباشد مح یشترکه از ده سال ب یلیبه حبس طو ید،نمائ نهانپ یابه او سپرده شده اختلاس  یفهوظ یثمؤظف خدمات عامه که اموال افراد را که منح

 .یگرددم
صراف، مامور پطرول، مامور شکر،  یلی،دار، مامور تحص یلشده؛ اگر جرم مندرج فقره فوق را خزانه دار، تحو یحماده تصر ینا -9در فقره  و

 پنهان شده مکلف باشند، مرتکب یااختلاس شده  یاییبه حفاظت اش یفهوظ یثاشخاص که منح یرسا یاارزاق  ینو مؤظف یو جنس ینقد ینگدامدار، معتمد
 (محکوم گردند. یلبه حبس طو گردند

در فصل دوم هـ شـ، 1422ثور  95، تاریخ نشر: 11/19/1425(، تاریخ تصویب:1920وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء، شمار مسلسل) - 9

جرم اختلاس چون سوء استفاده از  یقمصاد یبعد یر فصل هانموده و د یجرم انگار 420 یال 400اخلاس را به بحث گرفته و اختلاس را از ماده 
که :  یداردان میب 400به بحث گرفته شده است، ماده  ینو مجازات آن توسط مامور یدارائ یقانون یرغ یشموقف، افزا یا یفهنفوذ، سوء استفاده از وظ

به انجام  یخصوص یا یدولت یرموسسه غ یاه از طرف دولت ک یتجمع یا ی، موسسه خصوص یدولت یرمؤظف موسسه غ یاهرگاه مؤظف خدمات عامه 
 یامرجع مربوط  یی،دارا یاوجود، اوراق بهادار  ی،خصوص یاز نهاد ها یکیمؤظف  یادهد،  یرا انجام م یخدمات عموم یاخدمات عامه استخدام شده 

آن را از حساب  یامکلف به اداره و حفاظت آن باشد، بدون حق، تحت تصرف مالکانه خود در آورد  یاسپرده شده  یبه و یفهرا که به حکم وظ یشخص
ل، فص ینا جمطابق احکام مندر یده،مرتکب جرم اختلاس گرد ید،نما یلو م یفح یاپنهان  یاخارج  یگریشخص د یاشخص به نفع خود  یامرجع مربوط 

 .یگرددمجازات م
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ماردم شود، که بنده هم همت گبرابر با معیارهای پذیرفته شده علمی در آخرین مرحله از آستانه فراغت از این مقطع نبشه 

 و این مهم را انجام دادم.

از آنجا که هر تحقیق نباید دنبال رو تحقیقات گذشته باشد، فقط به ذکر اقوال و افکار و جنبه جدید بودن تحقیق: -9

دید ج آراء محققین گذشته بپردازد،باید وقتی تحقیقی صورت میگیرد و پژوهشی انجام میشود، نسبت به تحقیقات گذشته

و نو باشد، که یکی از شاخصه های یک تحقیق خوب و علمی همین است، بنابر آنچه که درمشکل تحقیق و دلایل انتخاب 

 موضوع بیان شد، تحقیق حاضر در نوع خودش جدید بوده و می باشد.

 ( ضرورت تحقیق:6

 یلیصنامه تح یانخواستم پااز آنچه در مورد اهمیت موضوع بیان شد، و مبرمیت آن نیز واضح و آشکار است، بناءً 

 "تانافغانس یجزائ ینو قوان یاسلام یعتجرم اختلاس در شر یبررس" یعنیعنوان  ینرا تحت ا یشخو یمقطع ماستر

که خصوصاً کارمندان بخش  ،است یدهبرد و صدمه د یرنج م ها یلیخ یهناح ینمان هم از ا یزبنگارم، چون امروزه وطن عز

عنوان نخست را  ایامر باعث آن شده که افغانستان در سطح دن ینزنند و ا یکه دست به اختلاس م یکسان یشترینب یدولت

ه از آن و مبارز یریجلوگ یرا برا یتا راهکارها یسازدما را قادر م یدهپد ینا یاز آن خود کند، چون بررس یدر فساد ادار

 صاد بالأخنوع فس رنظام پاک از ه یک یو دارا یو مترق یافغانستان متعال یکو آهسته آهسته به طرف  یابیم،ب را با آن

بنابر این که تحقیق حاضر یک تحقیق جدید و نو می باشد،  تحقیق هم خدمت ؛ و یمداشته باشو فساد اداری اختلاس 

نستان و فقه اسلامی، خدمت آن بررسی جرم اختلاس مطابق فقه اسلامی که تا حد بالاخص در ساحه حقوق جزائی افغا

نهایی کوشش شده و تلاش صورت گرفته که تمامی ابعاد جرم اختلاس تبیین شود، همچنان مجازات آن،  نکته مهم اینکه 

ک تحقیق در نوع خود کاملاً ی صراحت قوانین جزائی افغانستان نیز در مورد، در مقایسه با فقه به بررسی گرفته شده، که

مفید می باشد، احکام فقهی و قانونی آن در یک قالب تحقیق علمی و مستند و مستدل جمع آوری، تبویب، تدوین، و تنظیم 

شده است، خلاصه اینکه باوجود آنکه چالشهای فراوانی فراه راه تحقیق وجود داشت، این تحقیق جرم اختلاس را به شکل 

 انیده که قضات، سارنوالان، وکلای مدافع و سایر علاقمندان از آن استفاده مفید کرده میتوانند.مفصل در خود گنج
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 (چالش ها فرا راه تحقیق:7

از جمله چالش ها فرا راه تحقیق و اینکه در جریان تحقیق به چه مشکلاتی مواجه شدیم، یکی هم کمبود منابع 

در منابع عربی هم حقوق دانا کشورهای عربی مطابق به قوانین همان کشور ها بالاخص منابع به زبان های ملی ما و همچنان 

بحث های داشتند، و شاید بتوان به جرأت اذعان کرد که هیچ یک از اساتید محترم حقوق جزایی اختصاصی و همچنان 

ن جرم آن هم احث ایحتی فقهاء کرام که متعرض بحث جرم اختلاس شده اند، بیش تر از تعداد انگشتان دست به بیان مب

در حد ذکر مواد مربوطه و بیان برخی کلیات، و فقهاء کرام هم فقط همین را ذکر کردند که در اختلاس قطع ید نیست، و 

 خلاف سرقت است، نپرداخته اند.

در مورد جرم اختلاس فقط در بحث سرقت در کتب فقهی و حقوقی و بعضاً فقط طی یک مطلب بسیار کوتاه، بحث 

ندکی شده است، این درحالی است که برخلاف جرم اختلاس در باره بسیاری از جرایم دیگر نه تنها به طور کامل بسیار ا

بحث کرده اند، بلکه در غالب موارد برای هر جرم کتابِ مستقلی نیز به رشته تحریر در آورده اند، اما باید به این حقیقت 

غیر عربی اسلامی در مورد زوایا و ابعاد مختلف جرم اختلاس مباحث  نیز اعتراف کرد که اساتید حقوق کشورهای عربی، و

بسیار ارزنده ای مطرح کرده اند، و بعضاً کتاب های مستقلی نیز در این باره نبشته اند، که این موضوع باعث کمبودی منابع 

 و در این موضوع شده است.

 ( روش تحقیق:1

یا وصفی و همچنان روش استدلالی و استنباطی کار گرفته شده از لحاظ روش تحقیق در پژوهش، از روش مقایسوی 

است، و از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده صورت گرفته است، که 

ه ها به نبا استفاده از منابع موجود در کتابخاتحقیقات معاصر در این حوزه می باشد؛  این روش تحقیق، روش عمده در میان

تر مصطفی دک بررسی ابعاد و زوایای گوناگون جرم اختلاس پرداخته شده است، همچنان در ترجمه آیات از تفسیر نور، اثر

که احادیث نقل شده از این دو نیاز به  ،و احادیث هم از صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شدهخرم دل، استفاده شده؛ 

ی که در صحیحین نبوده یاهم محقق نتوانسته در آن دو بیابد، از کتب دیگر بررسی صحت و عدم آن ندارد، اما احادیث

حدیث ذکر شده و در ادامه اش حدیث تخریج شده است و همچنان صحت و درجه حدیث نیز بیان شده است، در طول 

قه و قوانین جزائی ن فتحقیق ابتداء منابع شناسایی و بعداً معلومات جمع آوری و تدوین شده است، همچنان مطالعه تطبیقی بی

 افغانستان بررسی نماییم که به مقتضای مباحث نقاط قوت فقه و نقاط ضعف و قوت قانون ما بیان گردیده است.
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 یق )ادبیات تحقیق(:تحقپیشینه و سابقه ( 9

 هابحث های مؤجز و غیر مفصلی صورت گرفته وکتاب مباحث بعضی از گفت که در یدبا یقدر مورد سابقه تحق

یقاتی نیز نبشته شده که در نوع خود شان یا مربوط به کشورهای دیگر می باشند ویا هم از بعد فقهی تحق های مقالههمچنان 

 زائی،ج ارائه شده است، از جمله در اکثر کتب حقوق بحث های که و ها نوشته یادترزاندک به آن پرداخت شده است، و 

، چنانچه شده است گرفته  یبه بررس یتاموال و مالک یهعل یمجرا یلو ذ یاختصاص یبحث اختلاس در موضوع حقوق جزا

شهید استاد عبدالقادر عوده، درکتاب: التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، در مبحث 

 در کتاب «یدفر»محسن دمحم یندوپوه بسیار کوتاه در مورد جرم اختلاس اشاره ای نموده است، و سرقت 

که  ،پرداخته است به این جرم یتاموال و ملک یهعل یمجرا یبررس یلدر فصل پنجم در ذ یاختصاص یحقوق جزا

 یانیدکتر هوشنگ شامب  همچنانبار آنرا به چاپ رسانده است،  یناول برای 1892سال حمل در کابل–انتشارات رسالت 

 ریدکتر م چنانچه پرداخته است، تدر امان یانتاز صور جرم خ یکیجرم به عنوان  ینبه ارکان ا

 یررسدر امانت، اختلاس را ب یانتجرم خ یلو ذ یتاموال و مالک یهعل یمدر بخش جرا یزن یمحمدصادق
 .محاکم اشاره نموده است یو آرا یقضا یها یهبه رو یبررس ینوده و در امن

 :( سازماندهی تحقیق80

آن از طرف بورد علمی ماستری، و موافقت استاد رهنما و پرداختن به ابعاد مختلف تحقیق و  این تحقیق بعد از تأیید

فصل، چندین مبحث و مطلب، یک نتیجه گیری،  ر قالب یک مقدمه با اجزائی آن، چهارتلاش برای بررسی دقیق آن، د

 و توثیق گردیده است: پیشنهادات، طرق مجادقه با جرم اختلاس، و فهرست ها، به شرح ذیل؛ تبویب، تنظیم

صل ف، جرم اختلاس از نظر فقه :فصل دوم، شناخت جرم، جرم اختلاس و بررسی آن: فصل اولبا اجزای آن،  مقدمه

و فصل چهارم : خصوصیات،انگیزه ها، اسلوب جرمی و راهکارهای مبارزه  اختلاس از نظر قانون و مقایسه آن با فقه: سوم

 .هرست منابعف، فهرست اشعار، فهرست اعلام، فهرست احادیث، فهرست آیات، پیشنهادات، نتیجه گیریبا جرم اختلاس، 

در أخیر آنچه قابل تذکر است و به اهل علم و دانش پوشیده نیست اینکه هیچ کتاب و سخنی جز کتاب الله از کوتاهی 

 عه این اثر به موضوعی بر میخورند کهو کاستی و نقد خارج نیست، بناءً اگر ارجمندان و اهل علم و چیز فهم در زمان مطال

ملاحظاتی را شامل است، در راستای غنامندی این رساله و رفع کمبودی ها آن مارا یاری نموده و همچنان عجز بنده را در 

 این زمینه بپذیرند.
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 فصل اول

 شناخت جرم، جرم اختلاس و بررسی آن

عت جرم و مجازات را در شری این است که ابتداء جرم، انواعمند ن ابعاد مختلف آن، نیاز یبررسی جرم اختلاس و تبی

لل و ع ،اختلاس جرم یبررس تیاهم اسلامی و قوانین، جرایم مشابه با جرم اختلاس، بررسی سیر تاریخی جرم اختلاس، 

را بدانیم، برای درک هرچه بیشتر موضوع، در این فصل طی هفت مبحث می پردازیم به بیان  اختلاس جرم عوامل

 وضوعات یاد شده به شرح ذیل: م

 بررسی جرم: مبحث اول       

تبیین ، است شده تعیین مجازات آن برای قانون در که فعلی ترک یا فعل هر معنای به حقوقی و فقهی اصطلاحی ،جُرم

موضوعاتی اند، که در این همچنان بررسی سیر تاریخی جرم، ومفهوم جرم اعم از لحاظ لغوی، اصطلاحی، فقهی قانونی 

مبحث به شکل تفصیلی روی آنها بحث میشود، چنانکه شناخت و فهم این موضوعات کمک مان میکند، تا خوبتر ابعاد 

 .مختلف موضوع بحث رساله حاضر را روشن کنیم، و یک بررسی همه جانبه صورت بگیرد

 اول: مفهوم لغوی جرم مطلب

 زبرخی اجرم در لغت معانی متعددی دارد، و لغت شناسان مفاهیمی زیادی از آن را ارایه کرده اند که از آنجمله به 

 آن می پردازیم؛

 ناهگ ارتکاب ،کردن کسب ،کردن حمل ،درخت از میوه چیدن ،کردن قطع معانی به ،م ر ج عربی ریشه از ،. جرم1

 1.است رفته کار به ناپسند کاری به کردن وادار و

                                                      
، 171، ص3ق، ج 1131 ه 1041ایران  -مصرى، الامام العلامة ابى الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، نشر أدب الحوزة قم ابن منظور الافریقى ال - 1 

 مخزومی مهدی چاپ ،العینبن احمد، کتاب . و خلیلمادّه ، ذیلش 113۱ ، تهراناحمد حسینی البحرین، چاپ بن محمد، مجمع ، و  طریحی ، فخرالدینمادّه( )ذیل

/ 11۳1ـ 11۳1 ، قاهرهو محمود محمد طناحی طاهر احمد زاوی والاثر،چاپ الحدیثغریب فی اثیر، النهایة، و ابن 11۱ ، ص3 ، ج104۱ ، قمسامرائی و ابراهیم....

 .مادّه ، ذیل1۱31ـ 1۱31
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جرم بالضم گناه و بالفتح کسب کردن و بریدن و گرفتن و سزاوارشدن و گناه کردن و معرب گرم و زمین بسیار . 2

 1.ناهانجرائم گ-گرم و قبیله ایست و بالکسر تن و کوته آواز شدن و فتحتین گزیر و لاجرم یعنی ناگزیر و ناچار

 2شود. یم تعبیر نیز مَعصیت و عِصیان سیَِّئه، اِثم، ذنب، به جُرم از و بوده خطا و بزه ه،گنا معنای به لغت در . جُرم8

اخذ شده، که به معنی بریدن و قطع کردن آمده است، به معنای هر کار و  -به فتح جیم -از ماده جَرم -جرم -واژه. 7

 کسب زشت و مکروه و همچنان بمعنای باعث شدن و وادار کردن بر کارزشت و ناپسند نیز اطلاق گردیده است، همچنانکه 

ى که د و نیز در بیشتر سخنانشان بآدم زیرک و باهوشبطور استعاره براى ارتکاب زشتى و انجام و کسب گناه بکار مى رو

 است، شاعر در وصف عقابى گوید: -جرم -کارش پسندیده و نیکو است اطلاق شده است که مصدرش

 «جریمة نامض فى رأس نیق ترى لعظام ما جمعت صلیبا»

تغذیه مى  و جوجه گانش را عقابى است بلند پرواز که از ستیغ کوه و قلّه بلندش بر مى خیزد شکار مى کندترجمه: 

کند و بقدرى غذایشان مى دهد که استخوانهاى بازمانده شکارش از کوه سرازیر مى شود و به صورت پشته اى در مى 

 8د.آی

 چنانچه الله ذوالجلال می فرماید:7؛ در آیات قرآن کریم نیز کلمه جرم و اجرام در همین معنی استعمال گردیده است

 .5ژٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ 

 ودخ کفر بر اصرار و حق با عناد بر که ندارد آن بر را شما ، من(  و شما میان موجود)  مخالفت!  من قوم ای: ترجمه

 وقوع زمان و انمک)  و ، رسید صالح قوم یا و قوم هود یا نوح قوم به که برسد شما به بلائی همان که شود سبب و بیفزائید

 (.بپائید را خویشتن و بگیرید عبرت ایشان از کمدست و)  نیست دور چندان شما از لوط قوم(  هلاک

                                                      
 .۱47المیم )ستون منتخب اللغات(، صغیاث اللغات مع منتخب اللغات، بی.تا، باب الجیم مع  - 1

 هجری شمسی، ذیل واژه جرم. 11۳۱عمید، استاد حسن، فرهنگ فارسی عمید، ویراستار: عزیزالله علیزاده، ناشر: راه رشد، سال چاپ  - ۱

 .037، ص1ت، ج-راغب اصفهانی، حسن بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، مکتبه مرتضویه، ب - 1

 .۱4،ص1۱۱۳ره، الامام محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی، قاهره، ابو زه - 0

 .۳۱سورة: هود، آیة: - 1
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۓہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےژ  :الله متعال می فرمائید

 1 ژۉ  ۉ ې ې ې ې  ۅۋ ۅ ۋۆ ۈ ۈ ۇٴ ۆۇ

دادگری ) به ویژه با  نکنید . دادگری کنید کهدشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که ) با ایشان ( دادگری ترجمه: 

بهترین وسیله برای دوری از خشم خدا ( است . از خدا بترسید  ترین راه به تقوا ودشمنان ( به پرهیزگاری نزدیکتر ) و کوتاه

 .دهیدچیزی است که انجام می که خدا آگاه از هر آن

 .9 ژئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ژ  :و همچنان می فرماید 

 کردند.می ریشخند را ایشان و خندیدندپیوسته ) در دنیا ( به مؤمنان می گناهکاران : ترجمه

 4 ژئې    ئى ئى ئى   ی ی ژ   :همچنان می فرماید

در انتظار شما  این چند روز کوتاه دنیا ( کمی بخورید و چندی لذّت ببرید ) ولی بدانید که عذاب الهی ) در : ترجمه

 شما گناهکارید .است ، چرا که ( 

 1 ژی ی ی ی ئج   ئح ژ  :همچنان می فرماید

 قطعاً گناهکاران ، گمراه و دیوانه و گرفتار آتشند.ترجمه  

 اثم، گناه، از: بزه، ،عبارتند برند کارمی به جرم ومترادف معادل عربی و فارسی در ل طورمعمو به که هایی واژه

 ,violation کارمی برند: رابه معادلها جرم این  واژه برای انگلیسی زبان در. تقصیر خطا، خلاف، تخلف، معصیت،

Crime/Offence, fault, wrong, sin,delinquency, misdemeanor, :. 

                                                      
 .۳ سورة: مائده، آیة: - 1

 .۱۱ سورة: المطففین، آیة: -۱

 .03 سورة: المرسلات، آیة: -1

 .07 سورة: القمر، آیة: -0
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 مفهوم فقهی جرمم: مطلب دو

فقهاء اسلام جرم را اینگونه تعریف کرده اند؛ جرم از دیدگاه اسلام عبارتند از: محظورات یا منهیات شرعی که 

این است که کسی  «محظورات» مقصود از ؛ 1حد یا تعزیر مجازات می کند)در دنیا یا آخرت(خداوند مرتکب آنها را با 

ادن کاری که باید صورت بگیرد سرباز زند. افزون شدن کار ناشایست و نهی شده ای را انجام دهد یا از انجام د

 2به محظورات، نشان می دهد که مقصود از جرم آن است که شرعاً جرم تلقی شود.  "شرعی"صفت

همچنان چنین تعریف کردند که: عبارت انجام فعلی که الله از آن نهی کرده، و عصیان از آن چه که به آن امر کرده، 

جرم به همچنین؛  8،ت از سرَکشی از آنچه که خداوند متعال به آن امر کرده به حکم شرع شریفیا به عبارت عام عبار

معنای عام آن عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قول که قانون اسلام آن را حرام قرار داده و بر فعل آن مجازاتی را 

ب محسوب نموده و بر ترک آن مجازاتی را مقرر داشته مقرر داشته است. یا ترک فعل، یا قول که قانون اسلام آن را واج

 موضع اسلام در تعریف جرم با قوانین وضعی جدید کاملاً یکسان است. 7؛است

این قوانین جرم را به فعلی که قانوناً ممنوع است یا ترک فعلی که مجازات دارد تعریف کرده اند و فعل و ترک فعل  

این  موضوع چنانکه  6ابق قانون جزاء قابل مجازات باشد؛جرم تلقی می شود که مط نیز از دیدگاه قوانین وضعی در صورتی

بررسی شد، موقف کود جزائی افغانستان هم با شریعت اسلامی همسان است، و در مورد تعریف جرم با هم توافق دارند، 

نجام آن ممنوع باشد یا هم امتناع از چون هم اسلام و هم قانون بیان میکنند، وقتی یک عمل جرم است که قانوناً یا شرعاً ا

 فعلی که قانوناً یا شرعاً  انجام آن لازمی باشد، و مجازات در پی داشته باشد.

 وم: مفهوم اصطلاحیس مطلب

چنانکه در تعریف لغوی جرم بیان شد، معنی جرم گناه، خطاء و ....است، تعریف اصطلاحی هم این موضوع را   

نرا منع : از عملی که قانون آاز جمله جرم در اصطلاح عبارت است مختلف آنرا تبیین میکند،بیشتر شرح میدهد، و ابعاد 

 5کرده یا ترک عملی که قانون آنرا لازم دانسته و بر تخطی از هریک از آن مجازات مقرر داشته است.

                                                      
حبیب، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، تحقیق احمد المبارک البغدادی، الطبعه الاولی، الکویت: مکتبه ابن الماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن  - 1

 .۱۳1، ص1۱۳۱قتیبه،

 .33، ص1ج ت،-عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، دارالکتب العربی، بیروت،ب - ۱

 .۱4ص ،1۱۱۳محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی، قاهره، ابو زهره، الامام  - 1

 .71، ص 11۳1فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ ششم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، - 0

 .37، ص1همان، ج عوده عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، - 1

 .۱3قاموس اصطلاحات حقوقی )دری(، همان، ص گروه مؤلفین، - 3
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گذاران آن کشور قوانین هر کشوری تعریفی از جرم دارد، که این تعاریف به اساس ارزش های موجود نزد قانون

صورت گرفته است، از آنجا که افغانستان یک کشور اسلامی است و قانونگذاری می بایست بر اساس ارزش های شرعی 

 ( هـ شـ، نیز در این مورد صراحت دارد اینکه:1866چنانچه قانون جزاء مصوب سال ) 1صورت بگیرد،

مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه این قانون جرایم و جزاهای تغزیری را تنظیم می نماید. » 

در خلال دو کتاب ومشتمل به  ٬تمام اعمالی که به مقصد این قانون جرم است2؛«حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد

 و در مورد اصل قانونی بودن جرم را چنین صراحت دارد اینکه: ٬هشت باب و پنجصدو بیست و سه ماده بیان شده است

 8«.عملی جرم شمرده نمیشود مگر بموجب قانونهیچ »

 و همچنان در ماده سوم چنین آمده:

هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده » 

تمام  ا چنانکه در بالا گفته شد،متأسفانه قانون جزاء تعریف مشخصی مانند کود جزاء از جرم ازائه نکرده است، ام؛ 7«باشد.

جرم ماده تعریف شده است؛ کود جزای نافذ کشور « 628»در خلالاعمالی که به مقصد این قانون)قانون جزاء( جرم است، 

 را چنین تعریف کرده است:

رای بجرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و »

  .6«آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد.

                                                      
هـ شـ، قانون اساسی افغانستان، ماده دوم: )دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین 11۳۱دلو ۳( ،مورخ۳1۳وزارت عدلیه، جریده رسمی )شماره مسلسل - 1

 هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد(.مقدس اسلام است...( ، ماده سوم :) در افغانستان 

، کتاب اول احکام عمومی، باب اول احکام مقدماتی، فصل اول قواعد عمومی و 1، قانون جزاء، ص1111( ، سال107وزارت عدلیه، جریده رسمی )شماره مسلسل - ۱

 تعریفات، ماده اول.

 ، ماده دوم.1ن جزاء، صوزارت عدلیه، جریده رسمی، قانو - 1

 ، ماده سوم.1وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون جزاء، ص - 0

، کتاب اول احکام عمومی، باب دوم، فصل اول)مفهوم و انواع جرایم از نظر 11، کود جزاء، صفه11۱3ثور  ۱1(،1۱34وزارت عدلیه، جریده رسمی)شماره مسلسل - 1

 .۱7شدت و خفت مجازات(، ماده 
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کود جزاء کشور ارتکاب هر عملی که قانون  آنرا منع کرده و امتناع از انجام هر عملی که قانون این ماده  به اساس  

اخته و به آن امر کرده، و برای متخلف آن مجازات در نظر گرفته  و همچنان عناصر آن عمل  جرمی را نیز مشخص س

 همچنان تدابیر امنیتی نیز برای آن در نظر گرفته که موارد خاص دارد، جرم می باشد.

 انواع جرایم و مجازات آن در شریعت اسلامی: مبحث دوم

 تشریع در آن مجازات و جرایم بیانانواع به پردازیم می مطلب چهار طی در که است، مطلب چهار شامل مبحث این

 لبمط در و مجرم نیت اعتبار به جرایم: دوم مطلب در و خفت و شدت اعتبار به جرایم: اول مطلب در چنانکه اسلامی،

 بررسی و بحث به أن ارتکاب ی نحوه و طریقه اعتبار به جرایم: چهارم مطلب در  و جرم کشف زمان اعتبار به جرایم: سوم

 و متنوع ،شود بررسی دیگری جهات از اگر لیکن است آنها بودن مجازات قابل جرایم تمام مشترک وجهمیشود؛  گرفته

 .کرد تقسیم گوناگونی انواع به را جرایم میتوان رو این از هستند گوناگون

 1تمجازا مطلب اول: جرایم به اعتبار شدت و خفت

 جرایم از این لحاظ به سه دسته تقسیم میشود:

به مجازاتی اطلاق می شود که از جانب حدود: جرایمی که مجازات آنها حد است، حدود نامیده می شوند و حد  -1

 2خداوند مقرر گشته است و حق الله محسوب می شود.

این است که اشخاص یا جامعه نمی  "حق الله"شده این است که حد اقل و حد اکثر ندارد و  "مجازات تعیین"معنی  

 توانند از اجرای آن سرباز زنند.

 آنها از اجرای بعد را  گناهکارحدود، این  اغلب  گویند، چونمی  ”حدود“ ، عقوبات و جزاء رادر اصطلاحات شرع

  :ندگویمی ”حد“ را معصیت خود گناه و و گاهی. داردباز می ،است آن مجازات شده برای کهبگناهی مجدد بازگشت از

نزدیک این ) احکام روزه و اعتکاف (حدود و مرزهای الهی است و بدانها ترجمه: ؛ 4 ژ گڑ ک ک ک کژ 

 د.نشوی

                                                      
 .7۳، ص1عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، جعوده،  - 1

عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً ؛ و 117، ص1، محله جنگی قصه خوانی پشاور، ج10دارالکتب صدف پلازه دکان سابق، السید، فقه السنة، - ۱

 .13و  11، صص 7؛ بدائع الصنائع، ج۱00، ص0؛ الاقناع، ج111و  11۱، صص0: فتح القدیر،ج به نقل از؛ 7۱همان، ص بالقانون الوضعی،

 .1۳7سورة: البقرة، آیة: - 1
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حد؛ شرعاً عقوبت و جزائی است، مقدر که بجهت حق الله اجراء می گردد. بنابر این تعزیر داخل حدود نیست چون 

میزان آن و نوع آن معین نشده و به رأی و نظر حاکم شرع موکول گردیده است و قصاص نیز از تعریف حدود خارج می 

  1 شود چون قصاص حق بشر است نه حق الله.

نظر فقهای احناف، حد در اصطلاح عبارت است از عقوبت مشخصی که در برابر نقض حقوق الله) و یا حقوق  از

 2اجتماع( از طرف شارع تعیین گردیده است.

زیرا جزاهای تعزیری)اکثریت جزاهای تعزیری( از 8بنابر این عقوبت های تعزیری وقصاص حدود نامیده نمیشوند،

که تعیین آنها مربوط می شود به ولی الامر مسلمانان و یا محکمه اسلامی، اما مجازات قصاص طرف شارع تعیین نگردیده، بل

اگر چه از جانب شارع تعیین گردیده است، ولی عقوبت قصاص از جمله حقوق مشترکی است که در آن حقوق العبد 

ا وی صلح ند قاتل را عقو کند ویا بنسبت به حقوق الله غالب می باشد، پس صاحب حق) مجنی علیه ویا ورثه مقتول( میتوا

 7نماید.

قابل یاد آوری است با وجود آنکه تمام حدود حق الله بوده، برای حمایت و حفظ نفس، عقل، نسب، آبرو و مال 

تعیین گردیده است، برخی از آنها مانند حد زنا و می گساری حق ویژه الله ) حق جامعه( و بعض دیگری آنها مانند حد 

 6ک)حق العبد و حق جامعه( می باشد، ولی حق الله در آن بر حق العبد غالب است.قذف حق مشتر

از نظر جمهور فقهاء، یعنی شوافع، مالکیه، و حنابله، حد در اصطلاح عبارت از عقوبت مشخصی است که از طرف 

 5ق العبد.شارع تعیین گردیده است، خواه در برابر نقض حقوق الله و ضع شده باشد، یا در مقابل نقض حقو

 «حد» جانی مرتکب ؛هم به جرایم حدودی و هم به مجازات آنها اطلاق می گردد، گفته می شود "حد"معمولاٌ لفظ

حد، به جرم اطلاق می گردد، منظور تعریف آن  د مجازات آن، حد است. وقتی که لفظگردیده است و نیز گفته می شو

                                                      
و ابو زهره، الامام ؛ ۱73ت،) به متن و شرح صفه ذکر شده مراجعه شود(ج اول، ص-پاکستان، ب-شرح الوقایة مع حاشیة عمدة الرعایة، مکتبه امدادیه، ملتان -1 

 .0۱، همان،ص الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلام محمد،

ت، -هـ(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، المکتبة الحبیبیه، کانسی رود کوئیته،طبعة جدیده، ب1۳7الامام علاءالدین أبی بکر بن سعود،)ت الکاسانی الحنفی، - ۱

 .1۱3، ص14، ج1۱۳1بن محمد، المغنی، مصر: دارالکتب العربی، ، و  ابن قدامه، موفق الدین ابومحمدبن عبدالله بن احمد0۳7، ص1جلد

،  و  شرح الوقایة مع حاشیة عمدة الرعایة، مکتبه امدادیه، 0۳7، 1الکاسانی الحنفی،الامام علاءالدین أبی بکر بن سعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،، همان، ج 1

 راجعه شود(.،) به متن و شرح صفحه ذکرشده م۱73همان، ج اول، ص

 .11۱، ص۱سابق، السید، فقه السنة، همان، ج - 0

، و ابو زهره، الامام محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه 13، ص۱، ج1۱71السرخسی، ابوبکر محمد بن احمد بن سهل، المبسوط، مصر، مطبعه مصطفی الحلبی، - 1

 .30الاسلامی، همان، ص

 .111، ص1هـ.،ج1111لواحد، فتح القدیر شرح الهدایة، مصر، المطبعه الکبری الامیریه،ابن الهمام، کمال الدین محمدبن عبدا - 3
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نام گذاری مجازی « حد»جرم به پس نامیدن می که مجازات آن شرعاٌ مقدر است؛ جرم با مجازات آن است؛ یعنی جر

 است.

بعضی از فقهاء عقیده دارند که حد، همان مجازاتی است که شرعاً میزان آن تعیین گردیده است، به این معنی، جرایم 

این است که لفظ حد فقط به حدود و قصاص و دیات، حد هستند؛ زیرا مجزات آنها شرعاً معین شده است. ولی مشهور 

جرایم حدود و مجازات آنها اختصاص دارد و به قصاص و دیات اطلاق نمی شود. اگر حد را به مجازاتی که به عنوان حق 

الله تعیین گردیده است تعریف کنیم منتهی به تخصیص مذکور می گردد و مجازاتی که برای جرایم قصاص و دیات تعیین 

ارج خواهند ماند؛ زیرا این تعریف مجازات ها هر چند شرعاً تعیین شده اند، حق الناس هستند. شده است از این تعریف خ

همچنین مجازات جرایم تعزیری هم از تعریف فوق خارج خواهند ماند؛ زیرا این مجازات ها تعیین شده نیستند. معنی 

نتخاب مجازات و میزان آن را به ولی امر یا این است که شارع نوع و میزان آن را تعیین کرده و ا« مجازات تعیین شده»

این است که، آنها برای مصلحت جامعه و « مجازات که برای حق الله تعیین گردیده» قاضی موکول نکرده است. معنای

حفظ و حمایت از امنیت و نظام آن وضع گردیده اند. هنگامی که فقهاء مجازات را به خداوند نسبت می دهند و آن را حق 

 1ی شمارند، مقصود شان این است که مجازات مذکور از طرف افراد یا جامعه اسقاط شدنی نیست.الله م

 جرایمی حدود هفت نوع بوده و عبارتند از:

. بغی، جرایم اخیر بر حسب رأی جمهور فقهاء 4 . ارتداد؛5محاربة؛ .6. قذف؛ 7؛2. شرب)سکر( 8. زنا؛2. سرقت؛ 1 

را از این جرایم می « خیانت در امانت»را از دایره ای جرایم حدود خارج و به جای آن  «بغی» این تعداد است ولی ابن حزم

  .8داند

جرایم قصاص و دیت: این ها جرایمی است که مجازات آنها قصاص یا دیه است. هریک از جرایم قصاص و دیه  -2

ه حد هستند، این است ک "یین شدهتع "مجازات تعیین شده ای هستند که حق الناس شناخته می شود. مقصود از این که

                                                      
 .101-100-101،صص ۱عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 1

دقذف( که حد سکر و شرب را جداجدا برشمرده است، برای توضیح ) حد سرقه، حد زنا، حدشرب، حد سکر و ح امام کاسانی جرائم حدود را پنج نوع برشمرده - ۱

، و زحیلی، الاستاذ الدکتور وهیة، الفقه الاسلامی وادلته،مکتبة رشیدیه، 0۳3، 1بیشتر مراجعه شود به الکاسانی الحنفی،الامام علاءالدین أبی بکر بن سعود، همان، ج

 .1۱71، ص7ت، ج-کوئیته)بلوچستان(، ب-سرکی رود

، همان،  ، و  ابو زهره، الامام محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی101،ص۱وده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، جع - 1

 .01ص
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است این است که مجنی علیه حق دارد اگر  "حق افراد"معینی دارند و فاقد حد اقل و حد اکثر اند و مقصود از این که 

 1مایل باشد از آنها بگذرد، چنانچه عفو کند، مجازات ساقط می گردد.

  جان  و  برنفس  که است  جنایاتی  قصاص  جرائم.  تاس  داده قرار  قصاص  آنها  برای  اسلام  شرع  که  جرائمی و

  زخمی  و  جراحات  مانند  شودنمی  مرگ  موجب  و  شودمی  واقع  شخص  جان  از  برکمتر یا  شود می  واقع  شخصی

 2.بدن  ازاعضاء  عضوی  بریدن  و  قطع  یا  اندامها  شدن

 8جرایم قصاص و دیه پنج نوع است:

قتل عمدی عبارت است از اینکه شخصی به طور عمدی شخص دیگری را با استفاده از استعمال قتل عمد:  -یک

 7اسلحه مانند شمشیر، کارد، گلوله و کمان، یا قایم مقام آن از قبیل چوب تیز، سنگ تیز، آتش و سوزن به قتل برساند.

چه که که شخصی با استفاده از استعمال آنقتل شبه عمد: از نظر امام ابو حنیفه قتل شبه عمدی عبارت است از این -دو

نه اسلحه و نه قایم مقام اسلحه است مانند عصاء، سنگ بزرگ و چوب بزرگ به طور عمدی شخص دیگری را به قتل 

 6برساند.

 5قتل خطاء: قتل خطاء عبارت از اینکه شخصی شخص دیگری را بدون قصد به قتل برساند. -سه

  )ایراد جراحت عمدی(جنایت بر مادون نفس عمداً -چهار

تعدی و تجاوزی است که منتهی به مرگ  "جنایت بر مادون نفس "ایراد جرح غیر عمدی یا خطائی. مقصود از -پنج

 4نمی شود، مانند ضرب و جرح.

                                                      
الامام محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی،  همان، ، و  ابو زهره، 7۱،ص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 1

 .7۳ص

 .011، ص۱سابق، السید، فقه السنة، همان، ج - ۱

ان، ، هم ، و ابو زهره، الامام محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی7۱،ص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 1

 .7۳ص

فیصل، مولانا شاه، تسهیل الهدایه )ترجمه فارسی شرح  ، و۱7۱، 3الکاسانی الحنفی،الامام علاءالدین أبی بکر بن سعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، همان، ج - 0

 .۱7/۱۳،صص۳جت، -مولوی نصرالله منصور تخاری، ناشر: فیصل کتب خانه، محله جنگی پشاور،ب الهدایه(، مترجم:

 .۱7۱، 3الامام علاءالدین أبی بکر بن سعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، همان، ج الکاسانی الحنفی،  1-

 .۱7۱، 3الامام علاءالدین أبی بکر بن سعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، همان، ج الکاسانی الحنفی،  3-

 .۱7۱، 3، جهمانی بکر بن سعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،الامام علاءالدین أب الکاسانی الحنفی، 7- 
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فقهاء معمولاً و تحت تأثیر عرف موجود در میانشان در باره ای  این اعمال لفظ جنایت را به کار می برند و این قسم 

 هسخن گفته اند زیرا ک "جراح"مورد بحث قرار می دهند. ولی برخی از فقهاء از این قسم با عنوان "جنایات "ا عنوانرا ب

رای را عنوان مناسبی ب "دماء"ایراد جرم، غالب ترین راه و شیوه در این مقوله به حساب می آید.برخی دیگر از فقهاء لفظ

 1این قسم دانسته اند.

زیرات عبارت از جرایمی است که یک مجازات یا چند مجازات تعزیری دارد.معنای تعزیر، جرایم تعزیرات: تع -8

تأدیب است و حقوق اسلامی برای هر جرم تعزیری، مجازات تعیین نکرده است بلکه به تعیین مجموعه ای از مجازات ها 

، اکتفاء کرده و قاضی را آزاد برای آن جرایم، که از مرحله ی خفیف تر شروع و به شدیدترین آنها منتهی می گردد

گذاشت است تا در هر جرمی مجازات یا مجازات هایی را انتخاب کند که با جرم و مجرم منتاسب باشد. پس مجازات ها 

 2در جرایم تعزیر، تعیین ناشده اند.

رده است، ککه شارع عقوبت آنرا به کدام نص قرآن و یا حدیث نبوی مقدر ن ؛جرایم تعزیری عبارت از جرایمی است

 8همراه با اینکه ثبوت نهی آن از طرف شارع برای اینکه فساد در زمین است ویا هم انجام به فساد میشود.....

 ایارهو کف مجازات  شرعا  کهگناهیبر  ؛است و تنبیه دیبأت اسلامی در اصطلاح شرع تعزیر و یا هم؛ مقصود از

 آن برای رعش کهمعصیتی یا بعلت ارتکاب جنایتی  ددارمی  روا را آن حاکم که است تادیبی مجازات و جزائی پس؛ ندارد

  مانند ،است  نپذیرفته  تحقق  شرعی  مجازات  اجرای  شرایط  ولی  کرده تعیین را مجازاتش یا ؛باشد نکرده تعیین مجازات

 که یجنایت مانند ویا نیست ید قطع موجب کهچیزی  دزدی مانند یا ،جنسی عمل انجام  بدون  زن  با  مباشرت و  تماس

 7ستند.ه قسم برسه و گناهان ها معصیت چون. زنا بغیر قذف و مانند هم با زنان زدن طبق و سحاق مانند یا ندارد و  قصاص

ت و ممکن نیسجرایم قصاص و دیه نامحدود هستند؛  باید تذکر داد اینکه: جرایم تعزیر برخلاف جرایم حدود و 

ه و هر زمان جرم هستند، مانند: اسلام برخی از آنها را مشمول حکم قرار داده است که همیش را محدود ساخت؛ تعداد آنها

                                                      
، و ابو زهره، الامام محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی،  همان، 7۱،ص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 1

 .7۳/7۱/۳4/۳1/۳۱صص

 .۳4صص  ،1شریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، جعوده، عبدالقادر، الت - ۱

 .۳۱ابو زهره، الامام محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، همان، ص - 1

 .111/11۱، صص۱سابق، السید، فقه السنة، همان، ج - 0
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جرایم  زکه بخش بزرگی ا ؛و رشوه و برخی دیگر را به اختیار حکومت ها گذاشته است خیانت در امانت، فحاشیا، رب

تعزیری به حکومت ها آزادی کامل نداده؛ بلکه مکلف کرده ولی در عین حال در تعیین جرایم  تعزیر از این قبیل هستند؛

است که حرمت عملی را به اقتضای حال جامعه و انتظام آن و دفاع از مصالح و نظم عمومی آن علام کند. دیگر آن که 

 1حرمت آن عمل با احکام شرع و قواعد کلی آن مخالف نباشد.

 2مطلب دوم: جرایم به اعتبار نیت مجرم

 جرایم خطائی یا غیر مقصوده. -دو جرایم عمدی یا مقصوده؛ -یکاز حیث عنصر معنوی بر دو نوع است: جرایم     

جرم در صورتی عمدی است که متهم عمل حرامی را انجام می دهد و می داند که حرام جرایم عمدی:  -یک

است، این همان سوء نیت عام در جرایم عمدی است. در جرمی مثل قتل، سوء نیت خاص هم لازم است؛ بدین معنا که 

قتل،  باشد ولی نتیجه را نخواهد،متهم در ارتکاب فعل عامد بوده و خواهان نتیجه نیز باشد. اگر متهم در ارتکاب عمل عامد 

 معروف است. "ضرب منتهی به مرگ "شبه عمد خواهد بود؛ یعنی همان که در قوانین وضعی به 

جرمی خطایی نامیده می شود که جانی قصد ارتکاب آن را ندارد ولی در اثر خطائی وی جرایم خطایی:  -دو

 3رخ می دهد.

 4مطلب سوم: جرایم به اعتبار زمان کشف جرم

 جرایم به اعتبار زمان کشف بر دو نوع تقسیم می شوند: جرم مشهود و جرم غیر مشهود.

 جرم مشهود آن است که در لحظه ای ارتکاب یا مدت کمی پس از ارتکاب، کشف شود. جرم مشهود: -یک

                                                      
 .۳4/۳1،صص 1الوضعی، همان، جعوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون  - 1

 .۳1،ص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - ۱

 .۳1/۳0،صص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 1

 .۳1،ص1انون الوضعی، همان، جعوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالق - 0
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و  م: آن است که در لحظه ای ارتکاب کشف نشود؛ یا مدت نسبتاٌ زیادی بین ارتکاب جرجرم غیر مشهود -دوم

 1کشف آن افتاده باشد.

 2مطلب چهارم: جرایم به اعتبار طریقه و نحوه ی ارتکاب

براساس این که جرم ارتکابی فعلیت یابى یا به ترک أن مرشده باشد، به عبارت دیگر بر حسب آن که به انجام دادن 

 فعلی یا ترک آن دستور داده شده باشد، با جرم ایجابی و جرم سلبی مواجه می شود.

 : جزء یکم: جرایم ایجابی و سلبی

 جرم ایجابی: از عمل ممنوع به وجود می آید، مانند: سرقت، زنا، و ایراد ضرب.-1

جرم سلبی: با ترک بعل و خودداری از انجام دادن آن به وجود می آید، مانند: امتناع شاهد از ادای  -2

و کمترین آنها صورت سلبی و ترک شهادت و خودداری از دادن زکات، بیشتر جرایم، ایجابی و مثبت 

 8فعل است.

 4یجرء دوم: جرایم ساده و جرایم اعتیاد

جرمی است که از یک فعل ساخته می شود، مانند: سرقت و شرب مسکر؛ خواه جرم ارتکابی، آنی  جرم ساده: -1

 باشد یا مستمر. جرایم حدود و قصاص و دیه ساده هستند.

را به  »رار عمل به وجود می آید؛ یعنی عمل فی نفسه جرم نیست ولی تکرار، آجرم اعتیادی: جرم اعتیادی از تک -2

جرم تبدیل می سازد. جرایم به عادت، در میان تعزیرات به چشم می خورد و از مجازات تعیین شده شناخته می شود، اگر 

                                                      
که در لحظه ای ارتکاب کشف شود، مراجعه شود به : عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً ؛ همچنان؛ فقهاء جرم مشهود را عبارت از آن می دانند - 1

 .۳1،ص1بالقانون الوضعی، همان، ج

 .۳3/۳7،صص1اً بالقانون الوضعی، همان، جعوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارن - ۱

. و  فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ۳3/۳7،صص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 1

 .۱03/۱07،همان، صص

 .۱4،ص1لقانون الوضعی، همان، جعوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً با - 0
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ل مجازات باشد، جرم وجوب مجازات در عمل به شرط تکرار آن باشد، جرم، به عادت است و اگر مجرد وقوع آن قاب

 1ساده است.

 جرایم آنی و مستمر جزء سوم:

فقهاء این دو نوع را مسکوت گذاشته اند: فقهاء در باره ای جرم آنی و مستمر سخنی نگفته اند، علت این امر آن است 

چ سازنده ای آنها هیکه آنان فقط به جرایم حدود، قصاص و دیات اهتمام ورزیده اند. آنها جرایم ثابتی هستند که اعمال 

گاه تغییر نکرده است و مجازات پیش بینی شده نیز عوض نمی شود، این جرایم همگی آنی بوده و در میان آنها جرم مستمر 

از جرایم تعزیری، برخی آنی و برخی آنی و مستمر اهتمام نورزیده اند؛  وجود ندارد، از این رو، فقهاء به تفکیک جرم

در بحث از احکام در باره ای این جرایم نیز راه اهمال پیموده اند، زیرا قوه ای مقننه از حیث تعیین دیگر مستمرند ولی فقها 

 افعالی که بخش اعظمی از جرایم تعزیر را می سازند و نیز در تعیین مجازات آنها، نقش بزرگی دارد. 

و کشورها متفاوت است، چه بسا امری دیدگاه های قانونگذاران در باره ای جرایم، براساس اختلافات عادات و رسوم 

را که قوه ای مقننه ای کشوری مباح می داند در کشور دیگری جرم تلقی شود ویا عملی که در این کشور به اعتبار و 

 مبنایی خاص قابل مجازات است در کشور دیگر، از حیث دیگری، قابل مجازات باشد.

م به تعزیرات، نداشته اند و به بحث در زمینه ای لازود، اهتمام به موجب این مسائل است که فقهاء مانند جرایم حد 

 برخی از احکام مهم و ثابت که با تغییر هیئت های حاکم در کشورها تغییر نمی کند، اکتفاء کرده اند.

 ماز بررسی جرایم تعزیری به دست می آید که آنها به اعتبار زمان ارتکاب بر دو دسته اند: جرم آنی یا موقت؛ جرای

 مستمر یا غیر موقت.

جرایم آنی: آنهای است که از یک فعل و یا ترک فعلی که در زمان محدود و معینی به وجود آمده تشکیل شود،  -1

وقوع آن، بیش از زمانی که برای تحقق عمل و یا امتناع از آن لازم است، مستلزم صرف وقت بیشتر نباشد، مثل: جرم سرقت 

                                                      
 .۱4/۱1صص ،1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 1
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برداشتن مخفیانه ای مال، به وجود می آید؛ مانند شرب خمر که به مجرد نوشیدن آن، تحقق که به مجرد وقوع فعل، یعنی 

 می پذیرد و مانند کتمان شهادت که به محض خود داری از ادای شهادت، رخ می دهد.

 دجرایم مستمر یا غیر موقت: آنهایی است که از یک فعل یا ترک فعلی که برای تجدد و یا استمرار قابلیت دارن -2

ساخته شوند و وقوع آنها، هر زمانی را که جرم در آن استمرار یافته و یا تجدد پیدا کرده است در برگیرد، بنا بر این جرم 

 پایان یافته تلقی نمی شود مگر آن که حالت استمرار و تجددش از دست برود.

سلیم کودک به کسی که حضانت برای این مورد، بازداشت غیر قانونی، خودداری از پرداخت زکات، خودداری از ت 

 1او را عهده دار است و خود داری از پرداخت دین به رغم قدرت بر تسلیم آن را، می توان مثال زد.

 مطلب پنجم: جرایم به اعتبار ماهیت آنها

 جرایم از حیث طبیعتی که دارند بر دو دسته اند: 

 جرم عمومی؛ -1

 جرم خصوصی؛ -2

ه: جرایمی است که مجازات آنها برای حفظ مصالح عمومی است؛ خواه جرم جرایم عمومی یا بر ضد جامع -1

ارتکابی علیه یک شخص صورت بگیرد یا علیه جامعه که مخل امنیت عمومی و نظم اجتماعی باشد. فقهاء می گویند 

 2مجازات این قبیل جرایم از حقوق الله به حساب می آید.

مجازات حق "یت از جامعه، وضع و تشریع گردیده است و اطلاقمعنی سخن این است که مجازات آنها، برای حما

 8از جانب فقهاء به این دلیل است که عفو یا تخفیف و توقف در اجرای آنها جایز نیست. "الله

                                                      
شارات ، و نذیر، داد محمد، حقوق جزائی عمومی اسلام، ناشر: انت۱0/۱1،صص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی همان، ج - 1

 .73/77،صص11۱4افغانستان،نوبت چاپ: سوم بهار-کابل -رسالت،کلوله پشته

 .11، ص7الکاسانی الحنفی،الامام علاءالدین أبی بکر بن سعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، همان، ج - ۱

عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی،  ل در مطلب اول همین فصل بیان شد، برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :صیاین موضوع به تف - 1

 .۱۳،ص1همان، ج
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جرایم خصوصی یا بر ضد اشخاص: جرایمی است که مجازات آنها در جهت حمایت از اشخاص تشریع شده  -2

 نیز برخورد و تماس داشته باشد.است؛ هرچند با مصالح جامعه 

جرایم حدود، از جرایم عمومی به شمار می آید؛ هر چند غالباً علیه افراد معینی صورت می گیرند و با منابع آنان 

 تماس شدید دارند، مثل سرقت و قذف. 

ادیده به این معنا نیست که تصادم آن با منافع افراد ن ،ع جامعه در تضاد استبناءً؛ وقتی گفته میشود، این جرم با مناف

فرد در  به نحوی که رضایت و گذشتنبه ای عمومی بر حیثیت خصوصی است؛ گرفته می شود، بلکه مقصود تغلیب ج

 جرم و مجازات تأثیری نمی گذارد.

ان معنا نیست که تصادم و برخورد آن با لکن این بد ؛جرایم قصاص و دیت از جرایم خصوصی به حساب می آیند

1منافع جامعه نادیده انگاشته شود، بلکه به معنای غلبه ای حیثیت خصوصی بر جنبه ای عمومی آن است.

                                                      
 .۱۱/144،صص1همان، ج، عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی - 1
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 افغانستان()جزاء درکود جرایم تقسیم: مبحث سوم

 با انونق مواد خلال در افغانستان، ما کشور نافذ جزائی کُود مطابق جرایم، انواع بیان به پردازیم می مبحث این در

 .میگیریم بررسی به است، کرده را جرایم قانون خود که بندی تقسیم

 اساس هب را جرایم کند، می تعریف را جرم اول فصل دوم، باب اول، کتاب در که این از بعد کشور نافذ جزای کود

 :کند می بیان گونه این  و( جنایت حنجه، قباحت،) کند می تقسیم دسته سه به خفت و شدت

 انواع جرم از نظر خفت و شدت مجازات 

 .«1جرایم از لحاظ خفت و شدت مجازات به قباحت، جنحه و جنایت تقسیم می گردد»

 2قباحت جرمی است که برای آن در این قانون جزای نقدی تا سی هزار افغانی تعیین شده باشد.قباحت:  -8

این قانون بدیل حبس، جزای نقدی، حبس قصیر یا حبس متوسط :جنحه جرمی است که جزای آن در جنحه -2

 8تعیین شده باشد.

( 1(، حبس دوام درجه)2: جنایت جرمی است که جزای آن در این قانون حبس طویل، حبس دوام درجه )جنایت -3

 و یا اعدام تعیین شده باشد.

می دانم، برای بهتر شدن بحث موضوعات ذیل  از آنچه که در بیان انواع جرم در کود جزائی افغانستان ذکر شد، لازم

 .جزاء واضح و روشن شود دمطابق کو نیز

                                                      
، ۱۳اول: مفهوم و انواع جرایم از نظر خفت و شدت مجازات، ماده کتاب اول، احکام عمومی، باب دوم جرایم، فصل ، کود جزاء، همان،وزارت عدلیه، جریده رسمی - 1

 .11ص 

 .11، ص۱۱وزارت عدلیه، جریده رسمی،کود جزاء، همان،ماده - ۱

 .11، ص14همان، ماده، وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء - 1
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به  2به پرداخت مبلغ محکوم بها 1جزای نقدی عبارت است از مکلف ساختن محکوم علیه جزائی نقدی: -اول

 8خزانه دولت.

 نوعیت جزای نقدی و حداقل آن -

 ( جزای نقدی به پول افغانی تعیین می شود.1)

 تعیین می شود. 6محکمه 7جزای نقدی که به حکم( 2)

 5( اندازه جزاهای نقدی مندرج این قانون با نظر داشت نوسانات ارزش پول، بعد از هر پنج سال تجدید می گردد.8)

 رعایت شرایط جزای نقدی -

یت می را رعامحکمه در تعیین جز نقدی پیش بینی شده در این قانون بین حداقل و حد اکثر شرایط و احوال آتی 

 نماید:

 تأمین اهداف جزاء. -1

 احوال شخصی، اجتماعی و اقتصادی مرتکب. -2

 اندازه مفادی که از ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصال آن برده می شد. -8

 4نوعیت حق یا مصلحتی که مورد تجاوز قرار گرفته است. -7

 افزایش جزای نقدی -

خود یا مطالبه سارنوال، حد اکثر جزای نقدی پیش بینی شده را با رعایت شرایط محکمه می تواند به اساس تشخیص  

( این قانون تا دو چند بابا ببرد، مشروط بر این که بالا بردن حد اکثر جزای نقدی به از بین بردن 171و احوال مندرج ماده)

 .3کلی دارایی محکوم علیه منجر نشود

                                                      
 .۱۱1همان،ص اموس اصطلاحات حقوقی،محکوم علیه عبارت از شخصی است که به ضرر او حکم شده است، ر.ج:گروه مؤلفین، ق - 1

 ..۱۱1از آنچه که موضوع حکم قرار گرفته باشد، ر.ج.گروه مؤلفین، قاموس اصطلاحات حقوقی،همان، ص: محکوم بها عبارت - ۱

 .11۱وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء.همان، ماده - 74

 .11۱وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء.همان، ماده - 1

د. در رابطه عبارت از تصمیم هیأت قضای که در ماهیت دعوی بعد از جریان محاکمه اتخاذ می شود و قاضی اراده قانون را در یک واقعه معین اعلان میدار حکم - 0

 .110گروه مؤلفین، قاموس اصطلاحات حقوقی،همان، ص .ر.ج. بروحیه اسناد تقنینی افغانستان، حکم قضاوت قاضی است

 .۱۱۱از مکان یا مجلسی که در آن از طرف هیئت قضایی به دعاوی رسدگی می شود.ر.ج. گروه مؤلفین، قاموس اصطلاحات حقوقی،همان، صمحکمه عبارت  - 1

 .104وزارت عدلیه، جریده رسمی،کود جزاء.همان، ماده - 3

 .101وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء.همان، ماده - 7

 .10۱جزاء.همان، مادهوزارت عدلیه، جریده رسمی، کود  - ۳
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 عدم تعیین جزای نقدی در جرم جنایت -

 .1ین جزای نقدی در جرم جنایت جواز ندارد، مگر این که این قانون صراحتاٌ به آن حکم نموده باشدتعی

 پرداخت جزای نقدی -

 8صورت می گیرد. 2پرداخت جزای نقدی مطابق به احکام قانون اجراآت جزایی

محکمه در یکی از محابس  7حبس عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه به حکم قطعیجزای حبس:  -دوم
 5که از طرف دولت به این منظور اختصاص یافته است.6

 انواع حبس -

 حبس دارای انواع ذیل می باشد:

 حبس قصیر. -1

 حبس متوسط. -2

 حبس طویل. -8

 (.2حبس دوام درجه) -7

 4(.1حبس دوام درجه) -6

                                                      
 .101وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء.همان، ماده - 1

، قانون اجراآت جزائی، در  11۱1ثور  11(،111۱مطابق به مواد فصل نهم این قانون اجراآت صورت می گیرد، ر.ج.وزارت عدلیه، جریده رسمی)شماره مسلسل - ۱

توسط رئیس جمهور حامد کرزی توشیح شد،باب چهارم،فصل نهم، از  1/1۱/11۱۱ب توسط شورای ملی به تاریخ (ماده بعد از تصوی1۳۱(فصل و )0۳) ( باب،0داخل)

 به بعد. ۱71ص

 .100وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء.همان، ماده - 1

 حکم قطعی: حکمی است که: - 0

 طبق احکام قانون در محکمه ابتدائیه یا استیناف نهایی شده باشد.  -

 رجام در مورد، حکم نهائی صادر نموده باشد.محکمه ف  -

 ستره محکمه بعد از بعد از رسیدگی تجدید نظر در مورد، حکم صادر نموده باشد.  -

 میعاد تقدیم شکایت یا اعتراض به آن مطابق قانون منقضی شده باشد.  -

اشد و یا میعاد های استیناف و تمییز طلبی آن قانوناً منقضی شده باشد، و همچنان؛ حکمی که نهایی شده باشد یا موارد استیناف و تمییز طلبی برای آن موجود نب

فصل اول)اهداف و  همچنان حکم نهائی حکم صادره محکمه با صلاحیت که قابل تطبیق و تنفیذ باشد..ر.ج.: وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء.همان، باب اول،

 .110/111مؤلفین، قاموس اصطلاحات حقوقی)دری(،همان ،صص ، و گروه1(، ص۱)اصطلاحات( فقره )0اصطلاحات(، ماده

ن، قاموس محابس عبارت از محلی که در آن اشخاصیکه  به حکم نهائی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار گرفته اند، نگهداری میشوند.ر.ج: گروه مؤلفی –  1

 .۱۱4اصطلاحات حقوقی)دری(، همان، ص

 .101جزاء. همان، ماده وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود - 3

 .103وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء.همان، ماده - 7
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 مدت حبس -

 مدت های حبس قرار ذیل می باشد:

 سال.حبس قصیر از سه ماه تا یک  .1

 حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال. .2

 حبس طوریل بیش از پنج سال تا شانزده سال. .8

 بیش از شانزده سال تا بیست سال. 2حبس دوام درجه  .7

 1بیش از بیست سال تا سی سال. 1حبس دوام درجه .6

ذیصلاح و اعدام عبارت از ازاله حیات شخص حقیقی است به اساس قانون بعد از حکم محکمه اعدام:   -سوم

 2منظوری رئیس جمهور.

 موارد جزای اعدام -

 موارد جزای اعدام قرار ذیل است، مگر این که در این قانون طوری دیگری تصریح گردیده باشد: 

جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور و انفجار، اختطاف و گروگان گیری یا  .1

 یا اشخاص شود.قطاع الطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخص 

 قتل عمد در مواردی که در این قانون پیش بینی گردیده است. .2

جرایمی که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً تحت حاکمیت دولت خارجی  .8

 قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال کشور صدمه وارد گردد.

 تجاوز جنسی گروهی بر زن. .7

 8جاوز جنسی گروهی بر مرد که باعث مرگ مجنی علیه گردد.ت .1

                                                      
 .107وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء.همان، ماده - 1

 .13۱وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء، همان، ماده - ۱

 .174وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء.همان، ماده - 1
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 بررسی مفهوم جرم اختلاس و جرایم مشابه: مبحث چهارم

؛ مطلب بررسی شده است هجدهدر این مبحث می پردازیم به بیان مفهوم جرم اختلاس و جرایم مشابه با آن که طی 

 مرجدرک مفهوم جرایم مشابه با جرم اختلاس کمک مان می کند؛ تا این جرم را از سایر جرایم مشابه با آن بهتر بشناسیم، 

 و گیریشکل با نماز هم که باشد، می اقتصادی مفاسد ةمرز در همچنین و لتدو مالی قحقو علیه جرائم از یکی سختلاا

 . ستا همدآ دجوو به ها،دولت شدر

 جا ینا باشد؛ درمی جهان سطح در فزاینده رشد دارای کشورها؛ اداری معضلات از یکی عنوان به اختلاس جرم

 نجاآ از است، شده پرداخته سختلاا از منتخب تعریفی ئهارا به اختلاس، جرم از گرفته صورت های تعریف اشاره به ضمن

 رایمج از بسیاری با اختلاس جرم جهت این از دهند می قرار خدشه مورد را افراد و اشخاص مالکیت عموما مالی جرایم که

 ودوج اختلاس جرم با جرایم این میان نیز های تفاوت حال عین در دارد، شباهت... و امانت در خیانت سرقت، مثل مالی

 . است اختلاس جرم در عمومی اعتماد و اموال ویژه وضعیت و مرتکب سمت آنها جمله از که دارد؛

 است. لاساخت با رابطه در المللی بین هایکنوانسیون و ها العمل دستور به مربوط اختلاس، جرم مورد در دیگر مهم نکته

 جرم اختلاساول: مفهوم لغوی  مطلب

در این مطلب می پردازیم به بیان مفهوم و معانی اختلاس به لحاظ لغوی؛ اختلاس واژه ای عربی بوده بر وزن افتعال 

 مختلفی برای آن، در کتب لغت بیان گردیده که در ذیل اهم آن بیان میشود:و معانی 

به دست آوردن با حیله و نیرنگ، اختلاس)اِ تِ( ]ع.[ )مص م.( ربودن.دزدیدن. سوء "  اختلاس"در زبان عربی  -1

نفس أخذ و گرفتن را و  2، همچنان به  عجله و قاپیدن) قپیدن(، را نیز اختلاس گویند،1استفاده مالی توسط شخصِ مسئول

 مال وی را می گیرد، بنابراین از نوعی مختلس کسی است که در زمان غفلت مالک،به همین منظور  8؛اختلاس می گویند

 7،ه تر استبه خائن شبی بلکه امکان می یابد، خالی نمی باشد و مختلس همانند سارق نیست، تفریط که با آن، اختلاس

                                                      
 معین، همان، ذیل واژه اختلاس. معین، محمد، فرهنگ - 1

 .31، ص3، همان، جلسان العرب ابن منظور الافریقی، المصری، الامام العلامه ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم - ۱

سیی، شراف: محمد نعیم العرقسوالفیروزآبادی، العلامه اللغوی مجدالدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق: مکتب تحقیق التراث فی مؤسسه الرساله، بإ - 1

 .143مـ، ص1۱۱1-هـ1011لبنان، –طبعة فنیه منقحه مفهرسه، مؤسسه الرساله، بیروت 

مکتبة الکلیات الأزهریة،  هـ، دراسة وتحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر:711الجوزیة، محمد بن أبی بکر ابن قیم،  الکتاب : إعلام الموقعین عن رب العالمین،  - 0

 م.1۱3۳هـ/11۳۳، القاهرةمصر
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گرفتن چیزی در حال غفلت مالک همراه با نیرنگ یا گرفتن چیزی به صورت آشکار و فرار اختلاس در لغت به معنای 

 است، در فرهنگ صبا چنین بیان شده: 1کردن،

 «.2: ربودن، دزدیدن، إِختَلَسَ: اختلاس کرد، به سرعت و با شتاب ربوداختلاس»

 یم:ت، از جمله به برخی آن در ذیل اشاره میکنلغت شناسان فارسی هم متفق به این اند که اختلاس ریشه اش عربی اس -2 

به همین خاطر است که 8".مسئول شخصِ توسط مالی سوءاستفادة.  . دزدیدن اختلاس در فارسی عبارت از: ربودن

)مُ تَ لِ( ","ریشه : ع. ","مختلس "همچنان7ن، را نیز اختلاس میگویند، پولی غیر قانونی و از راه نامشروع درآورد حتی ؛

اختلاس کلمه ای عربی و به معنی ربودن و سلب کردن می »  6". [ )اِفا.( دزدی کننده ، کسی که اختلاس می کند.] ع 

اختلاس)حقوق( دزدیدن پول مؤسسه یا اداره دولتی.}قدیمی{غنیمت شمردن.)ادبی( بیان کردن معنی مدع در 5«:.باشد

خلسه بودن و اختلاس اموال دولتی به معنی ربودن مال و دارایی ربودن پول یا مال و به معنی در حال 4غزل یا معنی در مدح.

ربودن و زود ربودن و دزدیدن پول به صورت پنهانی و بدون حق از صندوق  3.متعلق به دولت از طرف کارمند دولت است

 9بنگاه یا اداره ای، یا برداشتن پول به طور پنهانی و بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره ای آمده است.

اختلاس مصدر عربی بوده و عبارت است از تصرف » تعریف اختلاس این گونه می پردازد: در فرهنگ لاروس به  

 «11در مالی که از طرف کسی به شخصی سپرده شده، مانند تصرف در مال شخصی خویش...

ر از غیر حرز به طو برخی اختلاس را زود ربودن چیزی و دزدیدن معنی کرده و اضافه کرده اند که اختلاس، مالی را

 19اختلاس: ربودن پول یا مال. و 11؛مخفی ربودن، معنی می دهد

                                                      
 .73/ 77/ 7۳صص  1م، ج1۱۱1هـ قـ101۱فتحی بهنسی، احمد، الموسوعه  الجنائیه فی الفقه الاسلامی، دارالنهضه العربیه،  - 1

 .11، ص11۳1رحیمی نیا، مصطفی، فرهنگ صبا )عربی به فارسی(، ناشر: انتشارات صبا)در یک جلد(، چاپ دوم  - ۱

 .110، ص1معین، همان، ج معین، محمد، فرهنگ - 1

 .۱01، ص0ج معین، محمد، فرهنگ معین، همان، - 0

 .111،ص0ج معین، محمد، فرهنگ معین، همان، - 1

 ذیل اختلاس. ،1، ج1177دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ناشر: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید - 3

 گ فارسی عمید، همان، ذیل واژه اختلاس.فرهن ؛عمید، استاد حسن - 7

 .10، ص 111۱فرهنگ آموزگار، چاپ دوم، تهران،  ؛حبیب الله، آموزگار - ۳

 .131، ص۱و 1ارسی مصور( چاپ نهم، ج ف -فرهنگ بزرگ جامع نوین) عربی؛ سیاح، احمد - ۱

 .۳4، ص1، ج1171رات امیر کبیر، چاپ پنجم، فرهنگ لاروس) عربی به فارسی(، مترجم: طبیبیان، سید حمید، انتشا ،خلیل جر - 14

 .13۳، ص1معین، محمد، فرهنگ معین، همان، ج - 11

 .17م، ص1۱31-111۱-تهران-رضی، هاشم، فرهنگ کاوه، ناشر: انتشارات کاوه، ایران - 1۱
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بیان  اهل لغت« اختلاس»از آنچه که در بیان مفهوم لغوی واژه اختلاس ذکر شد،  بیشتر معانی لغوی که برای واژه 

 آمد، سازگاری دارد.کرده اند با تعریف اصطلاحی اختلاس در فقه و بعضاً با تعریف حقوقی اختلاس که خواهد 

 جرم اختلاسدوم: مفهوم اصطلاحی  مطلب

جرم که قاموس اصطلاحات حقوقی چنین تعریفی را برای  اختلاس باید گفتجرم در مورد مفهوم اصطلاحی 

 اختلاس ارائه کرده است:

ه منحیث وظیف اختلاس عبارت از پنهان نمودن و ربودن اموال دولت یا اموال افراد توسط مؤظف خدمات عامه، که -1

 1به او سپرده شده باشد.

 همچنان در مورد مفهوم اصطلاحی  اختلاس چنین گفته شده که:

 دیگر به شود؛ اطلاق می دولت مامورین امانت در خیانت جرم از خاص نوعی به اختلاس حقوقی اصطلاح در »

 به متعلق اموال به نسبت و بوده دولت اختلاس مامور مرتکب که است این امانت در خیانت با اختلاس اختلاف سخن

 باشد می وی نزد مامور ماموریت یا شغل حسب بر و شده دولت گذاشته نزد اشخاص طرف از که اموالی و دولت

 2.«شود می خیانت مرتکب
اینگونه   8؛همچنان خیانت مأمور دولت در اموالی که برحسب  وظیفه به او سپرده شده است، را نیز اختلاس گویند 

نیز تعریف کرده اند؛ اختلاس عبارت است از برداشت مال منقول یا اسناد بهادار سپرده شده، بر حسب وظیفه به کارمند 

 7 دولت یا مأمور به خدمات عمومی به نفع خود یا دیگری.

پرده ه به او ساختلاس عبارت است از اقدام یک کارمند بر اختلاس آنچه اداره اش نگهداری آن را به حکم وظیف -2

است، چه وجه نقد باشد یا اشیایی دیگر و فرقی نم کند که این وجوه نقد و اشیاء، مربوط به دولت  باشد یا متعلق به یکی 

 6از افراد مردم.

                                                      
 .10ص قاموس اصطلاحات حقوقی)دری(، همان،گروه مؤلفین،  - 1

 .۱10، تهران، ص 11۳۳حقوق و تخلفات اداری، موسسه فرهنگی حقوقی سینا، چاپ سوم،  ؛میرحسینی، سید حسن - ۱

 .111، ص1171جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویراستار، چاپ دوم، سال ؛شامبیانی، هوشنگ - 1

ت های جرایم مذکور در حقوق ایران، دانشکده حقوق و علوم خویباری، عباس: پایان نامه بررسی بزه خیانت در امانت، اختلاس، تصرف غیر قانونی و بیان تفاو 0

 .13سیاسی دانشگاه تهران،ص

 .14، ص1۱۱3جرجس، جرجس، معجم المصطلحات الفقهیه و القانونیه، الشرکة العالمیه للکتاب، چاپ اول، - 1
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 حقوق جزاء،  در تعریف جرم اختلاس چنین می نگارد: یکی از دکتورین1دکتر حسین میر محمدصادقی

بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت  اختلاس؛ مرتکب آن مأمور دولت» 

 «2به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می باشد مرتکب خیانت می شود.

 با عنایت به مجموع تعاریفی که ذکر شد و عناصر اصلی جرم اختلاس که بحث آن خواهد آمد، میتوان این جرم را

اختلاس در اصطلاح)حقوقی( عبارت از تصاحب همراء با سوءنیت اموال دولت یا اشخاص توسط  چنین تعریف کرد که:

 مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.

 اختلاسم: مفهوم فقهی جرم سو مطلب

 فقهاء کرام هم تعاریف متعددی برای جرم اختلاس ارایه کردند، که در ذیل به چند مورد آن پرداخته شده است: 

 رارف بصورت جهراَ ؛است آن صاحب از شیء در اصطلاح فقهی و یا هم کاربرد فقهاء اسلام، اختلاس گرفتن -1

 8.ه با دست دستار انسانی را بگیردسر ، مثل اینک یا جهر صورت به بیایید مختلس که است برابر دادن،

 در این مورد چنین می نگارد اینکه: 7استاد سید سابق 

                                                      
حقوقی در رشته حقوق جزاء به ویژه حقوق جزاء اختصاصی و  خورشیدی در تهران( حقوقدان، و نویسنده کتب 1111وی میرحسین میر محمد صادقی )متولد:   -1

ن ی حقوق پوهنتومنتخب دومین همایش اهدای چکش زرین عدالت، فرزند علاءالدین میرمحمدصادقی، میلیاردر و فعال سیاسی اقتصادی ایرانی، و نیز استاد پوهنخ

و  11۱1ست، از مهمترین تألیفات اش میتوان، تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، چاپ دوم شهید بهشتی و ریاست پوهنتون علمی و کاربردی اتاق بازرگانی ایران ا

و  11۱3( جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ پنجاهم ۱، و حقوق کیفری اختصاصی )11۱3( جرایم علیه اشخاص، چاپ بیست و چهارم 1حقوق کیفری اختصاصی )

 صادقی_میرمحمد_حسین، نام برد.ر.ج. 1ش عمومی، چاپ سی و پنجم (:جرایم علیه امنیت و آسای1حقوق جزای اختصاصی)

fa.wikipedia.org/wiki//https:   

 .۱10، ص11۱۱تهران، چاپ سی و هشتم: زمستان-(، جرایم علیه اموال و مالکیت،نشر میزان۱صادقی، حسین میر محمد، حقوق کیفری اختصاصی) - ۱

والخلس فی اللّغة : أخذ الشّیء مخادعةً عن غفلة . قیل الاختلاس أسرع من الخلس ، وقیل الاختلاس هو الاستلاب .  الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ) الاختلاس - 1

دیل ، مثل أن یمدّ یده إلى من ویزید استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغّویّ أنّه : أخذ الشّیء بحضرة صاحبه جهراً مع الهرب به سواء جاء المختلس جهاراً أو سرّاً

 .171، ص۱إنسان فیأخذه.(، ج

 چندی از پس متولد شده و در کودکی قرآن را حفظ کرد، مصر کشور در اسطنها نام به منوفیه ولایت های قریه از یکی در م1۱11/ق. ه 1111 سال در ایشان  - 0

 و شد، آثار الازهر پوهنتون از تدریس ی اجازه و عالمی ی درجه اخذ به موفق م1۱07/ ق.ه1133 سال در. شد شریعت فاکولته وارد بعدها و پیوست الازهر مدارس به

 روز الظهر بعد در بالاخره سابق وفات: سید الاسلام. دعوه -1اسلامنا. -0الاسلام. فی القوه عناصر -1الاسلامیه. العقاید -۱.(السنه فقه) مشهور کتاب -1 تألیفات

 به و گفت حیات بدرود سالگی پنچ و هشتاد عمر حدود مبارزدر فقیه و ربانی وعالم مجاهد این م ۱444 سال فبروری ۱7 با برابر/ ه10۱4 سال القعده ذی۱1 یکشنبه

   http://www.eslahonline.net  /۱411/4۱/۱1/سابق-سید-فقیه،-عالمِ-زندگی/ ر.ج. .پیوست اعلی ملکوت

http://www.eslahonline.net/
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 خدا با همحارب بگیرد، نزاع و بجنگ را آن اگر و است دزدی آن، مثل حرز و مناسب جای از پنهانی بطور مال گرفتن»

 کند فتصر شده شمرده امین آن بر راکه چیزی اگر و است اختلاس گرفت و یافت استیلا آن بر اگر و است رسول و

  2«کردن فرار و آشکار بصورت مال ربودن و حرز غیر محل از مخفیانه مال ربودن؛ اختلاس  1؛است خیانت

غصب در زبان عربی عبارت است از گرفتن چیزی به ظلم و به صورت آشکار، و اگر آن را به ظلم و پنهانی از  -2

دزدی و سرقت نامیده می شود، و اگر آن را به طریق مکابر و زور بگیرد محاربه و محل امن و مناسب برای آن چیز بگیرد 

راهزنی نامیده می شود، و اگر بر آن چیره شده و آن را بگیرد اختلاس نامیده می شود که آن را در می رباید، و اگر آن را 

اختلاس همچنان  8؛خیانت نامیده می شود به صورت امانت برداشت و از طریق این که او را امین دانسته اند آن را گرفت

 و حرز غیر  محل  از  را  مالی ؛ همچنان،7از ربودن چیزی در چشم و نظر مردم خبر می دهد که همه مردم ببینند و بشنوند

 اختلاس گویند. 5ورت عمدی و فرار کردن ؛مالی را از محل حرز بصو   6؛ربودن  مخفی بطور  امن غیر

 4«عبارت از ربودن مال شخص از نزد وی با سرعت و به طور آشکار است. اختلاس»  که:ه  چنین آمد رد المحتارو در  -8

اختلاس: اخذ علنی مال غیر بدون استعمال زور، مثل اینکه کسی در پیش چشم صاحب خانه از خانه ای او بدون   -7 

اختلاس و میتوان گفت که،   3؛میده میشوداستعمال زور چیزی بر می دارد، مرتکب سرقت نشده بلکه عمل او اختلاس نا

، در حالی که فکر صاحب 9عبارت است از اخذ مال غیر به سرعت در حضور صاحبش به طور علنی) بدون زور( توأم با فرار

یا به صورت علنی مانند اینکه کسی دستش را دراز نموده دستمال  ،مال نباشد، خواه مختلس به صورت مخفی آمده باشد

 ص دیگری را اخذ نماید و فرار کند.یا بکس شخ

                                                      
 .۱30ء ص3فقه السنة، همان، جسابق، السید،  - 1

 .1۱4، ص۱سابق، سید، فقه السنه، همان، ج - ۱

 .03۱، ص1عاشور، احمد عیسی، فقه آسان در مذهب امام شافعی، ج - 1

 .114، ص1حجة الله البالغه. ب.ت. ج؛ الإمام الشیخ احمد شاه ولی الله محدث، دهلوی - 0

 .1۱4، ص۱سابق، السید، فقه السنه، همان، ج - 1

بةٌَ ، أَوْ مُتَعَمددَ الْهرََبِ فهَُوَ اخْتِلاَس  ، أَوْ جَحدُْ أَمَانَة  فَهُوَ و عمیرة،) لِأنََّهُ إنْ أَخَذَهُ منِْ حِرزِْ مِثْلهِِ خُفْیةًَ فهَُوَ سَرِقةٌَ ، أَوْ مجَُاهرََةً فِی صَحرَْاءَ فَهُوَ محُاَرَ -حاشیه قلیوبی - 3

 .۱، ص۱مةَِ .( کتاب الغضب، جخِیاَنةٌَ باِلخْاَءِ الْمُعجَْ

 .17، ص13صْباَح  ، رد المحتار، فصل فی کیفیة القسمه،  ج) قَوْلهُُ ؛ لِأنََّهُ اخْتِلَاس  ( مِنْ خَلَستْ الشَّیْءَ خَلْساً منِْ بَابِ ضَرَبَ اخْتَطَفْته بِسُرْعةَ  عَلَى غَفْلةَ  مِ - 7

 .111/113/117، صص۱مقارناً بالقانون الوضعی همان، ج عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی  - ۳

 .۱۱۱، ص۱المالکی، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج - ۱
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را  توان اختلاسدر مورد اختلاس و وجود معیارهای قانونی می ایکه ینوقانوحقوقی ، های فقهیبا توجه به تعریف

 گونه تعریف نمود: این

 اعم از دولتی و شخصیاختلاس عبارت است از تصاحب همراه با سوءنیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم 

 رار داشته، به نفع خود یا دیگری.که به حکم وظیفه در اختیار وی ق

 اختلاسم: مفهوم قانونی جرم چهارمطلب 

قانونگذار در هر کشور برحسب اصول اعتقادی و باورهای حاکم در آن کشور، قوانین را وضع کرده و اعمال جرمی 

لل کشور دیگری تفاوت دارد، همچنان در سطح بین الم را بر مبنی آن تعریف می کنند، بناءً تعریف یک جرم از کشور تا

نیز، اسناد بین المللی بعضی از جرایم را تعریف کرده است، در این مطلب در نخست مفهوم قانونی جرم اختلاس را مطابق 

 .سناد بین المللی بیان میکنیمدر ادامه هم مفهوم جرم اختلاس را در اکود جزاء افغانستان بیان می کنیم؛ 

اختلاس از جمله جرایم فساد اداری می باشد در افغانستان، : : مفهوم جرم اختلاس در قوانین افغانستانفال

(، به اساس ماده دو صد و شصت و هشتم این قانون، اختلاس عبارت است از اینکه: 1866مطابق قانون جزاء مصوب سال)

منحیث وظیفه به او سپرده شده اختلاس یا پنهان نماید، می هر مؤظف خدمات عامه که اموال دولت یا اموال افراد را که 

 1باشد.

اینکه کود جزاء جدید نافذ شد، مجموعه قوانین جزائی را در یک کتاب به شکل کود جمع شده، بناءً می توان بعد از 

 مطابق کود جزاء جدید اختلاس را چنین تعریف کرد:

ی ، موسسه خصوصی یا جمعیت که از طرف دولت یا موسسه هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف موسسه غیر دولت»

غیر دولتی یا خصوصی به انجام خدمات عامه استخدام شده یا خدمات عمومی را انجام می دهد، یا مؤظف یکی از نهاد 

های خصوصی، وجود، اوراق بهادار یا دارایی، مرجع مربوط یا شخصی را که به حکم وظیفه به وی سپرده شده یا مکلف 

ه اداره و حفاظت آن باشد، بدون حق، تحت تصرف مالکانه خود در آورد یا آن را از حساب مرجع مربوط یا شخص به ب

                                                      
 .۱3۳کتاب دوم، باب اول،  فصل چهارم، ماده  همان، وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون جزاء، -1 
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نفع خود یا شخص دیگری خارج یا پنهان یا حیف و میل نماید، مرتکب جرم اختلاس گردیده، مطابق احکام مندرج این 

 1«.فصل، مجازات میگردد

 ن المللی: مفهوم جرم اختلاس در اسناد بیب

میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری؛ اختلاس، حیف و میل و سایر سوء استفاده دارایی ها توسط کارکنان دولتی 

حیف و میل و سایر سوء استفاده ها از  این عمل جرمی را چنین تعریف می نماید: ؛را از جمله اشکال فساد اداری میداند

نفع خود، شخص یا نهاد دیگر از هر نوع دارایی چه وجوه، تأمینات و سایر اشیای  دارایی ها، توسط کارکنان دولتی به

 2قیمتی دولتی یا خصوصی که بر اساس جایگاه شغل برای کارمند دولتی واگذار گردیده است، عمداً صورت گرفته باشد.

 میدارد:همچنان، میثاق مبارزه علیه فساد اداری، اختلاس دارایی در بخش خصوصی را چنین بیان 

جرم اختلاس که عمداً توسط شخص که در یکی از نهادهای بخش خصوصی در هر مقامی که کارمند یا تصدی هر 

نوع دارایی، خواه وجوه شخصی، خواه تأمینات یا سایر اشیای قیمتی که براساس جایگاه شغلی برای وی واگذار گردیده، 

 8عمداً ارتکاب یابد.

ی مل یافته فران ملل متحد علیه جرائم سازمانمازسان نسیواکنودر  ا:مرید و پالرمو هایکنوانسیون در سختلاا

آن  9و  3اد موه و در نیامدن به میاس ختلام اجراز بحثی ص خا، به صورت یتالیااپالرمو دی در میلا 2111ل سامصوب 

بیر اتدذ تخاری و انگام اجره ـبدول عضو تعهد و الی ـمد فسات خصوصیاو یط اشراری مالی به برقرد ین کلی فساوتحت عنا

 2111ل ملی ساافریافته جرائم سازمانبا رزه مباای ملل متحد برن مازسان نسیوا)کنو ست.اخته دانه پراپیشگیربازدارنده و 

آن تحت  14ده ما، مکزیکا مریددی در میلا 2118ل ساب مالی مصود ملل متحد علیه فسادر کنوانسیون سازمان )پالرمو(( 

ال موس اختلاان اتحت عنو 22و ماده لتی های دومقامتوسط ال موده غیرمجاز از استفاس و اختلامیل، ا و حیفکلی ان عنو

 اند. ر داشتهمقررا یطی ار، شـبخش خصوصیدر 

                                                      
 .11۱، ص1۳۳وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان،کود جزاء، همان،ماده - 1

 .17هـ شـ،میثاق مبارزه علیه فساد اداری،  ماده 11۳3جدی  ۱1(، تاریخ نشر:۱13نمبر مسلسل) وزارت عدلیه، جریده رسمی، - ۱

 .۱۱وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، میثاق مبارزه علیه فساد اداری، ماده  - 1
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ن نسیواکنوف بر خلاا مریدن نسیواکنودر ه ــکن در این است نسیواکنودو ین وت اتفاشود میکه ملاحظه ر طون هما

 14کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده  ست.اخته داپرس ختلام اختصاصی به جرارت به صو، پالرمو

هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هر چیز دیگر با ارزش 

که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را 

 چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس و جرم دانسته است.

ر استفاده و تصرف غیر مجاز )که د ای از اختلاس )برداشت مالکانه مال غیر سپرده شده(تعریف جداگانه 14در ماده 

از نبوده است( کاربرد آن مج متضمن منفعت شخصی هم نباشد بلکه استفادهتواند حتی آن قصد مالکانه وجود نداشته و می

 1ارائه نگردیده است.

 جرایم مشابه با جرم اختلاسپنجم: مفهوم  مطلب

 کىی النّفاق و خیانت در لغت به معنای مخالف با حق و نقض عهد است. الخیانة: خیانت در امانتمفهوم  -8

 این سپس ستا دین در خلاف باعتبار -نفاق -ولى رود مى بکار امانت و پیمان شکستن در بیشتر -خیانة -اینکه جز است

 امانت ت،خیان مقابل نقطه است پنهانى در شکنى پیمان و حقّ با مخالفت همین -خیانة -پسنموده؛  تداخل هم در معنى دو

 2نمودم. خیانت امانتش در و کردم مخالفت حقّ در او با یعنى أمانة خنت و فلانا خنت -شود مى گفته است،

 ( کود جزاء عبارت از اینست که:421در اصطلاح مطابق ماده )  

شخصی که پول یا مال منقول یا سند یا مهر یا امضاء را که به اساس توافق، قرارداد، حکم قانون یا حکم محکمه به »

یا  ند یا آن ها را با سوء نیت تلفوی امانت سپرده شده است، برای خود یا منفعت شخص دیگری استعمال یا تصاحب ک

 8«پنهان سازد یا در آن ها طوری تصرف کند که به صاحب مال ضرر وارد شود، مرتکب جرم خیانت در امان شناخته شده.

                                                      
 ا(.)مرید ۱441ل مالی ساد با فسارزه مباای ملل متحد برن مازسان نسیواکنو -1 

 .771، ص1ت،ج-راغب اصفهانی، حسن بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، مکتبه مرتضویه، ب - ۱

 .۱31، ص7۱4وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء، همان، ماده  -  1



 
40 

 

 برداشته ایستىنب که پنهانى، و خفا در چیزى برداشتن و گرفتن یا( دزدى) سرقت درلغت؛ السّرقة: مفهوم سرقت -2

 .1معینّ اندازه به و معیّن جاى از است چیزى برداشتن و دزدى شرع عرف در سرقت نیست، او آن از زیرا شود،

ترجمه: دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی 9 ژٺ ٺ ٺ  ٿ ژ : گوید تعالى خداى

 که انجام داده اند به عنوان کیفری از سوی خدا قطع کنید.

عبارت است از گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت به سرقت »کود جزاء: « 599»در اصطلاح، مطابق ماده 

 8«.مقصد تملک

 موظفین و دولتی کارکنان توسط که قانون خلاف فساد اداری عبارت است از: عمل: مفهوم فساد اداری -3

 7باشد. گرفته صورت گروهی یا شخصی حصول منفعت قصد به عامه خدمات

تصرف، تصاحب، استفاده، انتقال، » جزاء افغانستان عبارت است از:  کود« 416»غصب وفق ماده : مفهوم غصب -4

رهن، تضمین، اجاره یا کرایه زمین های دولتی، عامه، شخصی، مرعی)عامه و خاصه( یا وقفی بدون داشتن سند مدار اعتبار 

شخصی که با استفاده همچنان غصب اموال منقول عبارت از این است که :  6؛«یا حکم قانون، غصب زمین شناخته می شود

از عنف، اکراه، تهدید یا ارعاب، به طور آشکار پول یا مال منقول دیگری را اخذ نماید، مرتکب جرم غصب اموال منقول 

 5شناخته می شود.

اختطاف عبارت است از ربودن شخص با استفاده از تهدید یا استعمال قوه)زور( یا انواع دیگر :مفهوم اختطاف -5

د حیله و فریب یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی یا تبدیل نمودن طفل نوزاد با طفل نوزداد دیگر یا ارعاب یا کاربر

                                                      
 .141۳، ص1همان، ج راغب اصفهانی، حسن بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، - 1

 .1۳مائده، آیة: :سورة - ۱

زات می گردد، هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به نحوی از انحا جزای حد سرقت ساقط شود، مرتکب تعزیراً مطابق احکام این فصل، مجا - 1

 .۱13، ص3۱۱، کود جزاء، همان، ماده 11۱3ثور  ۱1(،1۱34وزارت عدلیه، جریده رسمی)شماره مسلسل

 .1۳۳هجری شمسی، ص 11۳7حقوقی، چاپ اول، کابل، پروژه عدلی و قضایی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا،گروه مؤلفین، قاموس اصطلاحات  - 4

 .711وزارت عدلیه، جریده رسمی،کود جزاء، همان، ماده  - 1

 .711وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء، همان، ماده  -  3
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دور نمودن طفل از والدین یا سرپرست قانونی وی یا رها نمودن طفل در محل غیر مسکون است اعم از اینکه چنین اعمال 

 8.به مقصد بهر کشی باشد یا رسانیدن ضرر

چپاول عبارت است از: شخصی که در غیر از حالات مندرج جرم راهزنی یا : گری)نهب( ولمفهوم چپا -6

 2.سرقت یا  غصب، مال منقول دیگری را به صورت غیر قانونی اخذ کند

، تعریف 1895و کود جزاء نافذ مصوب سال  1866در قانون جزاء مصوب سال : مفهوم تصرف غیر قانونی  -7

به عنوان یک جرم متمایز از جرایمی مشابه که در این مبحث روی آنها بحث کردیم، نکرده مشخصی از تصرف غیر قانونی 

 است، اما از لحاظ حقوقی این جرم، وصف جرمی خاصی دارد.

شود: تصرّف در واژگان عربی بررسی می هاموضوع، معنای لغوی و اصطلاحی واژه بهترمنظور درک  ابتدا به در 

دست ، معنایدر فارسی به و 8،استآمده، چیزی را به میل خود تغییر دادن و با آن رفتار کردن اختیار عمل داشتن، :معنایبه

 7.آمده است، دست آوردن،چیزی را مالک شدنکاری زدن،بهبه

ود دعبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در ح: تصرف در اصطلاح حقوق

تسلط و اقتداری است عرفی،که انسان درمقام اعمال  است: از عبارت تعریف دیگر آنو  6؛قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد

نی ترکیب لغوی غیر قانو توان براختیار واستیلاء داشتن برحق یا مال دانست.لذا تصرف را می 5 ؛حق خود بر مالی دارد

ال مجوز قانونی امناء اموعبارت از تصرف بدون در اصطلاح تصرف غیر قانونی ؛مشروع میباشدمترادف با غیرمجاز و نا

در اموال منقولی که امین در  دارد(میودولت به امانت آنها را نگه دولت)یا اموالی که متعلق به افراد و اشخاص است

 است.تعریف شده 4نگهداری آنها هستند.

                                                      
 .110وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء، همان، ماده - 1

 .710وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء، همان،ماده - - ۱

 .1۳۱فرهنگ لاروس، همان، ص ؛جر، خلیل - 1

 .1۱۱فرهنگ فارسی عمید، همان، ص ؛عمید، استاد حسن - 0

 .110ترمینولوژی حقوق، همان، ص ؛لنگرودی، محمدجعفر جعفری - 1

 .1۳7،ص11۳1اموال و مالکیت، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، ؛کاتوزیان، ناصر - 3

 113لنگرودی، محمدجعفر جعفری، ترمینولوژی حقوق، همان، ص - 7
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اموال یا حقوق دیگری و استفاده از آن ،خارج از اختیارات قانونی  از استیلاء در :غیرقانونی عبارت استپس تصرف

 1.استمعنی؛ چهره، طریقه و پول آمدهو یا بدون مجوز مقامات صلاحیتدار. واژه وجوه جمع وجه و در لغت به

 ژمحسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه:« اکل مال بباطل» کلاهبرداری نوعی: مفهوم کلاهبرداری -1

ب و دزدی...( ترجمه: و اموال خودتان را به باطل) و ناحق، همچون رشوه و ربا و غص. 9ژڱ ڱ ڱ ں  ں

وضع شده اند قابل مجازات می باشد؛ همچنان با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام در میان خود نخورید؛ 

تعریف مشخصی از کلاهبرداری « 1895»کود جزاء مصوب  و« 1866»در قوانین افغانستان بالاخص قانون جزاء مصوب سال 

نشده است، اما نظر به آنچه که در تعریف فریبکاری و تعریفی حقوقی که از کلاهبرداری بیان میشود، میتوان گفت که 

ا هم ی قانونگذار در افغانستان این جرم را داخل در جرم فریبکاری دانسته و فقط به تعریف فریب کاری اکتفاء کرده است،

 در نظام حقوقی افغانستان جرم کلاهبرداری عبارت از همان جرم فریبکاری می باشد.

در اصطلاح حقوقی، کلاهبرداری عبارت است از: توسلِ توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال 

 8دیگری.

ر قانونی بودن منشاء وجوه و دارایی، جرم ارتکاب اعمال ذیل با داشتن آگاهی در مورد غی: مفهوم پول شویی -9

 پول شویی شناخته می شود:

 انتقال یا تغییر وجوه و دارایی دارای منشاء غیرقانونی. .1

 مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم. .2

وجوه و  انتقال یا حق مالکیتپنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، چگونگی تصرف،  .8

 دارایی.

 تحصیل، تصاحب یا استفاده از وجوه و دارایی ناشی از جرم. .7

                                                      
 .11۳7عمید، استاد حسن، فرهنگ فارسی عمید،همان، ص - 1

 .1۳۳سورة: البقره، آیة: - ۱

 .13(، همان، ص۱صادقی، حسین میر محمد، حقوق کیفری اختصاصی) - 1
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( این ماده به حیث عنصر متشکله جرم، از نتائج و شرایط عینی)قرائن( مرتبط به جرم 1آگاهی به مقصد فقره) -

 استنباط می گردد.

ماده مشروط به شناسایی یا محکومیت مظنون جرم ( این 1اثبات منشاء جرمی وجوه و دارایی های مندرج فقره) -

 1اصلی نمی باشد.

اخاذی و رویه سوء مؤظفین خدمات : مفهوم اخاذی و رویه سوء مؤظفین خدمات عامه در برابر افراد -80

 کود جزاء عبارتند از: هرگاه منسوب نیروهای نظامی یا سایر مؤظفین خدمات عامل 766عامه در برابر افراد، وفق ماده 

با استفاده از صلاحیت وظیفوی در راه عام، شاهراه ها و سایر محلات از مردم پول، مال یا منفعتی را خلاف قانون 

تقاضا یا اخذ نمایند. همچنان هرگاه عمل متذکره توسط سایر اشخاص در سرای ها، مارکیت ها، مندوی ها، یا سایر 

 2محلات شهری ارتکاب یابد.

سوء استفاده از وظیفه و یا موقف عبارتند از اینکه: هرگاه  ه و یا موقف:وظیف مفهوم سوء استفاده از -88

 را اجراء یا از آن مؤظف خدمات عامه به منظور کسب منفعت نامشروع برای خود یا شخص دیگر برخلاف قانون، عملی

 8امتناع نماید.

 در: ستا شده برده کار به گوناگونی معانی دررشوت یا رشوه در لغت یک واژه عربی بوده و: مفهوم رشوت -82

 آنان یا و گردد، صادر حکمی او نفع به تا گردد می اعطا اشخاصی یا و شرع حاکم به که چیزی: است آمده المنیر مصباح

به معنی دادن پول یا مال دیگر به کسی برای انجام کار ناحق، و همچنان رشوه  خوار  7،نماید وادار دهنده رشوه سود به را

 می باشد. 6نیز به معنی رشوه گیر، کسی که شوه دریافت می کند،

در اصطلاح فقهی عبارت اند از: اینکه شخصی مالی را برای حاکم)قاضی( و غیر از آن)از مسؤلین امور  حکومتی و  

 ای شخصی( تا اینکه حکم)و فیصله کند( به نفع او، یا اینکه حمل کند آن شخص مسؤل را نسبت به آنچه که او میخواهد،

                                                      
 .1۱۱، ص0۱۳وزارت عدلیه، جریده رسمی،کود جزاء، همان، ماده - 1

تکاب هرگاه عمل جرمی متذکره را منسوب نیروهای نظامی یا سایر مؤظفین خدمامه، مرتکب شوند، مرتکب به حبس قصیر، و هرگاه توسط سایر اشخاص ار - ۱

  .17۱، ص011همان، ماده  ر.ج: وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء، مرتکب به جزای نقدی از پنج تا ده هزار افغانی، محکوم می گردد، بیابد، 

 .11۳، ص041وزارت عدلیه، جریده رسمی؛ کود جزاء، همان، ماده - 1

المکتبة  الناشر: م(، المصباح المنیر، دراسة و تحقیق: یوسف الشیخ محمد،113۳/هـ774 سنة ثم)المتوفى الفیومی علی بن محمد بن أحمد العباس الحموی، أبو - 0

 العصریة، ذیل الرشوة.

 .۱، ص1معین، محمد، فرهنگ فارسی، همان، ج - 1
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ری می پردازد تا به نفع او حکم کند و یا او را برآنچه که رشوه چیزی است که شخصی آن را برای حاکم یا کسی دیگ

که شخص در مقابل عملی که از وظایف او  ،و همچنان رشوت عبارت از آن مقدار مالی است؛ 1می خواهد واراد سازد

نفعتی و و در اصطلاح حقوقی عبارت اند از: اخذ پول نقد، مال یا م 2؛است یا برای ابطال حقی و یا احقاق حقی می ستاند

یا هم گرفتن وعده آن، از طرف مؤظف خدمات عامه به منظور اجراء، امتناع و یا اخلال در وظیفه ایکه به آن مکلف می 

 8باشد.

 خویش رشوت، رشوت گیرنده و رشوت دهنده، را چنین تعریف کرده است:« 841»کود جزاء افغانستان در ماده 

ارجی یا سازمان بین المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسه غیر دولتی ( هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف دولت خ1»)

یا مؤظف مؤسسه خصوصی که فعالیت های اقتصادی، مالی یا تجارتی یا سایر خدمات عامه را انجام می دهد، به منظور 

نهاد  شخص یااجراء یا امتناع از وظیفه که به آن مکلف است یا به منظور احراز یا حفظ موقف مشخص به اسم خود یا 

دیگری به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، پول، مال یا منفعت نامشروع را اخذ، طلب یا وعده پرداخت آن را بگیرد یا به عنوان 

بخشش آن را قبول کند یا شخصی به مقاصد متذکره پول، مال یا منفعت نامشروع را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به 

( هرگاه اشخاص 2)عده پرداخت آن را بدهد، عمل مذکور رشوت شناخته می شود. اشخاص مذکور پیشکش نماید یا و

( این ماده به منظور اجراء یا امتناع از وظیفه که به آن مکلف است به اسم خود یا شخص دیگری به شکل 1)ه رمندرج فق

شوت پرداخت آن را قبول کند، ر مستقیم یا غیر مستقیم پول، مال یا منفعت نامشروع را طلب، اخذ یا قبول نماید یا وعده

  گیرنده شناخته می شود.

( این ماده پول، مال یا منفعت نا مشروع را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم 1( هرگاه شخصی به منظور مندرج فقره)8)

 ( این ماده پیشکش نماید یا وعده پرداخت آن را بدهد، رشوت دهنده شناخته می شود.1به اشخاص مندرج فقره)

 «4(شخصی که میان رشوت دهنده و رشوت گیرنده وساطت نماید، واسطه جرم رشوت شناخته می شود.7)

                                                      
اعة دارعالم الکتب للطب-رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، تحقیق: الشیخ عادل أحمد بعدالموجود و الشیخ علی محمد معوض، الریاض؛ ابن عابدین - 1

العتیبی، سعود بن عبد العالی البارودی)عضو هیئة التحقیق والإدعاء العام فرع منطقة الریاض(،  ، و 10، ص۳م،ج۱441-هـ10۱1ه، و النشر و التوزیع، طبعة خاص

 .013ص ،1ج رشوه،–، باب 10۱7الموسوعة الجنائیةالإسلامیة المقارنة بالأنظمة المعمول بها فی المملکة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة 

 .1، ص1، ج۱1/11/۱414منشورات الحلبی الحقوقیة، تاریخ النشر: ر:جندی، الموسوعة الجنائیه،الناش ،عبدالملک - ۱

 .113گروه مؤلفین، قاموس اصطلاحات حقوقی، همان، ص - 1

 .103، ص174وزارت عدلیه، کود جزاء،همان، ماده  - 0
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فریب عبارت است از بکاربردن وسایل خدعه آمیز قولی و فعلی که تحت تأثیر آن شخص : مفهوم فریبکاری -83

و  ه نمی شد، ضایت وی جهت انجامبه نحویکه اگر این وسایل بکار برد ،حاضر به انجام و یا امتناع از یک عمل می گردد

در اصطلاح بنابر  2؛فریبکار، شخصی که بوسیله حیله و تقلب مردم را فریب دهدو 1از عمل حاصل نمی گردید؛ یا امتناع

آنچه که در فوق تذکر داده شد، فریبکاری عبارت از گرفتن مال دیگری بوسیله حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه 

یا به عبارت دیگر فریبکاری عبارت از اجرای خدعه، نیرنگ و مانور فریبکارانه و  8؛تسلیمی شئ  گردیده باشدکه منجر به 

 7تسلیمی شئ است بقصد تصاحب.

 کود جزاء فریبکاری را اینگونه به تعریف گرفته است:  

( شخصی که با کاربرد اسم، صفت یا سمت کاذب یا سوء استفاده از سمت واقعی یا دادن اطلاع نادرست در 1» ) 

حادثه معین یا امیدوا کردن به یک امر غیر واقعی یا ترساندن از یک امر غیر واقعی یا سایر وسایل فریب کارانه، شخص 

سب خدمت یا منفعت برای خود یا برای شخص دیگر وادار سازد، را به تسلیمی یا انتقال حیارت پول یا مال یا ک دیگری

( این ماده وسایل فریب کارانه عبارت از وسایلی است که به 1( به مقصد فقره)2مرتکب جرم فریب کاری شناخته شده.)

( هرگاه 8)دد.اثر آن مجنر علیه فریب خورده به تسلیمی یا انتقال حیازت پول یا مال یا منفعت یا اجرای خدمت، وادار گر

هریک از زوجین قبل از عقد نکاح، طرف خود را به امور غیر واقعی از قبیل داشتن تحصیلات عالی یا سرمایه، موقف 

اجتماعی، شغل یا مجرد بودن، فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از آنها صورت گیرد، مرتکب به حبس قصیر محکوم می 

  «6گردد.

 

                                                      
، و گروه مؤلفین، قاموس 1۳7مرکز تحقیقات رایانه ای قائیمه اصفهان،جلد پنجم، صناشر دیجیتالی،  ناشرچاپی: اسلامیه، امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، - 1

 .1۳7اصطلاحات حقوقی، همان، ص

  .113گروه مؤلفین، قاموس اصطلاحات حقوقی، همان، ص - ۱

هـ  11۱1ت سعید، نوبت چاپ:اول بهار، و واصل، عبدالاقرار، حقوق جزای اخصاصی، ناشر: انتشارا113گروه مؤلفین، قاموس اصطلاحات حقوقی، همان، ص - 1

 .۱77افغانستان، ص -شـ،کابل

 .۱77واصل، عبدالاقرار، حقوق جزای اخصاصی، همان، ص - 0

( این ماده تعقیب عدلی مرتکب منوط به شکایت شاکی می 1( در حالت مندرج فقره)0، و در ادامه )۱33، 7۱1وزارت عدلیه، جریده رسمی، کودجزاء، همان، ماده - 1

 شد. شاکی می تواند در هر مرحله از تعقیب عدلی از شکایت خویش منصرف گردد، در این صورت رسیدگی به دعوی و تطبیق جزا متوقف می گردد.با
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 جرم اختلاسبررسی سیر تاریخی : مبحث پنجم

شاید بتوان گفت که سرقت اموال عمومی همزاد با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است، یعنی از زمان پیدایش 

حکومت و دولت و برپایی تشکلیات اداری و نهادهای عمومی، سوء استفاده از اختیارات و فساد مالی نیز پیدا شده، همواره 

وده و هست. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایم جدیدی نیستند، بلکه تهدیدی جدی برای جامعه و عامه مردم ب

 1قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

از زمان های دور سرقت اموال متعلق به دولت، عنوان خاص در نظر مردم و قوانین داشته است. همه قوانین گذشته، 

به برخی  صاصاند، چه این اموال متعلق به عموم مردم باشد یا این که اختتجاوز بر اموال را به عنوان سرقت در نظر گرفته 

برخی از این قوانین بین خیانت در امانت و سرقت و کلاهبرداری فرقی نگذاشته اند، تنها  تفاوتی که از افراد داشته باشد؛ 

مجازاتی  جازات می باشد؛ معمولاًبین جرایم علیه اموال عمومی و جرایم علیه اموال شخص افراد، وجود دارد، از جهت م

که بر مرتکب سرقت اموال عمومی بار میشود، از جهت شدید بودن با مجازات سارق از اموال شخصی دیگران، تفاوت 

جازات مزیادی داشته، برای سرقت اموال عمومی مجازات سنگینی در نظر گرفته اند، در حال که در اموال خصوصی افراد 

رایم که جرایم علیه اموال، در اصل و ریشه خود، از ج ؛شاید این تفاوت به این نکته برگردده اند؛ سبک تری در نظر گرفت

 تدر حقیق 2؛خاص بوده اند و بیش تر احکام از جهت حکم، به احکام مدنی در مورد اموال خصوصی، نزدیک تر می باشند

ز اموال خصوصی میتوان گفت، همان شدت و مهم ترین نکته ای که در تفاوت بین سرقت از اموال عمومی و سرقت ا

چه بسا مجازاتی در نهایت سنگدلی از قبیل آتش  8؛غلظتی است که در مجازات سرقت کنندگان از اموال عمومی می باشد

که غالب  ،نگاهی به گذشته مجازات نشان میدهدچنین افرادی در نظر گرفته بودند؛  زدن، بریدن لب ها، نفی و شلاق برای

علت اهمیت دادن به مجازات سارقین  7؛که برای مرتکبین انواع سرقت پیش بینی شده بود، مجازات اعدام بود مجازاتی

ه عموم و تمامی آحاد اموال عمومی، در درجه اول، حفظ حکام و پادشاهان بوده است و در درجه بعد تعلق این اموال ب

اموال  ی را سخت و شدید قرار می دادند تا سرقت ازبه هر جهت مجازات در مورد سارق اموامل عمومملت می باشد، 

                                                      
 . 113، ص1177، سال پنجم، ۱1مجلس و پژوهش: نشریه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ش - 1

ه 1013-1011ریاض، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعه السابعه، منشورات جامعه دمشق،  ؛الخانی .  الحکم جاک یوسف وجبرای توضیح بیشتر  ر. - - ۱

 .۱۱3/۱1۳م(، صص 1۱۱1-1۱۱3)

 .۱۱4، ص 1۱34اصول تاریخ القانون، مؤسسه المطبوعات الحدیثیه ؤ الاسکندریه، ؛مصطفی، عمر ممدوح - 1

 . 1۱، ص1۱71، 13مجلة العلوم، العدد الرابع، ش الجریمه و العقوبه، ؛الجورانی، عبدالرحمن - 0
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، در قوانین  در حقوق اسلام در این مبحث می پردازیم به بررسی سیر تاریخی جرم اختلاسحکومت، کم تر افتاق بیفتد؛ 

مومی عبا ذکر این مقدمه به بررسی جرم اختلاس اموال طی سه مطلب قرار ذیل؛   قوانین جزائی افغانستان، غیر اسلامی و 

 در برخی از قوانین گذشته پرداخته میشود.

 : اختلاس اموال عمومی در حقوق اسلاممطلب اول

در تاریخ اسلام، مسئله حکومتداری خوب و عاری از فساد اداری، رشوت، اختلاس، خیانت در امانت یکی از اصول 

متداری خوب تأکید می کنند. در اساسی حاکمیت شریعت اسلام است، آیات و احادیث زیادی وجود دارد که بر حکو

و دو مورد گزارش نشد، بلکه در جاهای متعدد به آن اشاره صورت گرفته صدر اسلام تجاوز بر اموال عمومی در یک 

تا دروازه این عمل  ،با آنهم شارع حکیم با آگاهی از خطر وسوسه های دنیوی و شیطانی کوشش نموده استاست؛ 

ین رو آیات و احادیثی زیادی در این زمینه وارد شده است، چنانچه خداوند بزرگ فرموده خطرناک را بسته نگهدارد؛ از ا

 است:

 1  ژڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ 

ترجمه: و اموال خودتان را به باطل) و ناحق، همچون رشوه و ربا و غصب و دزدی...( در میان خود نخورید و آن را 

تقدیم نکنید تا از روی گناه، بخشی از اموال مردم را بخورید و شما بر آن آگاه باشید) و بدانید که ستمکار به امراء و قضات 

 را یاری داده اید و مرتکب گناه شده اید(.

در این آیه، خداوند بزرگ بنده های خود را از خوردن اموال مردم نهی کرده است، زیرا این عمل، ظلم و گناه است، 

حق مردم ظلم می شود و از طرف دیگر در حق حکومت اسلامی ظلم و ناروایی می شود وظلم در حق  از یک طرف در

 حکومت اسلامی بدترین نوع ظلم است، زیرا اعتماد مردم به حکومت و عدالت آن سلب می شود.

ز او شکایت و یا ا یکرددر نظام حکومت اسلامی، هرکسی که با مأمورین و یا اقارب پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوا م

 علیه وسلم هر صلی اللهپیامبر حضرت وسلم چنین دعوای را فیصله میکرد؛ همچنان صلی الله علیه پیامبر حضرت می کرد، 

                                                      
 .1۳۳سورة: البقره، آیة: - 1
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و چنین دعواها و اعمال را عملا  ،کسی را که مأمور حفظ بیت المال مقرر می کرد، خودش او را مورد محاسبه قرار میداد

 1فیصله و بررسی می نمود.

که؛ یکی از افراد قوم ازد را استخدام نمود، تا صدقات را جمع آوری روایتی پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است در 

نماید، زمانی که آن فرد صدقات را جمع آوری کرده و مراجعه نمود، آنحضرت صلی الله علیه وسلم او را مورد محاسبه و 

ماست، که مال زکات است و این مال برای من هدیه داده شده، پیامبر صلی تفتیش قرار داد: آن مرد گفت: این مال از ش

 الله علیه وسلم مردم را جمع کرد بر منبر ایستاد و بعد از حمد و ستایش خداوند فرمودند:

هِ حَتهى يَنظُْرَ أَيُُْدَى إلَِيْهِ أَمْ لاَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِِ. أَفَلاَ قَعَدَ فِِ بَيْتِ أَبيِ»  هِ أَوْ فِِ بَيْتِ أُمِّ

دٍ بيَِدِهِ لاَ يَناَلُ أَحَدٌ مِنكُْمْ مِنهَْا شَيْئًا إلِاه جَاءَ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يََْمِلُ  ذِى نَفْسُ مُُمَه اَ وَاله ََ اءٌ أَوْ بَقَرَةٌ  ََ وَارٌ أَوْ خُ هُ عَلَى عُنقُِهِ بَعِرٌ لَهُ رُ

.«. اللههُمه هَلْ بَلهغْتُ » ثُمه رَفَعَ يَدَيْهِ حَتهى رَأَيْناَ عُفْرَتَىْ إبِْطَيْهِ ثُمه قَالَ «. شَاةٌ تَيْعِرُ  تَيِْْ  9«.مَره

ترجمه: حال کارمندی چگونه است که او را به انجام کاری می فرستم و می گوید این مال از شماست و این برای 

مادرش می نشست و می دید که آیا برایش هدیه داده می شد  ی پدرش یا خانهی ه داده شده است؟ اگر در خانه من هدی

یا خیر. قسم به ذاتی که نفس محمد در دست اوست که هیچ یکی از شما به چیزی از آن مال دسترسی نمی یابد مگر آن 

د، اگر آن مال اشتر بود، صدای اشتر را می کشد، اگر چیز در روز قیامت آورده می شود و آن را در گردنش حمل می کن

گاو بود صدای گاو را می کشد و اگر گوسفند بود، صدای گوسفند را می کشد. و فرمود ای بار خدایا رساندم، و این 

 کلمات را دوبار تکرار نمود.

                                                      
ابعاد اداریة و اقتصادیه و اجتماعیه و تقنینه فی السیرة النبویة، الریاض، فهرسة مکتبة الملک فهد الوطنیه أثناء النشر، الطبعة ؛ عبدالعزیز بن إبراهیم العمری-  1

 . 7۱ه، ص10۱3الاولی،

الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم، بتحقیق وتصحیح محمد ؛ م(۳71 - ۳۱4هـ، ۱31 - ۱40النیسابوری، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری ) - ۱

لبخاری الجعفی، محمد بن ، و  ا0۳01، حدیث شماره11، باب تحریم هدایا العمال، ص3هـ.،ج1170فؤاد عبد الباقی، صدرت عن دار إحیاء الکتب العربیة بالقاهرة، سنة 

م(، الجامع الصحیح المختصر صحیح البخاری، تحقیق : د. مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث ۳74 - ۳14هـ ، ۱13 - 1۱0إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة أبو عبدالله )

، مع الکتاب : تعلیق د. مصطفى دیب البغا، عدد 1۱۳7 – 1047ثالثة ، بیروت، الطبعة ال –جامعة دمشق، الناشر : دار ابن کثیر ، الیمامة  -وعلومه فی کلیة الشریعة 

 .3۱34، حدیث شماره۱003،باب کیف کانت یمین النبی صلی الله علیه وسلم، ص3،ج3الأجزاء : 
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ر جمع وسلم او را مأموصلی الله علیه  نیایی سبب شد، تا شخصی که پیامبراین حدیث نشان می دهد که وسوسه د

 آوری صدقات و زکات نموده بود، از موقعیت خود به نفع شخصی خود استفاده نماید.

با اینکه بر اساس این حدیث، مأمور جمع آوری صدقات مرتکب اختلاس یا خیانت در امانت شد؛ اما این پدیده در 

و  ،انان در آن زمان زیاد  وسعت پیدا نکرده بودزمان آنحضرت صلی الله علیه وسلم شایع نبود، زیرا حکومتداری مسلم

دیگر اینکه شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم بر همه امور نظارت داشت و تأثیری که شخصیت آنحضرت صلی الله علیه 

 وسلم بر مسلمانان داشت، مانع از ارتکاب چنین اعمالی می شد.

ش یافت و بسیار وسیع شد، زمینه برای سوء استفاده در زمان خلفای راشدین، از آنجاییکه حکومت اسلامی گستر

 توجه بیش از حد بر عملکردمی شد، بهمین اساس است که  خلفاء راشدین  برخی افراد از موقعیت های وظیفوی مهیا

مأمورین حکومت اسلامی داشتند که سیاست و معیارهای حکومتداری حضرت عمر رضی الله عنه در این زمینه بسیار 

خلافت های، اموی، عباسی و عثمانی؛ رشوت،  ای در دوره ای بعد از خلفای راشدین، دروه 1،جسته می باشدروشن و بر

 2اختلاس، سوءاستفاده از وظیفه در ادارات حکومتی شیوع بیشتری یافته بود.

 : اختلاس اموال عمومی در قوانین غیر اسلامیدوممطلب 

ترین قانونی که برای سرقت از خزینه دولتی و تصاحب اموال شاید قدیمی ترین و مهم : الف( قانون حمورابی

عمومی احکامی را در نظر گرفته و آن ها را به رشته تحریر در آورده است، قانون حمورابی باشد، قانون حمورابی، قانونی 

ل یعنی بین سالهای سا78این پادشاه قریب به شاه بابل، آن را تدوین نموده است؛ است که پادشاه حمورابی، مشهورترین پاد

قانون حمورابی مربوط به سرقت می  «256و  69و  86و  28و  22و  5»مواد  8؛ق.م. حکومت کرده است 1323تا  1435

که قبل از قانون حمورابی قوانین دیگری از جمله قوانین اقوام قدیم که از ساکنین نواحی دجله  ،شایان ذکر است 7؛باشند

ی که شهردد نشین شده، به زندگانی تحت قواعد و مقررات دولت ،سکنه بین النهرین بودند و فرات که یکی از قدیمی ترین

                                                      
 این معیار ها در بحث های بعدی بیان می گردند. - 1

سلامی، دراسة مقارنة بالقانون الاداری الاردنی، رسالة دکتورا، کلیة الدراسات العلیا، الجامعه محمد محمود عطیه، الفساد الاداری و علاجه فی الفقه المعابره،  - ۱

 .74م، ص۱414الاردنیة، 

 .14، ص1۱3۳الوسیط فی شرح قانون العقوبات، النظریه العامه، الجزء الاول ؛الخلف، علی حسین - 1

 .1۱۳، ص 1۱31لکیه الاداب، العدد الثالث، « لاخیرة، مجلالامین، محمود، قوانین حمورابی و القوانین البابلیه ا - 0
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طبق آثار و اسناد بسیار کهن قوانین راجع به معادلات زمین و خرید و فروش بردگان عادت کرده بودند، وجود داشته است؛ 

سال قبل از میلاد مسیح در یک لوح  2511بین آنها جاری بوده، چنان که اوروکاجینا پادشاه ناحیه لاگاش در حدود 

مقررات و اقدامات خود را نسبت به حفظ عادات و سنن باستانی و جلوگیری از ستم و فشار اعیان و روحانیون به طبقات 

 ضعیف و فقیر شرح داده است.

که قانون  تبه طور کلی بین این قوانین و قانون حمورابی وجه اشتراک بسیار موجود است، بدین جهت میتوان گف

شده است،  در هر صورت اولین قانونی که متعرض بحث  سرقت از اموال دولتی 1؛حمورابی بیشتر جنبه اقتباس داشته است

هر چند در نصوص یاد شده از جهت نظم و محتوا اختلاف و به هم ریختگی وجود دارد و بعضاً قانون حمورابی می باشد؛ 

ین وجود دارد، اما آنچه قابل توجه است، این است که قانون.حمورابی احکام  قضاء بین مواد مربوط به سرقت اختلاف و تبا

و وظایف عمومی را به رشته تحریر در آورده، مجازات کسانی را که مستخدم دولت می باشند و مرتکب جرم رشوه 

 خواری و اختلاس اموال عمومی می شوند، بیان کرده است. 

کارمندان دولت، تحمیل میشد، عبارت بودند از جریمه نقدی، انفصال از خدمت  مجازاتی که در این گونه موارد بر

 قانون حمورابی، بین کارمند و غیر کارمند در مورد اختلاس اموال عمومی تفاوتی 2؛و مجازات اعدام در برخی شرایط

م را برای شخصی که این چنان که در ماده شش این قانون که مجازات اعدا، نگذاشته و مجازات آنها را یکسان میداند

 ی می نماید، نیز در نظر گرفته است.اموال می پذیرد و آن را مخف

هرگاه شخصی ثروت متعلق به معبد یا قصر را سرقت کند، اعدام  میشود، همچنین کسی  » ماده شش اشاره میدارد:

 .«که اموال مسروقه را از این شخص می پذیرد)مخفی میکند( نیز اعدام میشود

هرگاه کسی گاو، بز، گوسفند، خر، خوک، یا قایق را بدزدد، اگر این اموال » قانون مذکور آمده: 3در ماده  همچنین

 8.«متعلق به قصر حاکم یا معبد باشد، سی برابر قیمت مال مسروقه را باید بپردازد و اگر چیزی نداشته باشد، اعدام میشود

                                                      
 .۱۳/۱۱، صص111۱تاریخ قانون و حکومت، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، تهران ؛الملک، علی منصور - 1

 .11، ص1۱۱4بغداد،جریمه الاختلاس الاموال العامة فی التشریع و القضاء العراقی، مطبعه الجاحظ، ؛ الجورانی، عبدالرحمن - ۱

 .1۱3همان، ص  یرةالاخ یهالبابل ینو القوان یحموراب ینقوان؛ الامین، محمود - 1
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جرایم در قانون روم سرقت و اختلاس بحث شده است؛  اجع بهدر حقوق روم ، موارد زیادی ر: ب( حقوق روم

قدیم بر دو نوع بوده؛ جرایم اختصاصی و جرایم عمومی، منتهی اغلب جرایم از نوع جرایم اختصاصی بودند و جرمی را 

 البغجبات غضب معبد را فراهم کرده باشد، عمومی ندانسته، مگر این که برای دولت آثار خطرناکی داشته یا این که مو

مالی که به  و گاهی نیز مجازات ،مجازاتی که برای مرتکبیین جرایم عمومی پیش بینی شده بود، اعدام، تبعید و شلاق بود

 آن غرامت مالی گفته میشد،در نظر گرفته شده بود.

و مجنی علیه حق داشت که دعوای  ،م( سرقت از جرایم اختصاصی شمرده میشد768چنانکه در الواح دوازده گانه)

اساس این غرامت، خود را به صورت دعوای جزائی و مدنی مطرح نماید و مجاز بود که از سارق مطالبه غرامت کند که 

ر درداد و رد شیء و مال سرقت شده شود،چنانکه مال باخته حق داشت تا با دعوی مدنی، خواستار استدعوای جزائی است؛ 

که اگر سارق فوت نماید، مال باخته تنها میتواند علیه ورثه سارق، اقامه دعوی  ،پیش بینی شده است الواح دوازده گانه

البته باید اذعان کرد که هرگاه سرقت به صورت مشدد واقع میشد، از جرایم عمومی بود، چنانکه اگر سرقت  1؛مدنی بنماید

ده میشد، قانونی که در اواخر عصر جمهوریت صار شده همراه با استعمال سلاح صورت می پذیرفت، از جرایم عامه شمر

در عصر امپراطوری صورت های جرایم عمومی رو به ازدیاد گذاشت، بر این مطلب تصریح کرده است، « نلیاکو»با نام 

صی ختصانیز بین جرایم ا« ژوستینین»بنابراین سرقت حیوانات و قطع طریق نیز از جرایم عمومی شمرده شد؛ در ادامه قانون

و عمومی، تفاوت قائل شده، هرچند بیش تر جرایم را عمومی در نظر گرفته، جرایم اختصاصی را کم اهمیت جلوه داده، 

 2سرقت را در بیش تر موارد از جرایم عمومی دانسته است.

ر هر ددر این قانون دایره مفهوم سرقت گسترش پیدا کرده، شامل جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز گردیده و 

قانون دیگری که از جرایم  8،را استعمال می کردند «furtum»سه حالت) سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت( لفظ

 7؛میلادی وضع گردید« 39»استیلاء بر اموال عمومی سخن میگوید؛ قانون جولیا بودکه در دوره جمهوریت یعنی حوالی سال

 اموال دولت یا اشیای مقدس یا دینی می باشند، سخن به میان آورده است.این قانون که از مجازات افرادی که امین 

                                                      
الزیات، عبد حسن، مذاکرات فی القانون الرومانی،  ، و 017، ص1۱34اصول تاریخ القانون، مؤسسه المطبوعات الحدیثیه ؤ الاسکندریه، ؛مصطفی، عمر ممدوح - - 1

 .7ص، 1۱13، فی الاموال،1ج

 .01۳مصطفی، عمر ممدوح، همان، ص - ۱

 .0۱1مصطفی، عمر ممدوح، همان، ص - 1

 .1۱4، ص1۱0۱البزاز، عبدالرحمن، الموجز فی تاریخ القانون، مطبعه الرشید، بغداد، - 0
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قانون جولیا حکم به مجازات افرادی می کند که امانت دار اموال دولتی یا »  چنانکه در مدونه ژوستینین می گوید:

د مکلف ل دولت را  که خواشیای مقدسه یا دینی می باشند و چیزی از آن اموال اختلاس میکنند، بنابراین اشخاصی که اموا

به اداره آنها به حکم مناصبشان می باشند، اختلاس نمایند، هم خود وهم شرکای آنها و هم چنین افرادی که مال اختلاس 

شده را مخفی می نمایند، اعدام میشوند. اما غیر از این افراد اگر از اموال عمومی را بردارند، به مجازات تبعید محکوم می 

 1«.شوند

تر موارد سرقت را از جرایم اختصاصی می دانست، اما از این ،  قانون روم در ابتدای امر در بیشکهصه کلام اینخلا

مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت در بیش تر  ،وضعیت چیزی نگذشته که در قوانین بعدی سرقت و جرایم مشابهی

برخی از این قوانین مجازات شدیدی بالاخص برای اشخاصی موارد از جرایم عمومی شمرده شدند؛ چنانکه ملاحظه شد، در 

که موظف به اداره اموال دولت بودند، در نظر گرفته شده بود، در حالی که برای افرادی که موظف به اداه اموال دولت 

قوانین  بچنانکه این وضعیت در غالجازات سبک تری را مقرر داشته بود، نبودند و اموال عمومی را اختلاس می کردند، م

امروزی نیز مشاهده می شود، چه آنکه بیشتر این قوانین مجازات سنگین تری را برای مستخدمین دولتی که مرتکب اختلاس 

 2اموال دولتی می شوند، در نظر گرفته اند.

قوانین گذشته مصر بین جرایم تجاوز بر اموال اختصاصی افراد و جرایمی که نسبت به : ج( قوانین گذشته مصر

ال عمومی واقع میشد، تفاوت گذاشته بودند و علت تمایز بین این دو دسته از جرایم، مجازاتی بود که برای افرادی که امو

مرتکب چنین جرایمی می شدند، در نظر گرفته شده بود، چه اینکه معمولاً در جرایمی که بر اموال اختصاصی افراد واقع 

قت شده، باز پس داده شود یا این که ملزم به رد دو برابر یا سه برابر مال می شد، لازم بود که مثل یا قمیت همان مال سر

 8 سرقت شده بودند، در حالی که مجازات جزایی که بر اموال عمومی واقع می شد، در بیش تر موارد اعدام بود.

                                                      
 .11۱، ص۱رقم 1۱03فهمی، عبدالعزیز، مدونه جوستینان فی الفقه الرومانی، دارلکاتب المصری، القاهره، - 1

 .۱۱1هـ. .ق، ص1013تاریخ القانون و الفقه الاسلامی، المؤسسه الجامعیة، للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعه الاولی، الجزءِ الاول، ؛ر، علی محمدجعف - ۱

 .۱۱4، ص101اصول تاریخ القانون، همان، رقم ؛مصطفی، عمر ممدوح - 1
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اکمه آوردند و )فرعون سوم( یورش برد، او را برای مح 1شخصی یک بار بر معبد رامسس سوم»  ریفیو اشاره میکند:

 2«مجازات کردند و پایش را قطع کردند.

یکی از محاکمات مهمی که در مورد یکی از مرتکبین اختلاس اموال عمومی برقرارشد، محاکمه ضابطی بود که 

بود. برای محاکمه دادگاهی متشکل از یکی از « ساردنیال»بود، این شخص متهم به اختلاس طلا از کاخ« بلزیس»نامش

گارد ریاست، یکی از فرماندهان دیگر، مدیر یکی از اقالیم، کارمندی از درجه دوم و برخی کارمندان دیگر، به  فرماندهان

دعاوی عمومی به نام پادشاه ) از طرف وی( مطرح  8؛جود آمد که محاکمه این شخص، منتهی به مجازات اعدام گردید

از برخی اوراق گذشته به ح و در آن، تحقیق می کرد، ی را مطرگاهی قائم مقام پادشاه به نام وی، دعو ،می گردید

روشن میشود که در دوره دوازدهمین دولت، برای پادشاه نایبی وجود داشته است که دعوی جنایی را به نام « کاهون»نام

لسان »و  «نم الملک» می گفتند و در برخی از مکالمات از این شخص به نام« نم»پادشاه مباشرت میکرد و نام این نایب را 

و پادشاه حق داشت که محکوم را از مجازات مقرره عفو کند، هرچند این عفو، به ندرت انجام می  7؛تعبیر میشود« الملک

 6گرفت.

صادر شده، احکامی را که متعلق به سرقت می باشد، می « بو خوریس»که بعد از مجموعه « أمازیس»در مجموعه 

تا مشخصات خود را در نزد بزرگ سارقان ثبت کنند و هر آنچه سرقت می کردند،  یابیم. این قانون سارقین را مجبور میکرد

فوراً به این شخص بسپارند و بر مال باختگان لازم بود که خود را به این شخص ) بزرگ سارقان( برسانند و به وی آنچه از 

این  آن ها واقع شده، باید بیان کنند. در مالش به سرقت برده شده بود، ابلاغ کنند. به علاوه زمان و مکانی را که سرقت در

قیمت آن ها  7/1حالت فوراً بر تمامی اشیای سرقت شده، دست می یافتند.البته صاحبان کالای مسروقه بعد از پرداخت

 5میتوانستند، آن را مسترد نماید، منتهی این قانون خیلی ادامه پیدا نکرد.

                                                      
 .14۳فی اللغه و الاعلام، انتشارات اسماعیلیان، صالمنجد  نفر از فراعنه مصر بوده است.ر.ج. 11رامسس اسم  - 1

 .۱۱4، ص101اصول تاریخ القانون، همان، رقم ؛مصطفی، عمر ممدوح - ۱

 .71، ص1۱1۳القضاء الجنایی عند الفراعنه، المجلة الجنائیه القومیه، المجلد الاول، العدد الثالث،؛ عبید، رؤوف - 1

 .۳۱، ص1۱7۱، العددان الاول و الثانی، 1دراسه تحلیلیه مقارنه، مجلة الحقوقی، س-الادعاء العام ؛الجورانی، عبدالرحمن - 0

 .71القضاء الجنایی عند الفراعنه، المجلة الجنائیه القومیه،همان، ص؛ عبید، رؤوف - 1

 . ۱11، ص 101اصول تاریخ القانون، همان، رقم؛ مصطفی، عمر ممدوح - 3
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س اموال عمومی را در بر میگیرد و مجازاتی برای مختلس در نظر مهم ترین قانون مصر که احکام متعلق به اختلا

این قانون در ماده یک خود برای مختلسین اموال عمومی، ؛ می باشد« حور محب» گرفته است، قانون پادشاهی به نام

 1مجازات بریدن بینی و تبعید و برخی مجازات های دیگر را در نظر گرفته بود.

قوانین گذشته مصر، مقرراتی را برای تصاحب غیر قانونی اموال در نظر داشته است و برای در پایان باید گفت که 

، مقرر صمرتکبین این نوع جرایم )جرایم علیه اموال( مجازاتی را به عتبار متعلق بودن مال مورد سرقت به دولت یا اشخا

ت ، سارق ملزم به رد و دو برابر یا بیش تر از قمیچنانکه ملاحظه شد، هرگاه مال مورد سرقت مربوط به افراد بودکرده بود، 

 2مال به سرقت برده، می شد. اما اگر مال از اموال عمومی بود، مجازات آن اعدام یا قطع بینی سارق و تبعید وی از شهر بود.

 مطلب سوم: اختلاس اموال عمومی در قوانین جزائی افغانستان

رم را با گانه این جهه با جرم اختلاس به خوبی روشن شود، عناصر سهبرای اینکه سیاست جزائی افغانستان در مواج

در خلال نصوص این کود جزائی تمام موارد مربوط به جرم  به غیر از کود جزاء، چون در فصل سوم) توجه به قوانین

 .دهیماختلاس بررسی خواهد شد( کشور و به طور جداگانه مورد بررسی قرار می

دانان عنصر قانونی را نه به عنوان رکنی همسان در کنار ارکان دیگر، چند بعضی از حقوق هر: الف: عنصر قانونی 

، دانند، اما شیوه مرسوم آن استبلکه در مرتبه بالاتر و والاتر از ارکان مادی و معنوی و زیربنای جرم بودن یک عمل می

ررسی در اینجا نیز به تبعیت از روش معمول از بکه از رکن قانونی نیز در کنار دو رکن دیگر بحث و بررسی صورت گیرد 

 کنیم. عنصر قانونی جرم اختلاس آغاز می

 :در مورد اختلاس در قوانین کشور مواد ذیل وجود دارند

شده اختلاس یا پنهان هر موظف خدمات عامه که اموال دولت یا اموال افراد را که منحیث وظیفه به او سپرده .1 »

 .گردده از ده سال بیشتر نباشد محکوم مینماید به حبس طویلی ک

                                                      
 .0۳1و  0۳4، صص 14رقم ،1، همان، ج1۱01 عبدالملک، جندی، الموسوعه الجنایه، - 1

فرامرزی،  ، مترجم: احمدتاریخ تشکیلات سیاسی، قضایی، اقتصادی، قسمت ) کتاب تاریخ تشکلیات قانونی( ؛عبدالمتعال، ذکی: ) رئیس دانشکده اسکندریه( - ۱

 .0۱0تا  ۱47،  ص111۳
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گدامدار، معتمدین مأمور پطرول، مأمور شکر، مأمور تحصیلی، صراف،  دار،اگر جرم مندرج فقره فوق را خزانه .2

شده مکلف نقدی و جنسی و موظفین ارزاق یا سایر اشخاصی که منحیث وظیفه به حفاظت اشیای اختلاس شده و یا پنهان

 .گردندبه حبس طویل محکوم میباشند مرتکب گردند، 

شود، بعد از اعاده حیثیت طبق احکام موظف خدمات عامه که به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه محکوم می .8

 1شود.قانون اجراآت جزایی مجدداً به مأموریت یا خدمت دولت پذیرفته می

آنچه که از مال مجرم علاوه بر جزاهای معینه در این فصل به رد مال و جزای نقدی معادل اموال اختلاس شده یا   .7

 .گردددولت تحت تصرف خود در آورده نیز محکوم می

در صورتی که مدت حبس محکوم بها از سه سال بیشتر باشد مرتکب به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز  .6

 «2گردد.محکوم می

انقلابی جمهوری  ورایهیأت رئیسة ش21/7/1855وت و قاچاق تاریخ: در مورد تشدید مجازات جرائم اختلاس، رش

دموکراتیک افغانسـتان به منظور تشدید مجـازات جرائم اختلاس امـوال دولـتی و عامه، رشـوت و قــاچـاق به تأسی از 

 :داردافـغانستان تـصویب می 8( اصول اساسی جمهوری دموکراتیک77حکم مادة )

 :گردداء فقرة شش ذیلاً ایزاد میدر مورد احوال مشدده عمومی( قانون جز -173در مادة )   :مادة اول« 

در صورتی که اخـتلاس اموال دولتی و عامه به مبلغ زیاد تر از یک میلیون افغانی و همچنان رشوت زیــاد تر از   .5

 ».صد هزار افغانی توسط موظف خدمات عامه صورت گرفته باشدیک

ک تراز فعل ناشی ، فعلک تر، فعلهای از صورتبه یکی اصولاً هر جرمی در مجرمانه ر فتار: ب: عنصر مادی

آن مجرمانه ر فتارست که جرائمی اجمله س از ختلاد. اهد نمواخووز بر، ضعیتو وحالت داشتن و و نگهشتن ، دافعل

به شده ال سپردهموایا ه جوس و یا پنهان کردن وختلا، است. فعل مرتکباقابل تحقق دی فعل مثبت مارت به صوضرورتاً 

                                                      
 .۱3۳وزارت عدلیه، جریده رسمی،قانون جزاء، ماده - 1

 .۱71وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون جزاء، ماده - ۱

 ،شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان.111۱حمل ۱1مصوب وزارت عدلیه، جریده رسمی، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، - 1
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اده  دو صد و شصت و هشت قانون جزا م 2و1های گذار در فقرهقانوننظر ثبت مد مدی یک فعل ماان به عنوست که وی ا

 1.آمده است

اده گیرد یعنی برداشت یا استفدر خصوص عناصر مادی این جرائم باید توجه داشت که قلمرو وسیعی را در برمی 

از مادی، غیر مادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس غیر مجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم 

و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلق به مؤسسات و نهادها و واحدهای عمومی یا 

ی و هوایی یهای بخش خصوصی مانند مؤسسات بیمه، بانکی، اعتباری، حمل و نقل زمینی، دریااما به فعالیت، خصوصی

 .باشدناظر نمی

نتیجة خاصی آن خصوص تحقق ای برو ، ددمیگرب مقید محسوجرائم جمله س از ختلام انظر نتیجه مجرمانه جراز 

مند رظیفة کاوطبق ه شدده لتی سپرال دومواغیر قانونی پنهان کردن و اختلاس نمودن ست یعنی ه اپیشبینی شدن قانودر که 

ع نتفاو امالک ص شخاالت یا ر دوضرم مر نیز مستلزاین اکه دد، گراز حراباید ر مذکو الموی اعمدف تلاایا وی و به 

  .ستایگر دمرتکب یا شخص 

 :ستوری اکر چند نکته ضرذنیز س ختلام اجهت تحقق جرزم لاال حوع و اضاو اویط اشرص خصودر 

أمورین به خدمات مرتکب جرم اختلاس می باید از کارمندان و کارکنان دولت و یا م: سمت مرتکب -یک

عمومی باشد. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه ها یا مؤسسات 

عهده دار انجام وظیفه باشد. این کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در  نظامیو یا  ملکیدولتی مشمول قانون استخدام 

 :قانون عبارتند از

 :ن قانون اشخاص آتی مؤظفین خدمات عامه محسوب می گردندبه مقصد ای

 .مامورین واجیران دولت و تصدیهای دولتی .1»

 .مامورین واجیران مؤسـسات عامه  .2

 .اعضای ارکان دولت و جرگه های ولایتی و محلی .8

                                                      
 .۱3۳(، ماده۱( و )1وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون جزاء، فقره های) - 1
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 «1شان معتبر شناخته شود.وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود وسایر اشخاصیکه تصادیق .7

آیا نمایندگان ملت مشمول این قانون قرار خواهند گرفت و یا فقط جرم اختلاس مشمول کارکنان اداری مجلس 

خواهند بود؟ بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار نماینده مجلس قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشد ولی به نفع 

؛ تحت تعقیب و مجازات قرار داد« متخلس»لس را به عنوان خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، می توان نماینده مج

زیرا هرچند صراحتا از آنها در قانون به عنوان موظفین خدمات عامه نام برده نشده اما به هر حال جرم اختلاس از جرایمی 

اجتماعی  است که مخصوص کارمندان دولت است از این حیث که کارمند دولت و امانت دار اموال عمومی وحامل اعتماد

می باشند واین ویژگی ها در نمایندگان پارلمان به صورت بهتر وعینی تر وجود دارد. علاوه بر این که اعضای پارلمان نیز 

جزء کارمندان دولت به معنای اعم هستند ودولت در یک معنا اعم از قوه مجریه  و شامل تمامی قوای سه گانه در هرکشوری 

 .ن دلیلی وجود ندارد، که برداشت اموال عمومی توسط نمایندگان پارلمان را اختلاس ندانیممی گردد)علم سیاست( بنابر ای

عنصر دوم رکن مادی جرم اختلاس مال موضوع اختلاس است که شامل وجوه یا مطالبات یا : موضوع جرم-دو

مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را  حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و

که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، می باشد. بنابراین یکی از موارد موضوع جرم اختلاس وجوه است که شامل 

 کلیه وجوه عمومی نمی شود، بلکه اموال اشخاص را هم شامل می شود. 

آیا از وجوه عمومی است در حالی که  ،س کنداگر کارمند شهرداری اموال متعلق به شهرداری را اختلا : مثلاً

شهرداری از محل جمع آوری عوارض ساکنین شهر اداره می شود؟بنابراین در جرم اختلاس لازم نیست که وجوه یا اموال 

 .از وجوه عمومی دولت باشد

ر حسب ب مرتکب تسلیم یا سپرده شده باشد و این تسلیم یا سپرده شدن نیز: سپرده شدن اموال یا اشیاء-سه

وظیفه باشد . عنصر دیگر رکن مادی جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمندان دولت است. بنابراین اگر 

کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وی اختلاس نبوده، بلکه سرقت یا 

چنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولت نباشد مثل این که  ممکن است عنوان دیگر کیفری داشته باشد و هم

                                                      
 .1۱سمی، قانون جزاء، مادهوزارت عدلیه، جریده ر - 1
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وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شده و او آنها را به نفع خود تصاحب نماید این 

ل باید به تسلیم ماود؛ ه مفهوم اعم قابل تعقیب خواهد بب« خیانت درامانت»عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان 

صورت صحیح و در چارچوب قانون باشد ، پس اگر مأموری خارج از ضوابط قانونی ، دیگری را وادار به تسلیم مال کند 

و صاحب مال در نتیجه اکراه و اجبار حاضر به تسلیم مال شود و متعاقب آن مأمور یاد شده آن مال را تصاحب کند ، عمل 

 1د نه اختلاس.او تنها اخاذی خواهد بو

هم چنین است اگر افرادی بدون دریافت حقوق و مزایا و بدون وجود رابطه استخدامی در سازمان یا یک شرکت 

دولتی اشتغال داشته و مرتکب برداشت و تصاحب مالی شوند، چون این افراد از جمله کارکنان رسمی و موظف دولت 

ختلاس کارکنان دولت نبوده و با توجهّ به نوع جرمی که مرتکب شده نیستند، طبعاً مشمول مقررات ماده مربوط به جرم ا

ین افراد ولی اگر ا ل آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، اند، حسب مورد به اتهام خیانت درامانت و یا کلاهبرداری و امثا

وده أمورین دولتی ببدون داشتن رابطه استخدامی مأمور خدمات عمومی باشند، و مرتکب جرم اختلاس شوند، در حکم م

 .و همانند آنان قابل تعقیب خواهند بود

بدین ترتیب اصل بر این است که جرم اختلاس ناظر بر جرائم کارمندان دولت است و استثنائاً دخل و تصرف در 

اموالی که بر حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده، در حکم اختلاس است. حال اگر اموال اشخاصی حقیقی که به 

 کارمندان دولت سپرده شده در دست او حیف و میل شود، آیا عمل مذکور را می توان مشمول اختلاس دانست یا خیر؟

بلکه با ، نیستر صوـقابل تی آن غیر عمدب تکاو ارست ا 2یعمدجرائم جمله س از ختلام اجرمعنوی: ج: عنصر 

 .باشدس ختلام اجرب تکاارجهت ص خام و ت عانیء یگر سورت دبعباو عمد و علم دارای مرتکب باید ده توجه به ما

جرم اختلاس اموال و اشیاء دولتی نیز یک جرم عمدی است و مرتکب باید سوء نیت در ارتکاب اختلاس داشته 

باشد. این جرم نیز به مانند سایر جرائم دارای دو سوءنیت عام و خاص است. سوءنیت عام در جرم اختلاس همان قصد 

ل و یا اشیاء به نفع خود یا دیگری است و سوءنیت خاص تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به برداشت و تصاحب اموا

                                                      
 .0۱1، ص117۳ان، نشگاهی تهرد داجهارات نتشا، تهران، اششمپ چا، ختصاصیای اجزق حقو؛ جیرن، ایاوزگلد - 1

 برای معلومات بیشتر در مورد جرایم عمدی و غیر عمدی به مراجعه شود به: مطلب دوم، مبحث دوم، فصل اول همین تحقیق.- 2



 
57 

 

دولت می باشد. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت موجود 

اوراق بهادار نزد آنهاست به صرف امتناع از  نابراین اشخاصی که وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و، باشد

رد آنها ولو بعد از مطالبه یا عجز از دادن حساب باشد، دلیل قاطع بر قصد اختلاس نیست چه بسا ممکن است مأمور دولتی 

به واسطه اشتباهات یا روشن کردن موارد خرج یا علل دیگری که هیچ یک ملازمه باتصاحب ندارد، تأخیر در دادن حساب 

 .بنماید و این امر را نمی توان دلیل بر اختلاس دانست

بدین ترتیب اگر مأمورین و مستخدمین دولتی که اموال، وجوه و یا سایر اشیاء دولتی متعلق به بیت المال که به حسب 

ب و از ووظیفه به آنان سپرده شده، هرگاه اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نمایند، مختلس محس

این حیث قابل تعقیب می باشند ودر صورت عدم احراز سوءنیت و وقوع جرم و یا اتلاف غیرعمدی با توجّه به مسئولیت 

 .ناشی از امانت و مقررات قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین موضوعه با آنها رفتار خواهد شد

ند در تمامی نظام های حقوقی هست: همکاری برای ارتکاب جرم اختلاس )شرکت ومعاونت( -میکفقره 

افرادی که بدون اینکه مباشرتی در ارتکاب جرایم داشته باشند قابل مجازات اند، این افراد که از طریق کمک و 

مساعدت به مجرم اصلی به ارتکاب جرم کمک می رسانند، تحت عنوان شریک و معاون قابل تفکیک و بررسی قرار 

راد در سیستم های حقوقی  مختلف متفاوت است، مثلا در حقوق انگلیس بین می گیرند.  ظابطه تشخیص این اف

افرادی که با حضور در صحنه جرم به مجرم یاری می رسانند و کسانی که بدون حضور در صحنه جرم وقوع آن را 

سته نامیده می شوند. از د  aider and abetter تسهیل می کنند، تفاوت گذاشته می شود در حالیکه دسته اول

در حقوق ایران معیار تشخیص شرکای جرم  1نام برده می شود،    Counsellor and procurerدوم تحت عنوان

در حقوق جزای افغانستان شریک و فاعل جرم  2؛از معاونین قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنهاست

ونه که در مجازات فاعل و شریک جرم تفاوتی وهمان گ ،تحت عنوان واحد)فاعل(  مورد بحث قرار گرفته است

وجود ندارد، در صدق عنوان فاعل نیز بر هردو  تفاوتی وجود ندارد، مگر اینکه گفته شود منظور از فاعل، عامل 

دهی به ارتکاب یک جرم است. که البته مستقل در  ارتکاب جرم مقصود از شریک عامل یا عوامل طولی در شکل
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جرم  تواند در صدق عنوان و حتی ماهیتتأثیر است میکه در مجازات مرتکب یا مرتکبین بی گونهاین تفاوت همان

 اثر باشد.ارتکابی نیز بی

در هر حال حقوق افغانستان شریک جرم را فاعل جرم دانسته و در این مورد در ماده سی و هشتم قانون جزاء دارد: 

 : شودشخص در حالات آتی فاعل جرم شناخته می

 .حالتی که به تنهایی یا به اشتراک شخص دیگر مرتکب جرم گردد در .1

دهنده جرم یکی آن را در حالتی که به ارتکاب عمل جرمی به نحوی مداخله نماید که از جمله اعمال تشکیل .2

 1قصداً مرتکب گردد.

افغانستان،  جرم در حقوق کننده و همکار در ارتکاببنابراین طبق این ماده ضابطه تشخیص فاعل جرم از عوامل تسهیل

گونه که اشاره شد، معاون همان .دهنده جرم  و داشتن قصد عمد در ارتکاب استارتکاب یکی از اعمال )مادی ( تشکیل

کند. این شخص در جرم شخصی است که بدون اینکه در انجام اعمال مادی جرم سهیم باشد وقوع جرم را تسهیل می

ان گیرد. عنودر قانون جزاء افغانستان تحت نام شریک مورد بحث و بررسی قرار میحقوق ایران تحت عنوان معاون و 

شریک در حقوق جزاء افغانستان  اشاره به افرادی است که در انجام اعمال مادی جرم دخالتی ندارند اما به نحوی از انحاء 

 :شودی شریک جرم شناخته میکنند. طبق ماده سی و نهم این قانون : شخص در حالات آتوقوع آن را تسهیل می

دهنده جرم شخص را تحریک نماید و جرم به اثر همین تحریک در حالتی که به ارتکاب یکی از اعمال تشکیل .1

 .واقع شود

 .در حالتی که به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت به وجود آید .2

نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی, تسهیلاتی یا تکمیلی ارتکاب جرم با داشتن علم در حالتی که فاعل جرم را به  .8

 .به آن کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید

                                                      
 .1۳وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون جزاء، ماده - 1



 
52 

 

اند از: تحریک، موافقت و اتحاد برای ارتکاب آید عناصر جرم شرکت عبارتگونه که از متن این ماده بر میهمان

 1.هیل در ارتکاب جرم و تکمیل ارتکاب عمل مجرمانهجرم، فراهم کردن تجهیزات، تس

بنابراین عنصر مادی شرکت همواره فعل مثبت است ، پس اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس 

توان شرکت در جرم شود و دیگری با علم و اختلاس سکوت اختیار نماید و عمل او را گزارش ندهد، عمل او را نمی

کرد؛ زیرا سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع جرم، )عمل منفی است( شرکت نبوده و قانوناً جرم محسوب اختلاس تلقی 

 .شودنمی

نکته دیگر در تحقق عنوان شرکت، تحقق عنصر روانی جرم است به این معنا که برای تحقق آن لازم است تا شریک 

و را تسهیل نماید و اگر وحدت قصد میان فاعل و شریک با علم و اطلاع از ماهیت جرم مورد نظر فاعل، وقوع جرم توسط ا

وجود نداشته باشد یا اینکه شریک بعد از ارتکاب جرم توسط فاعل در مخفی شدن مجرم یا از بین بردن آثار جرم به مجرم 

 گونه وحدت قصد میان فاعل و شریک لازم است تقدمیاری رساند باز هم شرکت در جرم محقق نشده است؛ زیرا همان

 .یا همزمانی قصد نیز در تحقق جرم شرکت لازم است

انجام جرم عملی است ضد اخلاقی از سویی و ضد اجتماعی از سوی : تکرار و تعدد جرم اختلاس -فقره دوم

رم به عنوان مثال معاذیری برای ارتکاب ج –شود های مرتکب جرم میدیگر موقعیت جرمی که به دلایلی یا باانگیزه

توان با او همان رفتار کرد که با افراد دیگری که واجد این دلایل، شرایط خاصی است که نمی دارد و یا واجد

 گذار مهجور نیفتاده و با لحاظ مسائل مختلف در این زمینه موجباتیاز نظر قانون -ها، معاذیر و یا شرایط نیستندانگیزه

ل و تخفیف پیدا کند که در بحث از کیفیات ها تعدیرا فراهم کرده که موقعیت مرتکب عادی جرم به واسطه آن

 .شودها اشاره میمخففه به مواردی از آن

کند. کار را از نظر مجازات تشدید میها موقعیت جرمیگاهی نیز، برعکس، موجباتی وجود دارد که به واسطه آن

را از  دانست و جرمی ارتکابی توان با عناصری چند مربوطشود، حادثه اتفاق افتاده را میوقتی فردی مرتکب جرمی می

توانند موجب کننده و یا تبرئه و معاف کننده مینظر منطقی و عقلی توجیه کرد )چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه
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رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی ، علیعدم مجازات باشند( و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر مجرم

در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه  لحظات مختلف جرائم گوناگونی را انجام دهد توجیه مجرممرتکب شود یا در 

دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدیدکننده به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می

ای ارتکاب جرائم دیگر دارند. این نظر هر و آمادگی او بر مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک جرمی

شده اما در قوانین جزایی کشورهای مختلف با تکرارکنندگان جرم یا کسانی شناسان مردود اعلامای از جرمچند توسط عده

 .شوددهند به نحو شدیدتری برخورد میکه جرائم متعدد انجام می

 هایگذاریحسب قانون -از محکومیت اوّل و یا اجرای آنشود که پس زمانی محقق می تکرار جرم از ناحیه جرمی

ای دست می زند که ممکن است مشابه یا مانند جرم دهد و به جرم تازهمجدداً حالت خطرناک خود را نشان می -مختلف

 .گویندقبلی یا غیر آن باشد که، در حالت تشابه، تکرار را خاص و در غیر آن عام می

در این است که در تکرار یا حکم مجازات صادر و قطعی شده  و فرد مرتکب جرم دیگر  تفاوت بین تکرار با تعدد

م که در تعدد گرچه جرائشود و یا اینکه حکم اجراشده  و پس از اجرای آن جرم جدیدی ارتکاب یافته است، درحالیمی

مجرم با اجرای جرائم گوناگون شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات منتهی نگردیده و بر گوناگون واقع

یا جرائم متعددی را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام  حکم تعدد جاری است. به عبارت دیگر، جرمی

ی صدور حکم یا اجرا رسیده باشد. و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را ها به مرحلهدهد بی آنکه هیچ یک از آنمی

 .شودرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد میگیبر عهده می

قانون جزاء افغانستان بین حالات مختلف تعدد جرم  به منظور تشدید مجازات تفاوت گذاشته است. در موردی که 

ن تجزیه از هم دیگر نباشند،  فقط منجر به تنفیذ شدیدتریجرائم متعدد به دلیل تأمین هدف واحد و یا داشتن عنوان قابل

شده در قانون برای این جرائم خواهد شد. در این مورد در قانون جزاء آمده است : هر گاه ارتکاب جرائم بینیمجازات پیش

متعدد در نتیجه افعال متعدد صورت گرفته باشد و این جرائم با یکدیگر طوری مرتبط باشند که تجزیه را قبول نکند و تأمین 

شده هر یک از جرائم حکم نموده و تنها به بینیکرده باشد. محکمه به جزای پیشهدف واحد جرائم مذکور را باهم جمع 
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م قانون تعیین تکمیلی و تدابیر امنیتی که به حک دارد. این امر مانع تنفیذ جزاهای تبعی،تنفیذ جزای شدیدترین تصریح می

 8گردد.گردیده و یا از رهگذر جرائم دیگر محکوم بها واقع شده باشد نمی

چیزی نه عنوان و نه هدف این جرائم را به هم مرتبط نسازد، در در صورتی که جرائم ارتکابی متعدد بوده اما هیچ اما

این صورت مجازات تمامی جرائم ارتکابی بر مجرم قابل تطبیق است. هرگاه کسی پس از محکومیت قطعی و تحمل 

. بدیهی است که خطر چنین شخصی برای جامعه به مراتب نامندمجازات مجدداً مرتکب جرم گردد، مورد را تکرار جرم می

شود ،زیرا این شخص عملاً نشان داده است که اجرای مجازات درباره بیشتر از کسی است که برای بار اول مرتکب جرم می

ه این قبیل بهمین علت هم از ایام قدیم تا به حال نسبت وی مفید فایده نبوده و مجدداً دست به ارتکاب جرم زده است. به 

های شدیدتر در نظر گرفته شده است. ولی این روش تشدید مجازات مخصوص به جرائم مهم است نه مجرمین روش

 قانون جزاء افغانستان در این مورد صراحت دارد:  2جرائم کم اهمیت و یا مجازات های کم اهمیت

ی نبوده و قبل از صدور حکم در مورد یکهرگاه شخص مرتکب جرائم متعدد گردد و این جرائم با یکدیگر مرتبط »

شده هر جرم حکم بینیها وحدت و هدفی که جرائم مذکور را باهم جمع کند موجود نباشد محکمه به جزای پیشاز آن

 مشروط بر اینکه مجموع مدت حبس از بیست گردد،نماید و جزاهای محکوم بها یکی بعد دیگر بالای وی تنفیذ میمی

 8.«سال تجاوز نکند

نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که خیانت کارمندان و : اختلاس اموال غیرمنقول -فقره سوم

کند یا این که این جرم شامل اموال کارکنان و مأموران دولت نسبت به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا می

دانان و حتی حقوقدانان ایرانی و عربی در این مورد وجود شود. در این مورد دو نظریه متفاوت میان حقوقغیرمنقول هم می

 .دهیمدارد که این نظریات را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می

شود اند که اختلاس همچنان که بر اموال منقول واقع میای بر این نظریهعده: الف( نظریه شمول مال غیرمنقول

علاوه بر اینکه وقوع استیلاء بر اموال غیرمنقول نیز متصور است ، در برخی از  بر اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است؛ زیرا

 7توان گفت این جرم بر ضد اموال غیرمنقول نیز سریان دارد.های جرم اختلاس شمول و عمومیتی است که میصورت

                                                      
 .113زارت عدلیه، جریده رسمی، قانون جزاء، مادهو - 1

 .۱۱1، ص11۳۱دوره حقوق جزای عمومی، پدیده جنایی، جلد دوّم، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ؛ محسنی، مرتضی - ۱

 .11۳وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون جزاء، ماده  - 1

 .171التشریع والقضاء العراقی، صالجورانی، جریمه الاختلاس الاموال العامه فی  - 0
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م موضوع جر در مقابل نظریه فوق ، برخی از حقوقدانان معتقدند که : ب( نظریه انحصار در اموال منقول

س دانان، جرم اختلاشود. به نظر این گروه از حقوقاختلاس فقط اموال منقول است و این جرم اموال غیرمنقول را شامل نمی

توان ربود  و با توجه به معنای لغوی نیز مانند سرقت در مورد مال غیرمنقول مصداق ندارد، زیرا غیرمنقول را نمی

 .ی فقهی آن)ربودن مال از غیر حرز( اختلاس اموال غیرمنقول اصلاً قابلیت تحقق ندارداختلاس)ربودن( و همین طور معنا

 :نویسددانان عرب در باره مال موضوع اختلاس مییکی از حقوق

مجازات در 112گذار در ماده مال هر چیزی است که صلاحیت دارد تا محلی برای حقی از حقوق باشد و قانون»

ها باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است ه است که اموال یا اوراق یا غیر آنموضوع جرم اختلاس شرط کرد

گذار تصریح به این شرط نکرده است؛ زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال که باید منقول باشد. هر چند قانون

 ازگاریکند، سها را حیازت میمنقول شرط باشد با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالی که کارمند به سبب وظیفه آن

ما در شود، ادارد و آن، محافظت از اموالی است که در اختیارش باشد و این حکمت تنها نسبت به اموال منقول محقق می

 «1باشد.ها ، یک نوع حمایت کافی میمورد اموال غیرمنقول همین ثبات آن

شمول جرم اختلاس نسبت به اموال غیرمنقول نظریات متفاوت در مورد شمول وعدم : ج(بررسی آراء و اقوال

 ها باید گفت که با توجه به تعریفی کهاما در مقام ارزیابی این آن ؛ها مورد اشاره قرار گرفتترین دلایل آنهمراه با مهم

مول رسد که نظریه شماده دو صد و شصت و هشت قانون جزاء به نظر می 1از جرم اختلاس ارائه گردید و همین طور فقره 

های اختلاس  و یا سپرده شدن که در قانون جزاء آمده است، اختلاس نسبت به اموال غیرمنقول، متقن است؛ زیرا  عبارت

ها در قانون منظور نیست ، گذشته از اینکه می توان مدعی شد که در اموال منقول و غیرمنقول، معنای فقهی یا لغوی آن

گردد؛ چون در خودش مرسوم است و سپردن شامل مال غیرمنقول  نیز میها در عرف به حسب سپردن هر کدام از آن

 .دشوشده به او یا مال تحت اختیار او محسوب میای که کلیدش در اختیار کسی قرار بگیرد ، سپردهعرف خانه

ت گونه قوانین را به صورگذار را نیز به حساب آورد و اینچنینی هدف قانونعلاوه بر این مسئله باید در موارد این

خشک وبی روح)تفسیر تحت اللفظی( تفسیر نکرد؛ زیرا منطقی نیست شخصی را که یک نمکدان از اموال دولتی را 

                                                      
 .111م، ص1۱۱1الشاذلی، فتوح عبدالله، الجرایم المضره بالمصلحه العامه فی القانون المصری، الکتب الجامعی الحدیث، الطبعه الاولی،  - 1
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وم کنیم، اما شخصی که چندین ساختمان دولتی را تصاحب کرده، مختلس محسوب نموده واو به مجازات شدید محک

 .تصاحب نموده است، مختلس نشمرده واو را به جرم عادی محکوم نماییم

 اهمیت بررسی جرم اختلاس: ششممبحث 

کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات  رین مشکلات و معضلات جهان، بالاخصیکی از بارز ت

 سوء استفاده های مالی آن ها از اموال دولتی می باشد که رشد فزاینده ای نیز پیدا کرده است. و حرایم کارکنان دولت و

اهیمت مبارزه با جرم اختلاس در رسیدن به اهدافی است که شریعت اسلام و قوانین نافذه کشور از حکومتداری 

 اسلامی و خوب توقع دارند.

وامع گذشته به همراه داشه خبر می دهد، بخصوص از اختلاس، قرآن کریم نیز در مورد خطراتی که اختلاس برای ج

رشوت و فروش احکام خدا در برابر مادیات در قوم یهود خبر می دهد و به حاکمان این زمان و مردم امر می کند که 

ه و مقابله زارتکاب چنین اعمالی که موجب از بین رفتن ملت ها و خرابی ملک می گردد، پرهیز کنند؛ بر این اساس، بر مبار

 با آن امر می کند.

 ازهمین جهت است که قرآن کریم با این پدیده جرمی مبارزه نموده و می فرماید:

 1.ژڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ 

ترجمه: و اموال خودتان را به باطل) و ناحق، همچون رشوه و ربا و غصب و دزدی...( در میان خود نخورید و آن را 

امراء و قضات تقدیم نکنید تا از روی گناه، بخشی از اموال مردم را بخورید و شما بر آن آگاه باشید) و بدانید که ستمکار به 

 را یاری داده اید و مرتکب گناه شده اید(.

 

                                                      
 .1۳۳سورة: البقره، آیة: - 1
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 در ترجمه و تفسیر این اصل قرآنی این است که می گوید: 1خلاصه قول امام قرطبی        

ر را به ناحق نخورید. و بین خوردن مال دیگران به ناحق و اقامه آن با دلایل باطل به نزد بعضی شما مال بعض دیگ»

حاکم جمع نکنید ویا با دادن اموال خود و رشوه به حکام)قضات( آنان را وادار نسازید که به بیش از آنچه که حق شماست 

اوز بخورید، در حالی که شما بطلان این عمل و گناه به نفع شما حکم کنند تا اینکه اموال گروهی از مردم را با ظلم و تج

 9«آن را می دانید

اگر به دقت در مفهوم این آیة با تأنی و تأمل در اعماق  و هدف آن نگریسته شود، هویدا خواهد شد که هدف قرآن 

تفاده ه از طریق سوء اسک ناحق (جلوگیری از خوردن مال مردم بها اختلاس)و انواع أکل به باطلکریم، در این آیة مبارزه ب

 از قدرت حکومتی است.

همانطوری که قاضی می تواند با دریافت رشوه در حق مردم ظلم کند، حق را باطل و باطل را حق بسازد پس می 

کند؛ همانطوری که قاضی می تواند با دریافت رشوه چنین بی عدالتی کند،  نقضتواند هر حکم دیگر الله ذوالجلال را نیز 

حکومتی نیز می تواند در حوزه صلاحیت خود با دریافت رشوه و یا سوء استفاده از بیت المال)منظور اختلاس  هر مأمور

است( و یا قدرت حکومت در حق مردم بی عدالتی کند.وقتی مردم از جانب قضات و دیگر مأمورین حکومت با چنین 

 ا خاطر آسوده زندگی کنند. اعمال و رفتارهای مواجه شوند، دیگر نمی توانند در سایه حکومت ب

مبارزه با پدیده جرمی اختلاس زمانی اهمیت بیشتر یافت و خطر آن را انسان ها بیش از گذشته درک کردند که جنبه 

بین المللی بخود گرفت و از مرزهای کشورها فراتر رفت تا جاییکه امروز سبب ایجاد دیدگاه واحد بین المللی در مورد 

مبارزه با آن گردید. همزمان با اینکه دولت به عنوان یک ضرورت بشری، وارد زندگی بشر گردید خطرات آن و بر اهمیت 

یده امروز بشر خطر این پد؛ و سرنوشت آن را بدست گرفت، زمینه ظهور اختلاس اموال عامه نیز نا خواسته فراهم گردید

                                                      
های ری )میان سالوی ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبکر بن فَرْح انصاری خزرجی اندلسی قرطبی، یکی از امامان بزرگ تفسیر است.او در آغاز قرن هفتم هج - 1

که به چاپ رسیده « ی وأمور الآخرةالتذکرة فی أحوال الموت«»الجامع لأحکام القرآن» :تالیفات امام قرطبی، هـ 371متوفی  و تولدهجری( در قرطبه  314تا  344

سلمان، مشهور حسن محمود،  و غیره نام برد،ر.ج.« الأسنی فی شرح أسماء الله الحُسنی وصفاته العلیا»که به چاپ رسیده است.« التذِکار فی أفضل الأذکار»است.

 .۱4لیإ11م، صص1۱۱1-هـ1011دمشق، الطبعة الاولی-الامام القرطبی شیخ أئمة التفسیر، دارالقلم

لبنان، -بیروتالقرطبی، أبی عبدالله محمد بن أحمد بن أبی بکر، الجامع لأحکام القرآن، تحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن الترکی و محمد رضوان عرقسوسی،  - ۱

 .۱۱1/۱۱7، صص1م،ج۱443-هـ10۱7مؤسسه الرساله للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الاولی،
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ار آثوجیبه دولت ها و ملت ها می داند،  ورت ورا بیش از گذشته درک نموده و اهمیت مبارزه با آن را به عنوان یک ضر

باستانی متعلق به دوره های بسیار کهن نشان می دهد که دولت ها از همان زمان منفور بودن این پدیده و اهمیت مقابله با 

 آن را درک کردند.

تان آن اشد(، که افغانسدر مقدمه میثاق سازمان ملل متحد علیه فساد اداری)که اختلاس یکی از انواع فساد اداری می ب

نیز اهمیت مبارزه با اختلاس انعکاس یافته است، همچنان در ادامه در مقدمه  1؛را به حیث اسناد تقنینی تصویب کرده است

این مثاق اختلاس)فساد اداری( تهدیدی برای ثبات و امنیت جامعه، عدالت، حاکمیت قانون و انکشاف جامعه دانسته شده 

 بات و انکشاف جامعه، عدالتاست بر اساس آن، سازمان ملل در این میثاق از همه کشورهای عضو خواسته است تا برای ث

 و حاکمیت قانون به این میثاق ملحق شوند و آن را در قوانین داخلی خود تصویب کنند.

نصوصِ ایکه در مباحث گذشته پیرامون موضوع بیان شد، اشاره به این دارند که شریعت اسلام با آگاهی از تأثیر 

 فتارهای مختلسانه تأکید دارند؛ از همین رو آنحضرت صلی الله علیهوسوسه های شیطانی و دنیوی بر انسان ها، برمبارزه با ر

وسلم بر رفتار مأمورین و کسانی که بر بیت المال مسلمین سرو کار داشتند، شخصاً نظارت می کرد؛ با نگاهی به قضیه های 

م اختلاس کنان دولت، جرجرایم کارکنان دولت به راحتی  این نکته را درخواهیم یافت که یکی از شایع ترین جرایم کار

است، به هر حال، علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد؛ 

 2.صفحات جراید، خود گویاترین دلیل بر مدعای ماست

ن د ما هم شاهد ایاختلاس های نجومی کارکنان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان میکند، چنانکه در کشور خو 

های کارکنان بلند پایه ای حکومتی بوده ایم، ضرورت و اهمیت مبارزه با این پدیده، در جامعه اسلامی مثل  دوسیهچنین 

یک واجب شرعی است؛ زیرا شیوع پدیده اختلاس در این جامعه سبب جلوگیری از تطبیق احکام خدا میگردد و مخالف 

اساس است که قانونگذار افغانستان موارد اختلاس را جرم اعلام کرده و برای مرتکبین مقاصد شریعت اسلام است؛ بر همین 

 آنها مجازاتهای معین پیش بینی کرده است که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهد شد.

                                                      
 مقدمه. همان، میثاق مبارزه علیه فساد اداری،،میوزارت عدلیه، جریده رس-  1

( روز نامه 1متشر کرده اند، به عنوان نمومه اشاره میشود 70تا  37به برخی از جراید که اخباری در باره جرم اختلاس در سطح جهان بین سالهای  اینجادر  - ۱

 .1،ص13/7/1174، تاریخ۳( روزنامه ابرار، شماره1،  و 7، ص1۱/3/71اریخ، ت101( روزنامه کیهان ش۱. و 1،ص ۱0/14/1170، سال۱4377اطلاعات، شماره
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 را سلمانانم وسلم هیعل الله یصل اکرم امبریپ و جلاله جل الله چنانچه که گفت ؛دیبا موضوع تیاهم مورد درهمچنان 

 یددز از را مسلمانان و است، کرده مسلمانان گرید عرض و عفت و نسل آبرو، ، جان مال، حفظ و یدار امانت به بیترغ

 کند،یم یعرفم اختلاس از ینوع را نماز در التفات عدم وسلم هیعل الله یصل امبریپ یحت داشته، حذر بر اختلاس و سرقت و

 چیه است، کردار درست و کار راست و صادق و نیام و متعهد افراد ازمندین جامعه کی یتعال و یترق و رشد همچنان و

 یماعاجت یقراردادها به متعهد جامعه آن اشخاص و افراد نکهیا مگر دیرس نخواهد صلح و تیامن و رشد و یترق به جامعه

 صلح، ،تیامن است،یس اقتصاد، که است یزشت و بد یها دهیپد جمله از اختلاس یجرم دهیپد لذا باشند، شان ینید و

 .شودیم آن مانع و کندیم دیتهد را جامعه یتعال و شرفتیپ و یترق و یاجتماع و یادار تعهدات

 یدولت بخش کارمندان خصوصاً که است دهید صدمه و برد یم رنج ها یلیخ هیناح نیا از هم مان زیعز وطن امروزه 

 فساد در را خستن عنوان ایدن سطح در افغانستان که شده آن باعث امر نیا و زنند یم اختلاس به دست که یکسان نیشتریب

 آن با مبارزه و آن از یریجلوگ یبرا را یراهکارها تا سازدیم قادر را ما دهیپد نیا یبررس چون کند، خود آن از یادار

 اختلاس صخبالأ فساد نوع هر از پاک نظام کی یدارا و یمترق و یمتعال افغانستان کی طرف به آهسته آهسته و م،یابیب

 .میباش داشته

 جرم اختلاسعلل و عوامل : هفتممبحث 

در مباحث قبلی به اختلاس و جرایم مشابه با آن ازدیدگاه شریعت اسلام وقانون افغانستان پرداخته شد؛ دیده شد که 

 شریعت اختلاس را نتیجه انحراف انسان ازمسیر احکام شریعت اسلام ومقاصد آن می داند.

حالا سوال این است که چه عواملی سبب بروز انواع اختلاس می گردد؟ به عبارت دیگر، چه عواملی سبب ارتکاب  

رشوه، اختلاس سو استفاده ازصلاحیت وظیفوی ودیگر جرایمی که در حکم اختلاس شامل اند می گردند؟ دراین مبحث 

 به عوامل مختلف اختلاس اشاره می گردد.

تلاس نوعیت عمل ارتکاب شده مهم نیست، بلکه نتیجه ومنکر بودن آن مهم است؛ لذا دراین ازآنجاییکه دربحث اخ

مبحث به عوامل مشترکی که زمینه را برای ارتکاب عمل اختلاس صرف نظر از نوعیت آن مهیا ساخته می توانند، طی دو 

وانی ظهور اختلاس؛ و در ادامه مطلب که در مطلب اول، پیش شرط های اساسی ظهور اختلاس؛ در مطلب دوم: عوامل ر
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عوامل اقتصادی ظهور اختلاس؛ عوامل سیاسی ظهور اختلاس؛ عوامل اداری ظهور اختلاس و عوامل اجتماعی و فرهنگی 

 اختلاس مورد بررسی قرار می گیرند:ظهور 

ادی، ، اقتصخلاصه اینکه، عواملِ ایکه باعث کشاندن فرد به طرف ارتکاب اختلاف میشود، از جمله عوامل روانی

سیاسی و اداری، این موضوعات را در مطلب نخست این مبحث به بررسی گرفته و در ادامه می پردازیم به بیان عوامل 

 اجتماعی و فرهنگی و همچنان تأثیرات اختلاس در اقتصاد و اجتماع به شرح ذیل:

 مطلب اول: عوامل اختلاس

ل مستلزم دوشرط اساسی می باشند تا منجر به ارتکاب عمل اختلاس عوامل زیاد و بی شماری دارد، اما این عوام

این پیش شرط ها عبارت اند از: تمایل فرد به ارتکاب جرم ومهیا بودن فرصت مناسب برای ارتکاب جرم  ؛اختلاس گردند

در دامه  ودر نخست، به تاثیر تمایل فرد برارتکاب اختلاس  بحث ومطالعه قرار می گیرند،که در ذیل بطور جداگانه مورد 

 به فرصت ارتکاب جرم پرداخته می شود.

ز پیش که تمایل انسان به ارتکاب اختلاس یکی ا ،محققین به این باور اند؛ تاثیر تمایل فرد بر ارتکاب جرم اختلاس

شرط های اساسی ارتکاب فساد است، تمایل عبارت از رضایت و میل درونی انسان برای انجام عملی است. تمایل به 

 8.ارتکاب معصیت وجرم عامل فردی است، که مربوط به ضمیر شخص بوده ودرذهن مرتکب آن قراردارد

بوط به ضمیر انسان است، اما یک صفت ذاتی وفطری انسان نیست، بلکه در نتیجه تمایل هرچند عامل درونی ومر

 یعوامل متعددی درفرد ایجاد می شود ودرنهایت دراو انگیزه ارتکاب فساد را ایجاد می کند. تمایل افراد از شرایط اساس

مهیا باشد، تا زمانیکه شخص  هر قدر که زمینه انجام عمل اختلاس و فساد اداریوبنیادی ارتکاب عمل اختلاس است؛ 

تمایلی به ارتکاب فساد نداشته باشد، جرمی اتفاق نمی افتند بسیاری ازافراد در جامعه دیده می شوند که چون تمایل به 

 ارتکاب جرم دارند، خطر مرگ را به جان گرفته ومرتکب جرایم سرقت، اختطاف واختلاس اموال بیت المال می شوند.

                                                      
، و زینت ۱۳7، ص 11۳4فساد اداری وشیوه های کنترل آن، مجموعه مقالات دومین همایش نظارت وبازرسی، سازمان بازرسی کل کشور، ؛نژاد، محسن فرهادی - 1

 .17ص  ۳۳ی دهد؟ کارآفرینان امیر کبیر، شماره پنجاه وپنج بهمن شکری ومنصور خیرگو، آیا خصوصی سازی فساد اداری را کاهش م
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ند ارزشی را پیدا می کنند وکوشش می کن افراد دیده می شوند که امانتدار می باشند، مال بابرعکس آن بسیاری از 

 آن را به مالک آن بر گردانند؛ زیرا این افراد تمایلی به ارتکاب جرم ندارند.

مین ه با توجه به اهمیت تمایل درونی انسان است که شریعت اسلام بر اصلاح ضمیر انسان تاکید می ورزد. با توجه به

عنی درقدم یس، ازمنظر اخلاقی می بیند؛ نکته است که شریعت اسلام نسبت به مبارزه با انواع فساد اداری از جمله اختلا

اول بر تربیه واخلاق مسلمان تاکید می کند، تلاش می کند، اخلاق وتعهد را در مامور حکومتی ایجاد کند، سپس بر 

 رت وامثال آن تاکید می ورزد.اقدامات دیگر ازجمله دانش، شایستگی، نظا

عوامل روحی وروانی متعددی سبب تمایل شخص به ارتکاب اختلاس می گردد، که به : : عوامل روانیالف

مهمترین آنها در این جا پرداخته می شود، چنانچه در اول ضعف ایمان؛ و ضعف تقوی؛ حرص وطمع دنیوی؛ احساس بی 

 ی گیرد. عدالتی در اداره مورد بحث وبررسی قرار م

ازدیدگاه شریعت اسلام، ضعف ایمان، ازعوامل اساسی تمایل فرد به اختلاس : .  تاثیر ضعف ایمان در اختلاس8

است؛ در حقیقت مؤمن حقیقی کسی است، که اوامر و حدود تعیین شده از طرف شریعت اسلام را رعایت می کند، و او 

رشوه و یا دیگر روش های فساد آلود، ظلم است، چنین شخصی ازاین می داند و یقین دارد، که خوردن مال مردم از طریق 

 امر الهی غافل می شود که گفته است:

 1 ژڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ 

ترجمه: و اموال خودتان را به باطل) و ناحق، همچون رشوه و ربا و غصب و دزدی...( در میان خود نخورید و آن را 

ات تقدیم نکنید تا از روی گناه، بخشی از اموال مردم را بخورید و شما بر آن آگاه باشید) و بدانید که ستمکار به امراء و قض

 را یاری داده اید و مرتکب گناه شده اید(.

 حضرت ابوهریره ) رضی الله عنه( روایت کرده است که رسول خدا) صلی الله علیه وسلم( فرمود: 

                                                      
 .1۳۳سورة: البقره، آیة: -  1
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قُ »  بَُُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسِْْ بُ الْْمَْرَ حِيَْ يَشَْْ انىِ حِيَْ يَزْنىِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشَْْ قُهَا وَهُوَ  لاَ يَزْنىِ الزه ارِقُ حِيَْ يَسِْْ السه

 1.«مُؤْمِنٌ 

 وسارق ندارد ایمان خوردمی شراب که حالی در خوار شراب و ندارد، ایمان کندمی زنا که حالی در ترجمه: زناکار

 ندارد. ایمان سرقت، هنگام هم

 روایت دیگر ی حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است، که آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: 

اکُمْ  » اکُمْ إيِه  9«وَلاَ يَغُلُّ أَحَدُکُمْ حِيَْ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإيِه

ترجمه: وکسی که در اموال غنیمت خیانت می  کند هنگام خیانت کردن مومن) کامل( نیست پس خود را ازآن نگاه 

 دارید وحذر کنید. 

در شرح حدیث فوق الذکر گفته است معنای حدیث این است که کسی اعمال مندرج حدیث را مرتکب  8امام نووی

 7ذکر شده اما نفی کمال آن مراد است.شود، ایمان او کامل نیست در این حدیث نفی ایمان 

نصوص فوق بر این امر دلالت می کنند که وقتی بازدارند گان دینی ازضمیر یک انسان بیرون شود، هر زمان فرصت 

وقتی چنین شخصی این همه هشدارهای الهی را نادیده  6اختلاس برایش مهیا شود، ازارتکاب آن ابای نخواهد ورزید.

سایل نظارتی قابل کنترول نمی باشد ازهر فرصتی که برایش پیش آید استفاده سو می کند وچه بسا بگیرد، دیگر جز با و

 که برای پیدا کردن فرصت ارتکاب فساد، ازهیچ تلاشی نیز دریغ نکند.

                                                      
بابن  دینی الشهیرالبیهقی، أبو بکر أحمد بن الحسین بن علی، السنن الکبرى و فی ذیله الجوهر النقی، مؤلف الجوهر النقی: علاء الدین علی بن عثمان المار - 1

هـ، مصدر الکتاب : موقع وزارة الأوقاف المصریة وقد  1100مجلس دائرة المعارف النظامیة الکائنة فی الهند ببلدة حیدر آباد، الطبعة : الأولى ـ الترکمانی، الناشر : 

، حدیث 01،ص3، و النسائی، أبی عبدالرحمن أحمدبن شعیب، السنن الکبرى، همان، ج۱1۱71، حدیث شمار001،ص۱أشاروا إلى جمعیة المکنز الإسلامی، ج

، و  الطبرانی، أبو القاسم سلیمان بن أحمد، المعجم الکبیر، الطبعة الثانیةمزیده 11، ص3، و الطبرانی، أبو القاسم سلیمان بن أحمد، المعجم الأوسط، همان، ج01شماره

بقیة رجاله رجال الصحیح، ر.ج، الهیثمی، نور الدین ، و قال الهیثمى  فیه مدرک بن عمارة ذکره ابن حبان فى الثقات و۱33،حدیث شماره۱30،ص11و منقحة.ب.ت، ج

 .133، حدیث شماره۱۳3، ص1هـ.، ج 101۱ -علی بن أبی بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الناشر : دار الفکر، بیروت 

 .(144/141)شماره ، حدیث 01/03،صص1النیسابوری، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری، همان،ج - 2

 متولد شد و در کوچکی قرآن را حفظ کرد،هـ 311در سوریه در سال « خوران » از روستاهای « نوی» ابو زکریا، محیی الدین یحیی بن شرف النووی در روستای  - 1

امام  ریاض الصالحین: -0المنهاج:  -1«روضة الطالبین » الروضة -۱شرح مسلم:  -1 :سال( زیست. از مشهورترین تالیفات امام نووی عبارتند از 03امام نووی تنها ) 

 هـ( وفات یافت. 373نووی در سال ) 

، السعودیه، بیت الأفکار الدولیه، ب.ت-النووی، محیی الدین یحیی بن شرف بن مری، المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج: شرح النووی علی مسلم، الریاض - 0

 .1۱1ص

ه فی تعثر النمو الاقتصادی واسالیب دفعها فی ظل الشریعه الاسلامیه، الریاض، المرکز العربی للدراسات الامنیه اثر الرشو ؛الجنیدل، احمد بن عبدالرحمن - 1

 .13/17م، ص1۱۳۱-ه104۱والتدریب، الطبعه الاولی، 
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حتی ازنظر علمای حقوق ودانشمندان امروزی، اختلاس و فساد اداری زمانی اتفاق می افتد، که مامورین حکومتی 

 وظایفی که به آنها سپرده می شود، نیز نسبت به بیت المال ودارایی های عامه، افراد امانت دار و درستکار نباشند.  نسبت به

این نظریه حتی به ارسطو نسبت داده شده است که اگر حاکمان و مامورین خوبی به کار گرفته شوند، نظام خوبی نیز 

 1برقرار خواهد شد.

تقوا ازاساسات اسلام و وسیله برای ساختن مسلمان کامل و جامعه سالم است؛ : س.  تاثیر ضعف تقوا بر اختلا2

ازهمین جهت است که ازنظر شریعت اسلام تنها معیار تفاوت میان انسان ها در جامعه تلقی شده است قرآنکریم فرموده 

 است:

 9 ژڎ ڈ  ڈ ژ ژ  ڎڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇژ 

ما شما را ازمرد و زنی) به نام آدم و حواء( آفریده ایم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم تا  ترجمه: ای مردمان!

همدیگر را بشناسید) و هرکسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکر جامعه 

نزد خدامتقی ترین شما است. خداوند مسلماً آگاه و  انسانی نقشی جداگانه داشته باشد(. بی گمان گرامی ترین شما در

 باخبر)از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همه کس و همه چیز( است.

تقوا توشه دایمی انسان درزندگی او است، اساس مکارم اخلاقی و فضایل حسنه است، که انسان بدان ها متصف می 

 صفات محموده می شود. شود، زیرا از طریق آن است، که متصف به تمام

مراد از تقوا این است که انسان ازآنچه که سبب غضب پروردگارش می گردد و ازآنچه که برای خودش و یا برای 

  8دیگران ضرر می رساند، دوری جوید.

                                                      
 . 11۱ص  ۱۱لسل ، شماره مس11۳0خضری، محمد، تحلیل نهادی فساد اداری، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره سوم، پاییز  - 1

 .11سورة: الحجرات،آیة  - ۱

 .1،ص1الجبوری، حسین علی خلیف، آیات التقوی فی القرآن الکریم، ج - 1
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بنابرآن، وقتی تقوا نباشد، انسان  ازآنچه که سبب غضب خداوند می گردد دوری نمی جوید؛ ازآنچه که  برای 

 خودش ضرر می رساند دوری نمی جوید، ازآنچه که برای دیگران ضرر می رساند پرهیز نمی کند. 

ت مهمترین فواید تقوی این اس تقوا فواید زیادی دارد که در قرآن کریم در آیات مختلف به آنها اشاره شده است،؛

 که سبب می گردد، تا شخص حق را از باطل تفکیک کرده بتواند خداوند کریم می فرماید: 

 1 ژژ ڑ ڑ ک   ژچ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈژ 

 را میترجمه ای مؤمنان! اگر از خدا پروا دارید، برای شما فرقانی قرار می دهد، و سیئات را از شما می زداید و شما 

 آمرزد، و خدا صاحب فضل بزرگ است.

در تفسیر این آیه گفته است: یعنی، ای کسانیکه ایمان آورده اید، اگر خدا بترسید وتقوا پیشه کنید، شما را  2ابن کثیر

 8قادر به تفکیک میان حق وباطل می گرداند.

، ترین تقویزباطل، کور می شود؛ بزرگرای تفکیک حق ابنا وقتی تقوا ازچنین انسانی دور شود، چشم حقیقت بین اوب

 7ترس از خدا درمورد بندگان خدا، درمورد اموال، مصالح، عزت وآبرو و خون آنها است.

  در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:

                                                      
 .۱۱سورة: الانفال، آیة: - 1

ه مطابق با،  741در سال  روستای مجدل از توابع شهر بُصریدر ابن کثیر، امام، ابوالفداء، عماد الدین، اسماعیل بن عمر، معروف به ابن کثیر و بُصروی اصل  - ۱

ـ بزرگترین اثر ابن کثیر تفسیر قرآن است 1:متولد شد پدرش خطیب روستا بود و در چهار سالگی پدرش را از دست داد ابن کثیر آثار و تالیفات بسیاری دارد 114۱

التکمیل فی »ـ  1« البدایه و النهایه»ـ ۱.ددی مختصر گردیده استکه از بهترین کتابهای تفسیر بوسیله روایات است، و بارها به چاپ رسیده و بوسیله ی افراد متع

  .«الهدی و السنن فی احادیث المسانید و السنن معروف به جامع المسانید»ـ 0« معرفه الثقات و الضعفاء و المجاهیل

، 1۱۱۱ – 10۱4سنة النشر:  بن محمد السلامة،الناشر: دار طیبة ابن اکثیر الدمشقی، عمادالدین أبی الفداء اسماعیل عمر، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامی - 1

 .17/1۳،صص۱رقم الطبعة: 

 .11،ص1الجبوری، حسین علی خلیف،همان، ج - 0
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اسَدُوا لاَ »  ضُوا وَلاَ  تَناَجَشُوا وَلاَ  تَََ ََ  الُْْسْلمُِ . خْوَانًاإِ  اللههِ  عِبَادَ  وَکُونُوا بَعْضٍ  بَيْعِ  عَلَى  بَعْضُكُمْ  يَبعِْ  وَلاَ  تَدَابَرُوا وَلاَ  تَبَا

ذُلُهُ  وَلاَ  يَظْلمُِهُ  لاَ  الُْْسْلمِِ  أَخُو قِرُهُ  وَلاَ  يََْ ِّ  مِنَ  امْرِئٍ  بحَِسْبِ  - صَدْرِهِ  إلَِِ  وَيُشِرُ  - هَهُناَ التهقْوى هَهُناَ، التهقْوَى. يََْ  قِرَ يََْ  أَنْ  الشْه

  1«.وَعِرْضُهُ  وَمَالُهُ  دَمُهُ  حَرَامٌ  الُْْسْلِمِ  عَلَى  الُْْسْلِمِ  کُلُّ  الُْْسْلمَِ  أَخَاهُ 

 و ریدخ یکدیگر فروش و خرید بر و مکنید دشمنی باهم و نکنید ناروا رقابت و نورزید حسد همدیگر ترجمه: به

 را او کند مین ستم او به باشد، می مسلمان برادرِ مسلمان حقیقت در باشید، همدیگر برادر! خدا بندگان ای. ننمایید فروش

 رمودف اشاره مبارکش وسینة به و - اینجاست پرهیزگاری و تقوی شمارد، نمی کوچک و حقیر را او و گرداند نمی خوار

 به که نچهآ تمام و شمارد، کوچک و کند تحقیر را مسلمانش برادر که است ناروا و زشت انسانی هر موقعیت به توجه با -

 سنامو از گفتن سخن و او ثروت و مال خوردن او، خون ریختن جمله از: است حرام دیگر مسلمان بر دارد تعلق مسلمان

 او.

 حدیث این در - وسلم علیه الله صلى - گرامی رسول که نیک های خصلت و ها صفت این که نیست تردیدی هیچ

کند  این حدیث دلالت براین می .گرداند می پابرجا و نیرومند و تقویت را دوستی و محبت است، فرموده ترسیم صحیح

که ظلم، ذلیل ساختن و تحقیر مسلمان را برای مسلمان دیگر حرام کرده است؛ اما برای یک مسلمان کافی نیست، معیار 

بیان می دارد که برای وقضاوت خوبی و بدی او قرار نمی گیرند، بلکه بر پاکی ضمیر او تاکید میکند که تقوی قلبی است، 

ازبین رفتن تقوای انسان و آلوده شدن باطن او به بدی ها همین قدر کافیست که برادر مسلمان خودرا تحقیر کند، چه رسد 

به اینکه خون و یا آبروی او را بریزد و یا مال اورا به ناحق بخصوص ازطرق ظلم و اختلاس بخورد. برهمین اساس است 

 مان و هم قلب و پاکی ضمیر او را معیارهای برای قضاوت خوبی وبدی او قرار داده است.که خداوند اعمال مسل

 و پیامبر صلی الله علیه وسلم این دو معیار را اینگونه بیان کرده است: 

                                                      
، ، و البخاری، محمدبن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره أبو عبدالله144/141، حدیث شماره11۱1،ص۱النیسابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم،همان،ج - 1

القاهرة، الأحادیث  –. و الشیبانی، أحمد بن حنبل أبوعبدالله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الناشر : مؤسسة قرطبة 3430فی الآداب، حدیث شماره صحیح البخاری،

 ، ۱4۱۱1، حدیث شماره۱0،ص1مذیلة بأحکام شعیب الأرنؤوط علیها.ب.ت،ج
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 1«.كُمْ إنِه الله لا يَنظُْرُ إلِِ أَجْسامِكْم، وَلا إلِِ صُوَرِکُمْ، وَلَكنِْ يَنظُْرُ إلَِِ قُلُوبكُِمْ وَأَعمالِ » 

 نگرد. می شما اعمال و ها دل به بلکه کند؛ نمی نگاه شما های صورت و اجسام به متعال ترجمه: خداوند

 بنابرآن وقتی ترس از خداوند، از ضمیر و روان انسان کوچ کند؛ حرص، طمع و مادیگری جای آن را می گیرد. 

دیگر چنین انسانی در مورد بندگان خدا رحم نمی کند؛ وقتی قدرت و امکانات دولت در خدمت او باشد، هیچ ابای 

از استفاده سوء آن در مورد اموال مردم، مصالح ومنافع مردم، عزت و آبروی وحتی خون مردم ، نخواهد کرد و درنتیجه 

ر جامعه فقیر و ناتوان جامعه اند، که هم قربانی وضیعت نا براب بیشترین کسانی که از این وضیعت متضرر می شوند، اشخاص

 می شوند، هم وقتی به دروازه حکومت مراجعه می کنند و درپی آن، بیشترین آسیب دیدگی دومی را متحمل می گردند. 

بینوا  و از نظر شریعت اسلامی اینگونه اعمال ناشی ازعدم تقوا، حرص وحب دنیا است. اینجاست که وقتی آدم فقیر

گرفتار یک اتهام می گردد وسرنوشت او بدست مامور حکومتی می افتد، که تقوا نداشته باشد، چنین مامور میان حق و 

باطل تفکیک کرده نمی تواند، احساس رحم نسبت به این آدم فقیر نمی کند؛ به مال این آدم رحم نمی کند، به حالت 

لام، بنابرآن، ازدیدگاه شریعت اسوحرص وطمع خود می اندیشد و بس.  یاقتصادی اورحم نمی کند، فقط به منافع شخص

 ضعف ایمان وتقوا سبب تمایل شخصی به ارتکاب اختلاس می شود.

ازاین جهت شریعت اسلام ازانسان مسلمان می خواهد تا برای بدست آوردن مال وداریی راه های مشروع را جستجو کند 

اداری را روش حرام برای کسب مال وثروت دانسته است؛ حتی صاحب آن را به  واز این جهت اختلاس وسایر انواع فساد

 عذاب روز قیامت وعده داده است.

کسی که مال برادر خود را با استفاده از رشوت، اختلاس و قدرت تصاحب می شود، نمی توان گفت که صاحب 

رظاهر امر خوش به نظر برسد. پس مرتشی مال، مال خود را با رضایت خاطر به رشوت گیرنده داده است، هرچند که د

خودخواه تنها به نفس خود می اندیشد، هیچ توجه واحساسی به جامعه خود ندارد. اوبا این صفات، ازنظر شریعت اسلام با 

                                                      
 .۱130مسلم القشیری، همان، حدیث شمارهالنیسابوری، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن  -1 
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این اصل اسلامی مخالفت می کند که گفته است: مسلمان برادر مسلمان است، به اوظلم نمی کند اورا ذلیل نمی سازد. 

 ن اخوت وبرادری را ازبین می برد وآن را در جهت کسب مال وثروت فراموش میکند.مرتشی ای

علاوه بر عوامل روانی که سبب ارتکاب اختلاس می شوند، عوامل اقتصادی متعددی فرصت : : عوامل اقتصادیب

ست در شماری ممکن اوزمینه ارتکاب جریمه اختلاس را تسهیل می کنند. این عوامل محدود نیستند، عوامل اقتصادی بی 

این مورد دخیل باشند. دانشمندان به برخی عوامل تاکید دارند وآنها را ازعوامل مهم وموثر بر ظهور اختلاس و انواع دیگری 

فساد اداری می دانند که به طور خلاصه در ذیل اول به تاثیر فقر بر ارتکاب اختلاس؛ و به تاثیر فقدان تامین اجتماعی وعدم 

آینده به اختلاس ، و همچنان به تاثیر عدم تناسب شخصیت با شغل کارکنان بر اختلاس و به نقش عوامل خارجی اطمینان به 

 بر گسترش اختلاس  پراخته می شوند:

فقر عمومی ترین عامل اقتصادی است که زمینه ساز اختلاس می شود، درکشورهای که . تاثیر فقر بر اختلاس: 8

بیت المال بیشتر دیده شده است. زیرا وقتی که تعداد محدودی مردم، از طرق غیرقانونی وباد ثروتمند نیستند زمینه اختلاس 

آورده به سرعت ثروتمند می شوند واکثریت مردم درفقر فرو روند، دراین میان کارمندان دولت درقدم اول قربانی وضیعت 

بنابرآن برای برآورده  1یش حقوق آنها را ندارد.موجود می شوند، زیرا توان قدرت خرید آنها کم می شود ودولت توان افزا

 ساختن ضرورت های خود، ازراه های غیر قانونی استفاده می کنند.

دانشمندان می گویند که وقتی بین اهداف یک انسان) مانند موفقیت وثروت( وراه های رسیدن به این اهداف ) مانند 

درآن صورت افرادی که دریک سازمان اجتماعی تحت فشار قرار تحصیلات دوستان متفذو..( تناسبی وجود نداشته باشد، 

 گرفته اند، احتمالا بیشتر ازدیگران رفتارانحرافی خواهند داشت. 

یعنی وقتی کارمند در یک ارگان امکان دستیابی به اهداف خود را ندارد، به بیراهه می رود و کوشش می کند از راه 

 2های غیر مشروع به آن برسد.

                                                      
 .03، ص 01فرهادی نژاد، محسن، بررسی تطبیقی فساد اداری درکشور های توسعه یافته ودرحال توسعه،تحول اداری، دوره هفتم،  شماره  -1

شناسی کاربردی، سال بیست وسوم ، شماره منصور حقیقتان، سمیه کرمی زاده، جواد نظری، بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر مر فساد اداری، جامعه  - ۱

 .101ص  11۱1، شماره چهارم، زمستان0۳پیابی
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وای او ضعیف باشد، وقتی درخود می نگرد ، به وظیفه کم درآمد خود می بیند وبعد در مقابل خود شخصی که تق

افراد و اشخاص را می بیند که در آمد و معاشی زیادی دارند، و یا اشخاص کوچه و بازار را می بیند که سرمایه دار هستند، 

رود و مفلس بودن خود را می بیند و جایگاه پایین اقتصادی از تمام نعمت های زندگی بهره مند هستند، بعد به خود فرو می 

و اجتماعی خود را در جامعه می بیند، در چنین حالتی نفس او برایش وسوسه می اندازد تا مرتکب جرم اختلاس شود تا 

تیاق نشان می اشاین نقص را جبران کند. برای رسیدن به دارایی اختلاس و فساد را بهترین وسیله می داند و به آن تمایل و 

اقتصادی برهر جامعه و اداره که حاکم باشد، خطر آفرین است. وقتی انسان ضعف تقوا و  -این گونه وضیعت روانی دهد.

ضعف وجدان کاری داشته باشد، ازطرف دیگر، نتواند ازطرق و وسایل مشروع به اهداف خود برسد، کوشش می کند از 

برسد. برهمین اساس است، که ازدیدگاه شریعت اسلام، وقتی انسان مسلمان برای راه های نامشروع هرچه سریعتر به آنها 

 خود هدفی تعیین می کند، راه های برای رسیدن به این اهداف نیز حتماً درشریعت اسلام وجود دارد. 

سیدن سایل ربرای انسان متقی و با ایمان این اهداف باید در چوکات احکام شریعت اسلام باشد و همینطور راه ها و و

به آن اهداف نیز باید درچهارچوب احکام شریعت اسلام باشد. لذا وقتی نجات ازفقر هدف کارمند دولت باشد، اگر تقوی 

به نفع  یفوینداشته باشد برای رهایی ازفقر از روش ها غیر شرعی مانند: رشوت، اختلاس، وسو استفاده ازصلاحیت وظ

ه مسایل مالی مامورین دولت، تنها سبب آلوده شدن آنها به فساد نمی شود، بلکه فقر وبی توجهی بخود استفاده می کند؛ 

ممکن است منجر به بیرون رفتن نیروهای متخصص ومتعهد ازاداره نیز شود. وقتی به مامورین لایق ومتخصص از طرف 

کار سبب  ی کنند و اینادارات ویا شرکت های خصوصی معاش بیشتری پیشنهاد شود، این افراد شغل فعلی خود را ترک م

 1ورود افراد غیر متخصص و آلوده به فساد در اداره شده زمینه بیشتر اختلاس و انواع فساد اداری  را فراهم خواهد کرد

بر اساس 2؛که ایجاد زمینه فساد درسطوح مامورین کم درآمد بیشتر فراهم است ،به طور کلی شواهد حاکی ازآن است

 در کشور های مختلف انجام داد، معلوم شد شد که دلیل اصلی فساد 2114بین المللی درسال تحقیقی که سازمان شفافیت 

                                                      
 .101همان، ص ی، کاربرد یجامعه شناس ی،موثر مر فساد ادار یعوامل اجتماع یبرخ یبررس ؛منصور حقیقتان، سیمه کرمی زاده، جواد نظری - 1

 .77، ص 11۳۱،اردیبهشت 104مجله تعاون، شماره آن،  فساد اداری وراه های مبارز با ؛طالقانی، محمد - ۱
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مالی و اداری درکشورهای که درحال ترقی وپیشرفت هستند، حقوق بسیار پایین کارمندان دولت است. دراین کشور ها 

 1کارهای اداری اغلب با پرداخت رشوه همراه است.

علاوه بر ضعف اخلاق وتقوای افراد که دربرخی موارد ان تامین اجتماعی: . عدم اطمینان به آینده، فقد2

منجر به اختلاس می گردد، فقدان پیش بینی های لازم برای زندگی وآینده کارکنان دولت ومعاشی که تکافوی زندگی 

 آنها رانمی کند. درایجاد اختلاس تاثیر بسزایی دارد.

اختلاس، عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی واداری را موثر دانسته است. بانک جهانی درگذارشی پیرامون علل بروز 

ازنظر عوامل اقتصادی، فقر ونبود تامین اجتماعی همراه باآینده نامطمین به عنوان مهمترین عوامل وجود فساد واختلاس 

ت امنیتی و درهرجامعه، شناخته شده اند. قیمت شدن وسایل زندگی وکم شدن قدرت خرید مردم از یک سو تهدیدا

احساس نا امنی کردن مردم ازحوادث ناگوار ازجمله بیکاری و نبود سیستمی که این خطرات رامهار کند، ازسوی دیگر 

سبب می شود تا در افراد اشتیاق و حتی ضرورتا به کسب درآمدهای هنگفت، فوری و سهل الوصول؛ ایجاد شود. مهیا 

 2ی ارتکاب اختلاس و مانند آن می باشند.شدن این عوامل، فرصت های اجتناب ناپذیر برا

این وضیعت که بانک جهانی آن را در گذارش چند سال قبل خود آورده است، امروز در جامعه افغانستان صدق می 

کند، امروز در افغانستان تهدیدات امنیتی و عدم ثبات سیاسی در کشور به مشکل عمده تبدیل شده است؛ این وضیعت 

راد به آینده می گردد. علی الرغم این مشکلات امنیتی، سییتم حمایت اجتماعی ازقبیل نبود مسکن، سبب عدم اطمینان اف

نبود انواع بیمه های اجتماعی افراد، به خصوص مامورین دولتی رانسبت به آینده شان نگران می کند. وقتی چنین افرادی با 

آینده تاریک خودرا مواجه می بینند، ازهمان لحظه به  معاش ناچیزی که کفاف زندگی روزمره شان را نمی کند، با چنان

فکرچاره جوی آینده خود می شوند، و روشن دیدن آینده تاریک به هدفی برای آنها تبدیل می شود که جز رسیدن به 

آن، به هیچ چیزی دیگری نمی اندیشند. بنا از هروسیله برای رسیدن به آن استفاده می کنند. اینجاست که این وضیعت 

نسبت به عامل فقر خطر ناکتر است. کسی که عدم اعتماد به آینده او را مجبور به اختلاس می کند، با کسی که بخاطر فقر 

 مرتکب اختلاس می شود فرق دارد.

                                                      
 .11همان، ص ، سازمانی فرهنگ مدیریت اداری، فساد برکاهش موثر عوامل بررسیزاهدی، شمس السادات، سیتا محمد نبی، مهدی شهبازی،  - 1

 .104/101همان، صص  ،آفت توسعه یاختلاس وفساد ادار؛ عبدالعلی شلالوند - ۱
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رضایت شغلی عامل مهمی درتحرک وپرشور بودن کارمند . عدم تناسب شخصیت با شغل کارکنان : 3

نجام یک کار ویژگی های شخصیتی منجر به رضایت شغلی به بالاترین حد می حکومت است. تطبیق شرایط لازم برای ا

رسد و در نتیجه جابجایی کارکنان، غیبت، کم کاری های پنهان، فساد تخلف و کشمکش ها به پایین ترین میزان پیدا می 

 کند تناسب شخصیت شاغل با شغل موجب می گردد؛ 

 ینه باشد. بهره وری شغلی فرد درسازمان در سطح به -1,8

 1میزان خطاهای او در سازمان کاهش یافته ومیزان غیبت او ازکار کاهش یابد.-2,8

منظور ازعوامل خارجی، عوامل اند که درنتیجه وارد شدن سرمایه ها وسیاست های . نقش عوامل خارجی: 4

توانند زمینه ظهور خارجی دریک کشور، به میان آمده وسبب بروز اختلاس می گردند. عوامل خارجی متعددی می 

اختلاس و انواع فساد دیگر اداری را در یک جامعه را فراهم کنند؛ طی هجده سال گذشته، ملیارد ها دالر در افغانستان 

هزینه شد، و لیکن در ظاهر امر، طی این مدت، تعدادی اندکی بی اندازه سرمایه دار شدند، و اما درزندگی اکثریت مردم 

می رفت مفید واقع نشد؛ زیرا تقریبا نیمی از اتباع کشور، زیر خط فقر زندگی می کنند، بیکاری  افغانستان طوری که توقع

به یک معضله جدی اجتماعی تبدیل شده و از همه مهمتر، در همین دوره سرازیر شدن کمک های خارجی به افغانستان، 

 اختلاس نیز به اوج خود رسیده است. 

ی به طور مستقیم ویا غیر مستقیم زمینه انتشار اختلاس را فراهم می کند. عوامل سیاسی زیاد: : عوامل سیاسیج

دراین جا به برخی ازاین عوامل جداگانه اشاره می شود . در نخست، تاثیر نوع نظام سیاسی بر اختلاس؛ درادامه تاثیر فقدان 

 اختلاس.مردم سالاری ونبود نهادهای مدنی بر اختلاس و تاثیر انحصار قدرت وپنهانکاری بر 

ه این معنا که پیرو می بینید، ب -بعضی به اختلاس ازمنظر حامی.  تاثیر عوامل مربوط به نوع نظام سیاسی: 8

درساختار حکومت وقدرت رابطه میان افراد عادی حکومت ورهبران ارشد سیاسی یک رابطه تقلیدی محض وجود دارد 

ان یکه معمولا برا اساس عوامل حزبی، قومی، نژادی، مذهبی و امثال آن شکل می گیرد. برا ساس این دیدگاه، وقتی م

پیرو  وجود داشته باشد، این گونه نظام سیاسی به اختلاس زمینه ساز می  -کارمندان ورهبران حکومتی چنین رابطه حامی

براساس این دیدگاه، وقتی درراس قدرت گروه های مختلف با اهداف وویژگیهای متفاوت حکومت کنند، کارمندان شود؛ 

 ه می شوند وبه نوعی تحت حمایت قرار می گیرند.عادی حکومت نیز در قالب همین گروه ها جهت داد

                                                      
 .1۳همان، ص ی، فرهنگ سازمان یریتمد ی،عوامل موثر برکاهش فساد ادار یبررس ؛ت، سینا محمد نبی، مهدی شهبازیزاهدی، شمس السادا - 1
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چنین کارمندان وقتی تحت حمایت سیاستمداران و رهبران ارشد ذی نفوذ قرار می گیرند، مجبور می شوند به جای 

خدمت به کل جامعه، از امکانات واختیارات دولتی وصلاحیت وظیفوی خود برای خوش خدمتی به این سیاستمداران یا 

 نفوذ استفاده کنند.گروه های ذی 

در چنین نظام سیاسی، سیاستمداران وگروه های ذی نفوذ کوشش می کنند تا بر پیروان خود وسازمان دهی آنان  

 1بیفزاید. در چنین فضایی، امکانات ومنابع عمومی با توجه به تامین منافع دوطرف) حامیان وپیروان( سهیمه بندی می شود.

محققین به این نظراند که ازعوامل سیاسی که زمینه نهادهای ناظر مدنی: . فقدان مردم سالاری و نبود 2

 2اختلاس را مساعد می سازد، نبود آزادی، مردم سالاری ونبود نهاد های جامعه مدنی وضعف رسانه ای ونظارت است.

دن یگر، پاسخگو بومراد ازمردم سالاری پیش تر، حق سوال کردن ازمراجع قدرت ) دولت، قوه قضاییه و..( وبه عبارت د

 .8آنان در برابر جامعه مدنی، مطبوعات آزاد واحزاب مستقل وواقعی است

خود اعلام کرد که کشورهای که دارای ثبات سیاسی نیستند مثل  2114سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سال 

راردارند. دراین گزارش آمده است که افغانستان، عراق، میانمار و سودان ازلحاظ فساد اداری و اختلاس در پایین جدول ق

 کشورهای که دارای ثبات سیاسی نمی باشند مثل کشور های یادشده که درگیر جنگ هستند، مبالغ هنگفت مال درحکومت

خود مصرف می کنند به نحوی که درنتیجه این سیاست، موسسات عامه از بین می رود و سود جویان اقتصادی بر ثروت 

 7اد گسترش پیدا می کند.عموم مستولی شده وفس

میان اختلاس با انحصار قدرت و پنهان کاری رابطه مثبتی وجود دارد. یعنی هر . انحصار قدرت وپنهانکاری: 8

قدر انحصارقدرت ماموران حکومتی وپنهانکاری آنها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می شود و در مقابل،  میان 

الاری، شفافیت گرایی رابطه منفی وجود دارد، به این معنا که هرچه نظام اداری، اجراآت اختلاس  و پاسخگویی، شایسته س

عده ازدانشمندان به این عقیده اند، شرایطی که فرصت  6مامورین دولت شفاف تر باشد میزان فساد نیز کمتر خواهد شد.

                                                      
 .1۱۱/1۱1محمد خضری، همان، صص  - 1

الفقه الاسلامی: دراسة مقارنة ، محمد عطیه معایرة، الفساد الاداری وعلاجه فی 144مطر، عصام عبدالفتاح، الفسادالاداری: ماهیته، اسبابه، مظاهره ، همان، ص  - ۱

 .7۱بالقانون الاردنی ، همان، ص 

یران، دانش سرنوشت، بهزاد فرخ ، بررسی عوامل موثر دربروز فساد اداری به منظو ر ارایه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ا - 1

 .۳1، ص  11۳1پاییز  -33مدیریت، شماره 

 .۳1رخ، همان ص سرنوشت، بهزاد ف - 0

 .۳۱همان، ص ، های اسلامیراهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش؛ علی حسنی و عبدالحمید شمس - 1
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تمداران ومقامات دولتی نسبت به اعمالشان سودهای بادآورده را ایجاد مینماید وتوانایی شهروندان رادر جوابگویی سیاس

 1کاهش دهد، اختلاس را افزایش می دهد.

بناء این افراد همیشه کوشش می کنند تلاش های مبارزه با اختلاس را با موانع مواجعه کنند. مثلا اگر قرار باشد قانونی  

ند، و یا نند این قانون را در نطفه خفه کنبرای رشد رسانه و دسترسی آنها به اطلاعات تصویب شود این افراد کوشش می ک

حداکثر تلاش را برای متوقف کردن قانون مذکور بکار می گیرند. مثلا اگر نیاز به قانونی باشد که جلو جرایمی همچون 

اختلاس و فساد اداری و عواید ناشی از اختلاس و فساد و جرایم را ممنوع کند، این افراد کوشش می کنند آن قانون را 

دود کنند، یا حد اقل با مانع مواجه سازند، درنهایت وقتی بیشتری را دریابند تا بتواند پول های غیر قانونی که درنتیجه مس

فساد بدست می آورند هضم کنند. پس این افراد هرقدر که قدرت را در انحصار خود داشته باشند. بهتر می تواند جلو 

ی هر قدر که بتوانند زمینه پنهانکاری را فراهم کنند، بهتر می توانند به منافع شخصاقدامات ضد فساد را خنثی کنند. این افراد 

 خود در نظام اداری برسند.

بناءً ارتکاب این جرم هم خالی از اثر سوءِ بالای اجتماع نیست، این اثرات سوءِ را میتوان در موارد ذیل به شکل 

 اختصار بیان کرد:

 جامعه؛ در  دموکراسی تحکیم و مطلوب داری حکومت بردن بین از -1

 قانون؛ حاکمیت و حکومت مشروعیت تضعیف8 -

  سالم؛ رقابت و بازار های میکانیزم به رساندن صدمه7 -

  استعدادها؛ شگوفایی از جلوگیری و جوان نسل برای ناامیدی و یاس ایجاد6 -

  قوانین؛ سایر و اساسی قانون به احترام کاهش -5

  دهی؛ حساب و شفافیت رفتن بین از 4 -

 ها؛ سازمان و موسسات افراد، برای پیشرفت سالم های فرصت کاهش 3-

 خدمات و کالا شد تمام قیمت و وارداتی خدمات و کالا های قیمت افزایش همچون مردم، زندگی هزینه افزایش 9-

  داخلی؛ شده تولید

 در شکاف ایجاد وقف اهداف، به دستیابی برای شدن صرف جای به انرژی و زمان زیرا وری، بهره کاهش 11-

 شوند؛ می سیستم

 کشور. توسعه حرکت کردن خنثا  -11

 

                                                      
  .11زاهدی، شمس السادات، سینا محمد نبی، مهدی شهبازی، بررسی عوامل موثر برکاهش فساد اداری، مدیریت فرهنگ سازمانی،همان، ص  -1
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 فصل دوم

 بررسی جرم اختلاس از نظر فقه

یکی از مسایل مبتلاء به آن جامعه از قدیم الایام تا کنون مسئله اختلاس است، که این مسئله در بیت المال شیوع 

به عنوان مهمترین پشتوانه مالی حکومت دارائی مصارف خاص و عام بوده که اساس  بسزای را دارا می باشد، بیت المال

بودجه و برنامه ریزی اقتصادی دولت را تشکیل می دهد، کنترول موارد مصارف بیت المال و برنامه ریزی دقیق آن مطابق 

 نیازهای موجود از حساس ترین زیرساخت های اقتصادی حکومت است.

کجروی و انحراف شود و به خوبی اداره نشود، دریافت ها و درآمدهای بیت المال به هر میزان که اگر این بخش دچار  

 باشد، پاسخگو نخواهد بود.

جرم اختلاس یا سرقت از بیت المال یکی از مصادیق مهم جرایم علیه بیت المال است که این پدیده نیز امروزه در 

ارهای قضائی نشان میدهند که موارد اختلاس کشف شده نسبت به موارد جهان بسیار شیوع یافته است در افغانستان، آم

 رشوت که کشف گردیده اند. بیشتر بوده و از لحاظ کیفیت و جسم ضرر مادی که به دولت وارد کرده اند نیز شدیدتر اند.

فی است اختلا به همین اساس اختلاس از نظر سایر قوانین جهان جرم است، در فقه اسلامی در اینکه اختلاس، جرم

نیست، زیرا گرفتن مال انسان بدون اجازه وی وسیله مشروع برای کسب مال نیست ایات و احادیث فراوانی وجود دارد که 

 گرفتن مال شخص را بدون اجازه و رضایت صاحب مال حرام دانسته اند و هر مسلمانی این را میداند.

موال و ملکیت بحث شده است، که در این فصل طی چهار جرم اختلاس در فقه اسلامی نیز در جمع جرایم علیه ا

مبحث می پردازیم به بیان بررسی جرم اختلاس در فقه اسلامی که ادله تحریم جرم اختلاس)نصوص قرآن، سنت( و اجماع 

ازات م هم مجدر مبحث دووجب تعزیر، سرقت کوچک و اختلاس، تو قیاس در مبحث اول و سرقت و اختلاس، سرقت مس

 جرم اختلاس به بررسی گرفته می شود.فاعلین 
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 ادله تحریم جرم اختلاس: مبحث اول

دین مبین اسلام برای تأمین امنیت، نظم و استقرار عدالت در جامعه و دفاع از حقوق انسانها تأکید به رعایت مصالح 

ظ دین، حفظ عقل، حف پنج گانه نموده و انسانها را مکلف به عمل کردن آن کرده، که این مصالح عبارت است از حفظ

نفس، حفظ مال و حفظ ناموس  که برای نظم بخشیدن به زندگی، رفاه و ترقی انسانها رعایت این اصول از جمله واجبات 

 افراد جامعه است.

در صورت عدول و سرکشی از این اصول شریعت اسلامی جزاهای متعددی را مقرر نموده از جمله حفظ مال هم 

 یادی که اموال و دارائی عمومی و یا  افراد از هر نوع تعرض مصؤن است.یکی از اصول اساسی و بن

 مطلب اول: قرآن کریم

تعدی  همچنان ،در قرآن کریم آیات متعددی در مورد حرام بودن خوردن مال مردم از طرق غیر شرعی وجود دارد

و خوردن مال شت ناحق  از این اموال و تجاوز بر اموال و دارائی، خدمات عامه، بیت المال، حیف و میل، تصاحب و بردا

که شریعت اسلامی نصوص صریحی در قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده و تجاوز و ،1به صورت ربا

أکل به ناحق اموال دیگران را منع و حرام دانسته و جرم شمرده است که در این مطلب می پردازیم به بیان آیات قرآن 

 کریم.

 در سوره نساء خداوند متعال میفرماید: 

ڃ چ  ڃٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ 

 9 ژچ ڇ ڇ        ڇ ڇ ڍ   چچ

ترجمه: ای کسانی ایکه ایمان آورده اید! اموال همدیگر را بناحق)یعنی از راههای نامشروعی همچون: دزدی، خیانت، 

ا در اموال دیگران از طریق( داد و ستدی باشد که از رضایت)باطنی عصب، ربا، قما، و...( نخورید مگر این که )تصرف شم

                                                      
هـ قـ(، احکام القرآن، راجع أصوله و خرج احادیثه و علق علیه: 514متوفی-120بکر محمدبن عبدالله المعروف بـ)متولدابن العربی، أبی  - 1

 .105، ص1لبنان،ج-محمدعبدالقادر عطا، منشورات: محمدعلی بیضون لنشر کتب السنة و الجماعه، دارالکتب العلمیه، بیروت
 .92سورة: النساء، آیة: -9 
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دوطرف( سرچشمه بگیرد، و خود کشی مکنید و خودن همدیگر را نریزید. بی گمان خواند)پیوسته( نسبت به شما مهربان 

 بوده) و خواهد بود(.

 همچنان در سورة مائده می فرماید:

 .1 ژڤ ڤ   ڤ   ٹٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ        ٹ ٹ  ٹژ 

دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید ، و خداوند ترجمه: 

) بر کار خود ( چیره و ) در قانونگذاری خویش ( حکیم است ) و برای هر جنایتی عقوبت مناسبی وضع می کند تا مانع 

 پخش آن گردد ( .

 جرم و ستا گناه برآن تجاوز یا دیگران اموال خوردن که میشود تصریح و معلوم فوق متبرکه اتآی براساس یعنی

 های دست که شد، ذکر قبلی آیت در چنانچه ،2است شده گرفته نظر در جزاهای آن مرتکبین برای و است شده تلقی

 .شود قطع باید را سارقین

 همچنان در جایی دیگر الله ذوالجلال می فرماید:

 4ژں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ ہ ہ  ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳگ      گ   گ  گ کژ 

 خیانت هک نسزد را پیغمبری هیچ (که در حالی! کند خیانت شما به پیغمبر است ممکن کردید گمان شما) ترجمه: 

 ورد،آ می(  محشر صحنه به)  خود با است کرده خیانت آن در که را آنچه رستاخیز روز در ورزد، خیانت کس هر و کند،

 شد. نخواهد ستم بدانان و ، شود می داده کمال و تمام به است کرده آنچه پاد افره و پاداش هرکسی به سپس

 یا ارمندک شخص به که دارائی و اموال یا میکنند و خیانت دیگران اموال با که هستند کسانی به اشاره آیت این در 

 خدمینمست و خاکمان بالای مردم اعتماد و میباشد آن نگهداری به مؤظف و شده گذاشته امانت شکل به دولت مستخدم

                                                      
 .04: ه، آیةسورة: المائد -1 
عدد ،1105بیروت ،  -الناشر : دار إحیاء التراث العربي ،تحقیق : محمد الصادق قمحاوي،أحكام القرآن ،أحمد بن علي الرازي الجصاص،أبو بكر- 9

 .411، ص1، ج5الأجزاء : 
 .121سورة: آل عمران، آیة:  -4 
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، «یَغلَُّ »میگیرد، چون معنای  صورت تصاحب و برداشت المال بیت از نیت سوء با اعتماد این مقابل در و میشود، دولتی

 و شد محقق اختلاس جرم جا این در 1کرد، معنی میدهد، غنیمت در خیانت«:  غَلَّ»کند، که  غنیمت در خیانت: یعنی

 میشود. تعزیر فقه نگاه از مختلس شخص

 9ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڇ  ڦژ  همچنان الله متعال می فرماید:

 ترجمه: هر کس که کار بدی بکند در برابر آن کیفر داده می شود.

یکی دیگر از آیاتی که میتواند مبنای حرمت اختلاس و تعزیر و مرتکب آن باشد، آیه ای مذکور می باشد، زیرا 

اختلاس اعم از معنای فقهی یا قانونی آن، اقدام به عمل ناشایست و خلاف قانون است، لذا عملی حرام و خلاف شرع 

ل دسترنج او را مختلس تاراج کند یا از بیت المال است، چه این که صاحب مال به هیچ وجه راضی نمی شود که حاص

 منتفع شود؛ همچنان خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: 

 .4 ژ ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ں ژ 

 و نخورید خود میان در...( دزدی و غصب و ربا و رشوه همچون ، نا.ک. حق و)  باطل به را خودتان اموال و ترجمه:

 که بدانید و)  باشید آگاه آن بر شما و بخورید را مردم اموال از بخشی گناه، روی از تا نکنید تقدیم قضات و امراء به را آن

 ( .اید شده گناه مرتکب و اید داده یاری را ستمکار

 بدسرشت حاکمان پیش به را آن کار و نکنید منازعه آن سر بر.  نپردازید رشوه عنوان به.  نکنید پیشکش:  «تُدْلُوا بَُِا » 

 6 که یکی دیگر از راه های حرام خوردن مال دیگران است. 7نکشانید.

                                                      
 .140، ص1400نشر احسانبرای توضیح بیشتر رجوع شود به، خردم دل، مصطفی، تفسیر نور،  -1 

 .194سورة:النساء، آیة: - 9
 .100سورة:البقره،آیة: -4 
 .55خرم دل، مصطفی، همان،ص -1 
، 9، عدد الأجزاء : 1100بیروت ،  -أحکام القرآن، تحقیق : عبد الغني عبد الخالق، الناشر : دار الكتب العلمیة  ی،الشافع یسأبوعبدالله، محمدبن إدر - 5
 .24، ص9ج
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این فرمان علاوه بر غصب مال از راه  ؛که به طریق باطل و ناجایز مال کسی را نخورید ،این فرمان الهی عام است

نیرنگ و تقلب شیوه های دیگر تصرف مال دیگران را از جمله دزدی، راهزنی که بر دیگران ظلم شده، به زور مال شان 

گرفته می شود، و سود و قمار و رشوه و همه معاملات فاسد که از نظر شرع مشروع نباشند، حتی اگر با رضایت طرفین هم 

د، شامل می شود. همچنین مالی که به دروغ و قسم دروغ بدست بیاورند یا معامله ای که شرع اسلام آن را انجام گیرن

ممنوع قرار داده، اگر چه با زحمت کشیدن بدست بیاید، همهء اینها حرام و باطلند. اگر چه در الفاظ قرآن تنها از خوردن 

ت، بلکه مقصود از آن مطلق استعمال است، چه به صورت خوردن به صراحت منع شده، اما مراد در اینجا تنها خوردن نیس

 1و نوشیدن باشد، و چه به صورت پوشیدن و چه آن را بطریق دیگر استعمال کند.

قاعده کلی در مورد کسب این است که اسلام به پیروانش اجازه » در این زمینه می نگارد:  2دکتر یوسف قرضاوی

از هر طریقی که برایشان میسر شود، مال کسب کنند بلکه با توجه به رعایت مصحلت نمی دهد که هرطوری که بخواهند و 

جامعه اسلام در بین کارهای مشروع و نامشروع فرق می گذارد و این فرق بر اساس این اصل کلی است که می گوید: هر 

ر اساس رضایت تبادل منفعت بکسبی که استفاده فرد از آن جز به زیان دیگری حاصل نمی شود نامشروع است و کسبی که 

 .8«طرفین و عدالت باشد، مشروع

 در ادامه می افزاید اینکه:

دزدی، رشوه، قمار، فریب، حقه بازی، ربا و بسیاری دیگر از کسبها نامشروع به دو دلیل نامشروع هستند: اولاً اگثراً »

ولاً گر در بعضی از آنها رضایت موجود باشد ارضایت طرفین وجود ندارد، ثانیاً نفع طرفی باعث زیان طرف دیگر است و ا

                                                      
قصه  یعثمانی دیوبندی، علامه مفتی محمد شفیع، تفسیر معارف القرآن فارسی، ترجمه: مولانا محمد یوسف حسین پور، ناشر: مکتبه حقانیه محله جنگ - 1

 .401، ص1، ج1402خوانی پشاور، سال
 .خانواده اي متدین و بي آلایش به دنیا آمد در یکي از روستاهاي حرمة محله الکبراي استان غربي مصر، در 1292یوسف عبدالله القرضاوي در سال  - 9
سالگي به منظور حفظ قرآن کریم به مکتبخانه اش  5سال بیشتر نداشت که پدرش از دنیا رفت و عمویش سرپرستي او را به عهده گرفت. در سن  9

دوکتورای  1224، حافظ کل قرآن کریم شد.در سالسالگي برسد 10سالگي براي تحصیلات جدید وارد دبستان شد. پیش از آنکه به سن  7فرستادند، و در 
الحلال والحرام في  - 9تألیف شده  1251قطوف دانیة من الکتاب والسنة. در سال  - 1خود را با رتبه عالی از پوهنتون الازهر گرفت، کتابها و مقالات:

تألیف  1222الناس والحق. در سال  - 1تألیف شده 1221. در سال العبادة في الإسلام - 4به دستور رؤساي الأزهر تألیف گردید 1220الإسلام. در سال 
-#یوسفauthor_lifeتألیف شده، ر.ج.   1222الإیمان والحیاة در سال  - 2تألیف شده 1227مشکلة الفقر وکیف عالجها الإسلام. در سال  - 5شده

 )سایت کتابخانه عقیده( . /aqeedeh.com/writer/list 140قرضاوی 
 .102ایران، ص -تهران-، چاپخانه مهارت1400یوسف، حلال و حرام در اسلام، ترجمه: ابوبکر حسن زاده، ناشر: نشر احسان،  قرضاوی، - 4
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رضایت واقعی نیست ثانیاً معنی مهمی که از جمله لا تقتلوا أنفسکم استنباط می شود، که همان مکیدن خون و نابود ساختن 

 1«افراد به وسیه غارت کردن اموالشان از طریق نامشروع است، این رضایت صورت و ظاهری را بی اثر می سازد

له هرمالی که بوسی -اید مدّت العمر از هر نوع مال حرام اعراض داشته باشد این مسئله طبعاً حدی معین نداردانسان ب

 2دزدی، خیانت، فریب، رشوت، ظلم، خرید و فروش ناجائز، سود و مانند آن حاصل شود قطعاً حرام و ناجائز است.

( 153شد، همچنانکه پیش از این در همین سوره در آیة)در این آیة، از کسب مال به طریق حرام و استعمال آن ممانعت 

 بیان اجازه کسب مال از راه حلال و استعمال آن ذکر شد که در آنجا الله متعال فرمود:

 .4ژئۈ     ئۈ ئې  ئې ئۆې ى ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆژ 

شیطان راه نروید که او ترجمه: ای مردم بخورید از چیزهای روی زمین آنچه حلال و پاکیزه باشد، و به نقش قدم 

 ( سوره نحل فرموده است:117برای شما دشمن آشکار است، و در آیة)

 .1ژڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک              ک   ک ژ 

 ترجمه: بخورید از رزقی که خدا به شما داده حلا و پاکیزه و شکر کنید احسان خدا را اگر شما او را می پرستید.

خلال چندین نصِ از قرآن کریم در مورد حرام بودن خوردن مال از طریق نامشروع آن بیان گردید، لازم در بالا در 

میدانم که بطور فشرده در مورد راههای خوب و بد کسب مال و معیار های معین خوبی و بدی، آن بحث کنیم، تا خوب 

 تر موضوع درک شود.

ن در زندگی فردی و اجتماعی اتفاق دارند، همچنین بر این عقیده هم طوری که تمام مردم جهان بر نیاز مال و تأثیر آ

متفق هستند که بعضی از راههای کسب سرمایه پسندیده و جایز و بعضی ناپسندیده و ممنوع است، دزدی، راهزنی و فریب 

                                                      
 .107قرضاوی، یوسف، همان، ص - 1
حمد ادیوبندی، حضرت شیخ الهند محمود الحسن، تفسیر عثمانی المعروف به تفسیر کابلی، همراه با فوائد"موضع القرآن" نگارش حضرت مولینا شبیر  -9 

ذیل تفسیر  ،42تاج کتب خانه، قصه خوانی پشاور پاکستان، ب.ت،ص ترجمه از ارُدو به دری: تحت نظر هیئتی از علماء جیّد افغانستان، عقمانی دیوبندی،
 سورة بقره.100آیة 
 .120سوره: البقره، آیة:  - 4
 .111سوره: نحل، آیة: - 1
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واند مردم نیست و نمی ترا همه جهان بد می دانند، اما معیار جایز و نا جایز قرار گرفتن این شیوه های کسب درآمد بدست 

باشد، زیرا آن به صلاح و فلاح مردم جهان بستگی دارد و تمام عالم بشریت از آن تأثیر می پذیرد و معیار صحیح و معقول 

آن فقط آن جهان بستگی دارد و تمام عالم بشریت از آن تأثیر می پذیرد و معیار صحیح و معقول آن فقط آ معیاری است 

مین بوسیله وحی فرستاده می شود، چرا که اگر خود انسان برای تعیین معیار آن مختار باشد، هر ملتی که از طرف رب العال

که برای درآمدها و عایدات اقتصادی و راههای کسب آن قانون می سازد، عموماٌ فقط متناسب با شرایط حاکم بر همان 

می گردد و آنچه امروز در این زمینه  به صورت  جامعه می باشد و با شرائط و خصوصیات جوامع دیگر بسیار کم منطبق

کنفرانسهای بین المللی برای نمایندگی جهان انجام می شود، تجربه شاهد است و نشان داده که آن نیز وسیله قانع کننده 

فهای لابرای تمام جهان نمی باشد، تنها نتیجه ای که از این ظلم قانونی گرفته می شود و به چشم می آید، هیمن وجود اخت

 1و جنگهای خونین میان ملل جهان و شیوع فساد در داخل تمام جوامع بشری می باشد.

 مطلب دوم: سنت

و در مورد اختلاس یا ربودن مال از اموال بیت المال احادیث زیادی وجود دارد، که پیامبرصلی الله علیه وسلم اسلام 

رتکب این عمل خلاف را مجازات کرده است، در مقابل آنرا حرام دانسته و در همان عصر نبوت چندین نفر اشخاص م

 خیانت به اموال مسلمین تشدیداً منع آورده که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند:

لُولاً يَأْتىِ بهِِ يَوْمَ »  َُ هِ رَجُلٌ أَسْوَدُ قَالَ : فَقَامَ إلَِيْ «.الْقِيَامَةِ  مَنِ اسْتَعْمَلْناَهُ مِنكُْمْ عَلَى عَمَلنِاَ فَكَتَمَناَ مِنهُْ مِِيَْطًا فَمَا فَوْقَهُ کَانَ 

وَأَنَا » :قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ کَذَا وَکَذَا قَالَ «. وَمَا لَكَ :» مِنَ الأنَْصَارِ کَأَنِّى أَنْظُرُ إلَِيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللههِ اقْبَلْ عَنِّى عَمَلَكَ قَالَ 

 .9«هَىاسْتَعْمَلْناَهُ مِنكُْمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بقَِلِيلهِِ وَکَثرِِهِ فَمَا أُمِرَ مِنهُْ أَخَذَ وَمَا نُُِىَ عَنهُْ انْتَ أَقُولُهُ الآنَ مَنِ 

 از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود: ز عدی بن عمیره رضی الله عنه روایت شده که گفت:ا ترجمه:

در روز هرگاه کسی را بر کاری مؤظف سازیم و سوزنی یا بالاتر از آن را از ما پنهان دارد، خائن و دزد شمرده شده، و 

مرد سیاهی از انصار برخاست، گویی من اکنون بسویش می نگرم و گفت: یا رسول الله صلی قیامت با آن حاضر می شود.

                                                      
 .472/400، صص1عثمانی دیوبندی، علامه مفتی محمد شفیع، همان، ج -1 

 .1044،حدیث شماره1125،ص4النسیابوری، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري، همان،باب:تحریم هدایا العمال،ج - 9
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: رمودف گفت: شنیدم که چنین و چنان فرمودی! فرمود: ترا چه شده؟ گیر!الله علیه وسلم وظیفه ات را که به من دادی پس ب

 د،شو می داده او به آن از آنچه. رساند بما را زیادش و کم باید سازیم مقرر کاری به را کسی هرگاه گویم می هم حالا

 .گزیند دوری آن از شود، امر آن از دوری به آنچه و بگیرد

فته چنانکه گزیاد؛  یا باشد، کم خواه کند، می خیانت که مأموری و کارمند برای است شدیدی وعید حدیث این در

 که یاست، کس شده داده قرار ممنوع و شده گفته خیانت آن کردن پنهان یا و المال بیت مال گرفتن حدیث این ایم؛ در

 .شود می آورده خداوند حضور به خود عمل همین با قیامت روز دهد، در می انجام را دولت مال به خیانت این

همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگری عدم زیان در از دست دادن هرچه از دنیا است را بیان میکند، 

 که در آن جمع یکی هم کنترول شکم است، که باید باحلال پُر شود نه حرام، چنانچه می فرماید:

ني»  .1«ا: حفظُ أمانةٍ و صدقُ حديث، و حسنُ خليقةٍ وعفةٌ فِ طعمةأربعٌ إذا کَنّ فيک فلا عليک مافاتک من الدُّ

چهار خصلت هست که اگرآن را داشته باشید، هر چه از دنیا از دست داده اید، نقضی برایتان ایجاد نمی کند:  ترجمه:

 .امانتداری، راستگویی، نیک رفتاری و کنترل شکم

ند، صفات منافق، یکی هم عدم امانتدار بودن منافق را بیان میک پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگر ضمن بیان

دقیقاً مختلس هم، اموال و وجوه را که منحیث امانت در اختیار دارد به حکم وظیفه به آن خیانت می کند، چنانچه پیامبر 

 صلی الله علیه وسلم می فرماید:

 خَانَ  تُُمنَِ اؤْ  إذا يَدَعَهَا حَتهى النِّفَاق مِنَ  خَصْلةٌ  فيه کانت مِنهُْنه  خَصْلة فيِهِ  کَانَتْ  ومَنْ  خَالصًِا مُناَفقًِا کانَ  فيِهِ  کُنه  مَنْ  أرْبَعٌ »

ثَ  وإذا دَرَ  عَاهَدَ  وإذا کَذَبَ  حَده  .9«فَجَرَ  خَاصَمَ  إذَا و ََ

                                                      
، و  الخرائطي، أبو بكر محمد بن جعفر بن 2259، حدیث شماره177،ص9انی، أحمد بن حنبل أبوعبدالله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، همان، جالشیب- 1

 1102دمشق، سنة  -هـ(، مكارم الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقها، تحقیق: محمد مطیع الحافظ، وغزوة بدیر، دار الفكر  497محمد بن سهل بن شاكر )
(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بتحریر الحافظین  007، و الهیثمي، الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر)المتوفي سنة 112، حدیث شماره12، ص1هـ، ج

.  ه 1100لبنان،  –الجلیلین: العراقي وابن جحر، طبع بإذن خاص من ورثة حسام الدین القدسي مؤسس مكتبة القدسي بالقاهرة، دار الكتب العلمیة بیروت 

 ، روایت کرده اند، و هیثمی گفته است: به نقل از احمد و طبرانی با اسناد نیکو.925، ص10م، ج 1200
، و 41،حدیث شماره12، ص1البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة أبو عبدالله،صحیح البخاری، همان، باب:علامة المنافق، ج - 9

 .50لم بن الحجاج أبو الحسین القشیري، همان، الإیمان باب بیان خصال المنافق،حدیث شمارهالنسیابوری، مس
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 وى رد ها خصلت این از یکى اگر و است خالص منافق او شود یکجا شخصى اگردر که است خصلت ترجمه: چهار

 و کند می خیانت شود سپرده بوى امانتى اگر: نماید ترک آنرا وقتیکه تا است موجود نفاق از صفتى او در باشد موجود

 می امدشن کند جدال و خصومت چون و کند می وفایى بى ببندد پیمان و عهد وقتى و میگوید دروغ گوید سخن چون

 دهد.

ثَ کَذَبَ وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإذَِا اؤْتُُمنَِ خَانَ  » همچنان در جای دیگر می فرماید:  .1«آيَةُ الُْْناَفقِِ ثَلَاثٌ إذَِا حَده

نشانة منافق، سه چیز است: اول اینکه در صحبت های خود، دروغ می گوید. دوم اینکه خلاف وعده، عمل ترجمه: 

 د.می کند. سوم اینکه در امانت، خیانت می کن

لُولٌ  » دیگری می فرماید:و بازهم در حدیث  َُ  .9«مَنِ اسْتَعْمَلْناَهُ عَلَى عَمْلٍ رَزَقْناَهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلكَِ فَهُوَ 

بعد از آن) غیر آنچه برایش میدهیم( هرآنچه  ٬ترجمه: کسی را که بریک کاری گماشتیم برای او رزق )معاش( دادیم

 خیانت است. ٬گرفت

 الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: در حدیثی دیگر رسول

هِ حَتهى يَنظُْرَ أَيُُْدَى إلَِيْهِ أَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِِ. أَفَلاَ قَعَدَ فِِ بَيْتِ أَبيِهِ أَوْ فِِ بَيْتِ أُ »  مْ لاَ مِّ

دٍ بيَِدِهِ لاَ يَ  ذِى نَفْسُ مُُمَه اءٌ أَ وَاله ََ َ ناَلُ أَحَدٌ مِنكُْمْ مِنهَْا شَيْئًا إلِاه جَاءَ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يََْمِلُهُ عَلَى عُنقُِهِ بَعِرٌ لَهُ رُ ََ ا خُوَارٌ أَوْ وْ بَقَرَةٌ 

.«. مه هَلْ بَلهغْتُ اللههُ » ثُمه رَفَعَ يَدَيْهِ حَتهى رَأَيْناَ عُفْرَتَىْ إبِْطَيْهِ ثُمه قَالَ «. شَاةٌ تَيْعِرُ  تَيِْْ  3.«مَره

ترجمه: حال کارمندی چگونه است که او را به انجام کاری می فرستم و می گوید این مال از شماست و این برای 

من هدیه داده شده است؟ اگر در خانه پدرش یا خانه مادرش می نشست و می دید که آیا برایش هدیه داده می شد یا خیر. 

                                                      
 .44البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة أبو عبدالله،صحیح البخاری، همان، حدیث شماره - 1
،حدیث 455، ص2وهر النقي،همان، باب: مایکون للوالی الاعظم ووالی،جالبیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى وفي ذیله الج - 9

 :، هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه، بن محمد، الإمام الحاکم أبوعبدالله محمد بن عبدالله،المستدرك بتعلیق الذهبي، المحقق14101شماره
، 40، ص 9ت، کتاب الزکاة، ج-؟م(،ب1417 -؟ 1975؟هـ، 710 -؟ 274عثمان بن قَایْماز) تعلیق الإمام الذهبي شمس الدین أبوعبد الله محمد بن أحمد بن

 .1179حدیث شماره
، و  1014، حدیث شماره11، باب تحریم هدایا العمال، ص2النیسابوری، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري، صحیح مسلم، همان،ج - 4

،باب کیف کانت یمین النبی صلی الله علیه وسلم، 2،ج2إبراهیم بن المغیرة أبو عبدالله، صحیح البخاری، همان، البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل بن 
 .2920، حدیث شماره9112ص
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که نفس محمد در دست اوست که هیچ یکی از شما به چیزی از آن مال دسترسی نمی یابد مگر آن چیز در قسم به ذاتی 

روز قیامت آورده می شود و آن را در گردنش حمل می کند، اگر آن مال اشتر بود، صدای اشتر را می کشد، اگر گاو بود 

و فرمود ای بار خدایا رساندم، و این کلمات را صدای گاو را می کشد و اگر گوسفند بود، صدای گوسفند را می کشد. 

 دوبار تکرار نمود.

 مأمور گرا میکردند، تعیین معاش مامور یک برای وسلم علیه الله صلی آنحضرت که میدهد نشان الذکر فوق حدیث

 می حساب به خیانت و سرقت او گرفت، کار می المال بیت از یا و مردم از را هر چیزی شده تعیین معاش از غیر مؤظف

 متداریحکو امر در ویژه اهمیت رضی الله تعالی عنها عمر حضرت زمان در دولت کارمندان اقتصادی وضعیت به توجه.آمد

 بر لاوهع و روزانه معاش بعضی برای بود، حتی شده گرفته نظر در مأمورین برای ماهانهسالانه،  معاش دوران این در داشت

 . شد می إرایه اجتماعی آن، تأمینات

 رشوت به ات بود دولت کارمندان از اقتصادی حمایت های برنامه صدر در قضات اقتصادی وضعیت به توجه بخصوص

  .باشند نداشته طمع چشم دیگران هدایای و

 می نتعیی آنان احتیاجات و زندگی معیارهای به توجه با را حکومتی مأمورین ماهانه حقوق راشدین، میزان خلفای

 میزان تعیین معیارهای اسلامی حکومت مختلف مناطق در زندگی وظیفه، سطح سختی و خانواده، ماهیت تعداد. کردند

 .بود دولت مأمور ماهانه حقوق

 و رت مرفه مصر در زندگی شرایط بود، زیرا مصر در دولت مأمور معاش از بیشتر( عربستان)حجاز در دولت مأمور 

 1.شد می پرداخته بیشتر امکانات و معاش بود متأهل که سربازی بود، برای تر آسوده

 مطلب سوم: اجماع

امت اسلامی همه متفق اند، بر اینکه خوردن مال مردم به ناحق، بالاخص اختلاس کردن اموال بیت المال یک عمل 

 2حرام، نامشروع و خلاف تمام ارزش های اسلام است.

                                                      
  ttp://www.almohamady.com/min/news_ce.php?id=90&art=20داری و علاجه من منظور إسلامی،الفساد الا ٬یمانی ٬هنا- 1

م، عدد 9001هـ/1195یالطبعة: الاول یع،:فؤاد عبدالمنعم أحمد، الناشر: دارالسلم للنشر و التوزیقالاجماع، دراسة و تحق یم،إبراهالمنذر، محمدبن  - 9
 .41، ص1المجلدات:
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 عقل(قیاس)مطلب چهارم: 

 وجود هم سنت و قرآن اختلاس ربودن جرم در اگر یعنی باشد، می اختلاس، عقل حرمت دلایل از دیگر یکی

 یتلق جرم را عمل این جهان، کشورهای تمامی که میکرد، چنان عمل، اذعان این بودن جرم به انسان عقل بازهم نداشت،

 .باشد می فردی و اجتماعی فساد موجب عمل این که این میکنند، چه

 ارتباط و کارمند با مردم رابطه و کارمند با دولت رابطه دارد، یعنی وجود جانبه سه رابطه یک چون اختلاس، مورد در 

 ینا مبنای اگر و شود زیادی سختگیری  دولت کارمندان مورد در که شود می موجب مردم، و دولت از یک هر با کارمند

 مردم عتمادا دیگر طرف از و شود می سست جامعه سیاسی و اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی های نباشد، بنیان محکم رابطه

 .داشت خواهد همراه به را بدی بسیار تبعات که شود می سلب دولت از

 : نویسد می اختلاس دانستن جرم حکمت باره در عرب حقوقدانان از یکی

 این هب قرارداده جنایت یک عنوان به اشخاص مال بر شود یا واقع دولت اموال بر چه را اختلاس قانونگذار که این»

دوم،  حالت در و شود می ضایع است مردم همه به متعلق و باشد می دولت اختیار در که اموالی اول درحالت که است دلیل

 اداره به قیام که افرادی بودن دار امانت که است حالی در رود، این می بین از دولت و حاکمیت به نسبت مردم اعتماد

 1.....« و جامعه وجود برای اساسی و جوهری شرط کنند، یک می حکومت

به هر حال به سبب حفظ ارتباط متقابل دولت و ملت نسبت به کارمند و همچنین حفظ نظام اقتصادی کشور و تبعات 

زیادی که اختلاس اموال عمومی در پی دارد، غالب کشورهای جهان با مرتکبین جرم اختلاس برخورد شدیدی دارند و 

مجازات اعدام را پیش بینی کرده اند. لذا قانونگذار کشور ما نیز در طول دوره های برخی از کشورها برای چنین افرادی 

قانونگذار، اختلاس کارمند دولت را از اموال ملت یا دولت یکی از جرایم مهم برشمرده، مجازات های مختلفی برای 

 در نظر گرفته است.مرتکب آن 

     

                                                      
 .۷7ص ٬ب.ت ٬نشأۀ المعارف بالاسکندریۀ ٬رمسیس: الجرایم المضره بالمصلحه العمومیه ٬بهنام - 1
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 جرم اختلاس از نظر فقه: دوم مبحث     

 طتوس اشخاص، یا دولت اموال سوءنیت با همراه تصاحب از است عبارت در تعریف گفتیم؛ اختلاس چنانچه

 1.دیگری یا خود نفع به داشته، قرار وی اختیار در وظیفه حکم به که دولت مستخدم

و همچنان سرقت را فقهاء چنین تعریف کردند؛ : سرقت عبارت است از گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون 

شخص دیگری به  8و فقهاء نیز چنین تعریف کردند: سرقت عبارت است از اخذ مال محرز 2رضایت به مقصد تملک.

 7طور مخفی.

 فقهاء میان سرقت و اختلاس، همانند قوانین، تفاوت قایل نیستند، اختلاس را هم نوعی از سرقت حساب میکنند.

و اینکه آیا اختلاس هم سرقت است یا خیر، و انواع در این مبحث می پردازیم به بررسی جرم اختلاس در فقه 

 سرقت، که شناخت انواع سرقت کمک مان میکند، تا اختلاس را بهتر بشناسیم و از سرقت تفکیک اش کنیم.

 سرقت و اختلاساول:  مطلب

سرقت  - 1در حقوق اسلامی سرقت به دو نوع است:» چنین می نگارد:  -رحمه الله-6عبدالقادر عودهدر این مورد 

  سرقت مستوجب تعزیر. -2مستوجب حد.

                                                      
 طلب سوم، همین تحقیق.ر.ج: فصل اول، مبحث چهارم، م - 1
 .952، ص222وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء، همان، ماده  - 9
حرز: هر موضعی که غیر مالک بدون اذن او حق ورود در آنرا نداشته باشد، و یا هم هر موضعی که محدود بوده و غیر مالک حق دخول در آنرا  - 4

قفل باشد. هتک حرز شرط تحقق جرم در سرقت در فقه می باشد.لنگرودی، محمدجعفر جعفری، بدون إذن ندارد بشرط اینکه موضغ مزبور بسته و م
 .914ترمینولوژی حقوق، همان، ص

 .5199،ص7زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی وادلته، ج - 1
کفرالحاج، شربینی مرکز کشور م( در روستای 1251هـ/1471 -م1202هـ/1491عبدالقادر عوده قاضی، وکیل مدافع و متخصص حقوق اساسی) - 5

هـ با رتبه نخست فارغ التحصیل 1410هـ از مدرسه ای ابتدائی المنصوره مدرک ابتدائیه گرفت از دانشکده حقوق قاهره در 1440مصر به دنیا آمد. در 
مسلمین اعدام شد، و اعضای اخوان المم با پنج تن دیگر از 1251شد.بعد از فراغت به دادستانی پیوست، سپس قاضی محکمه شد.در روز هفتم دسامبر 

الاسلام بین جهل ابنائه و  -1الاسلام و اوضاعه السیاسیه، -4الاسلام و اوضاعه القانونیه، -9التشریع الجنائی الاسلامی، -1عمده اش عبارت است از تألیفات
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 سرقت مستوجب حد بر دو نوع است: 

 سرقت کوچک. -الف

 سرقت بزرگ. -ب

سرقت کوچک عبارت است از ربودن مخفیانه ای مال غیر و سرقت بزرگ عبارت است از ربودن مال غیر بر سبیل 

 .1«غلبه و زور، این سرقت حرابة )قطاع الطریقی( نامیده می شود.

حرابت در لغت یک کلمه عربی بوده و به معنی جنگیدن استعمال می شود، و در اصطلاح فقهاء عبارت است از  

 2خروج یک شخص برای این که مال غیر را با قلدری بستاند.

استعمال لفظ سرقت در قطاع الطریقی استعمال حقیقی نیست؛ زیرا در سرقت ربودن مخفیانه مال غیر است و در 

نیز نوعی از مخفی کاری وجود دارد و آن این که متهم « حرابت»م مال غیر را علناً می رباید، با این حال در راهزنی، مته

به دور از چشم حکومت و مأموران ذی ربط، گردنه گیری می کند، از این رو به عمل چنین متهمی لفظ سرقت به تنهایی 

به  گفته می شود؛ چه، اگر فقط لفظ سرقت« سرقت کبری»ثلاًاطلاق نمی شود، بلکه آن را با قیودی به کار می برند؛ م

ازاٌ نشانه ای این است که لفظ سرقت، مج« قید»کار رود، مفهوم قطاع الطریقی مستفاد نمی گردد. ضرورت استعمال آن با

 8در مورد حرابت به کار می رود.

                                                      
دار التوزیع والنشر  -ن أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة المعاصرة المال و الحکم فی الاسلام. ر.ج. العقیل، عبد الله عقیل بن سلیمان، م -5عجز علمائه،

 .594صفحة  -م 9002 -الطبعة الثالثة  -القاهرة  -مصر  -الإسلامیة 
 .511، ص9التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج عبدالقادر؛  ، و عوده،142، ص9سابق، السید، فقه السنة، همان، ج - 1
(، صحیح فقه 9004، و سالم، أبو مالك كمال بن السید )240، ص9همان، ج، عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی - 9

 .142، ص1السنة، مصر: المكتبة التوقیفیة، ج
 .240، ص9التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی همان، ج؛ عوده، عبدالقادر - 4
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و رضایت وی ربوده می شود؛ پس میان سرقت کوچک و بزرگ این تفاوت است که در اولی مال غیر بدون اطلاع 

 اگر در موردی این دو شرط)عدم اطلاع و رضایت مال باخته( تواماً نباشد، عمل ارتکابی سرقت تلقی نخواهد شد.

مثلاً : کسی که در پیش چشم صاحب خانه از خانه ای او بدون استعمال زور چیزی را برمی دارد، مرتکب سرقت 

می شود و کسی که با زرنگی تمام مال دیگری را می رباید، عمل وی غصب یا غارت نشده بلکه عمل او اختلاس نامیده 

 است و سرقت تلقی نمی شود.

بناءً اختلاس، غصت و غارت مال غیر، همگی صورت های خاصی از سرقت هستند لیکن حد ندارند، ولی در 

گرفته می شود، چنانچه در گرفتن مال، سرقت بزرگ، مال مجنی علیه با علم و اطلاع وی ولی بدون رضایت او و قهراً 

زور وغلبه به کار نرود، عمل ارتکابی، مادامی که مجنی علیه رضایت ندارد، اختلاس یا غصب و یا غارت نامیده می 

 1شود.

 سرقت مستوجب تعزیردوم:  مطلب

 این سرقت بر دو نوع است:

ا فاقد بوده یا حد سرقت به دلیل وجود نوع اول عبارت است از هر سرقت مستوجب حد که شروط اجرای حد ر -1

 شبهه ساقت شده باشد.

 مانند: سرقت پدر از پسر و یا سرقت مال مشاعی، اعم از آن که سرقت در اصل خود کوچک باشد یا بزرک.

                                                      
 .515، ص9، و عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج142، ص9سابق، السید، فقه السنة، همان، ج - 1
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نوع دوم عبارت است از گرفتن مال غیر بدون پنهان کاری؛ یعنی مال باخته مطلع باشد ولی رضایت نداشته باشد  -2

 هم به کار نرود، اختلاس، غصب و غارت مال دیگر، از این نوع محسوب می گردند.و زور 

مثلاً: سارق لباس های شخصی را که بر دیوار خود گذاشته، بردارد و فرار کند؛ یا مثل کسی که سند مالی دیگر را 

 1د نیست.که در میان انگشتان خود نگاه داشته بود، بگیرد و فرار کند.این قبیل سرقت ها مستوجب ح

 الله رضی جابر ترجمه: از. 9«قَطْعٌ  مُِتَْلسٍِ  وَلَا  مُنْتَهِبٍ  وَلَا  خَائِنٍ  عَلَى  لَيْسَ »  پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:

 قطع( حد) گرغارت ،)مختلس(کننده اختلاس کار، خیانت بر :فرمود سلم و وآله علیه الله صلی پیامبر که است روایت عنه

 7دارند و  اجماع نیز صراحت دارد که بر مختلس قطع ید نیست. 8در این مورد فقهاء هم اتفاق .نیست ید

 .5«لا قَطعَ عَلَی نَبَاشٍ وَ لاَ مُنتَهِبٍ وَ لاَ خَائِنٍ » همچنان در حدیث دیگری نیز فرموده 

                                                      
 .515، ص9عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 1

لبنان،  –السنن الكبرى، تحقیق دكتور عبدالغفار سلیمان البنداري و سیدكسروي حسن، دار الكتب العلمیة بیروت  النسائی، أبی عبدالرحمن أحمدبن شعیب، -9

(، و  الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقیق: طارق 7121/7129،حدیث شماره)422، ص5م، ج1221-هـ  1111الطبعة الاولى
(، و الترمذي، الامام 502، حدیث شماره)129،ص1، ج1115القاهرة،  -المحسن بن إبراهیم الحسیني، الناشر: دار الحرمین عبد بن عوض الله بن محمد، 

(، الجامع الصحیح سنن الترمذي، تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون،الناشر : دار إحیاء التراث 972 – 902الحافظ أبى عیسى محمد بن عیسى بن سورة)

، و گفته حدیث 1110، حدیث59، ص 1،الأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیها، باب: الخائن و المختلس و المنتهب، ج5عدد الأجزاء:بیروت،  –العربي 

بأحكام  ةحسن صحیح، و البستی، محمدبن حبان بن أحمد أبوحاتم التمیمی، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق : شعیب الأرنؤوط، الأحادیث مذیل

، حدیث 410، ص10، باب: حد السرقة، ج10، عدد الأجزاء : 1224 – 1111بیروت، الطبعة الثانیة ،  –الأرنؤوط علیها، الناشر : مؤسسة الرسالة شعیب 

 ، امام بن احبان گفته اسنادش قوی است.1157شماره
 .20، ص2ج، 1274ی،الحلب یابوبکر محمد بن احمد بن سهل، المبسوط، مصر، مطبعه مصطف ی،السرخس - 4
 .10، ص1، همان، جالاجماع یم،المنذر، محمدبن إبراه- 1
(، 1110الترمذی، الإمام الحافظ أبی عیسی محمدبن عیسی بن سورة، همان، کتاب الحدود، باب: ماجاء فی الخائن و المختلس و المنتهب، حدیث شماره) - 5

سعید محمد  تحقیق وتعلیقه (،سنن أبي داود،  975خلاصة حكم المحدث : حسن صحیح، و السجستانی، الحافظ ابي داود سلیمان بن الاشعث)المتوفى سنة 
اللحام،طبعة جدیدة منقحة ومفهرسة،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،ب.ت، کتاب الحدود، باب: القطع فی الخلسة و الخیانة، حدیث 

، ، و القزویني00/02، صص0(، و النسائی، أبی عبدالرحمن أحمدبن شعیب،همان، کتاب قطع السارق، باب: مالاقطع فیه، ج1421/1429/1424شماره)

 بیروت، عدد –ر محمد بن یزید أبو عبدالله،سنن ابن ماجه، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، والأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیها، الناشر : دار الفك

ند الإمام أحمد بن حنبل، (، و الشیبانی، أحمد بن حنبل أبوعبدالله، مس9521، کتاب الحدود، باب: الخائن و المنتهب و المختلس، حدیث شماره)9الأجزاء:

(،و البستی، محمدبن حبان بن أحمد أبوحاتم 15070القاهرة، الأحادیث مذیلة بأحكام شعیب الأرنؤوط علیها.ب.ت.حدیث شماره) –الناشر : مؤسسة قرطبة 

 .(، اسنادش قوی و حدیث صحیح است1152/1157/1150التمیمی، همان، کتاب الحدود، باب: حد السرقة، حدیث شماره)
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 کند، دستش قطع نمی شود.ترجمه: کسی که نبش)نباش( قبر نماید یا مال دیگری را غارت کند و در مال او خیانت 

 : نباش همان سارق کفن مرده ها است، علماء در حکم آن اختلاف دارند.النباش

قول شان اینست که دست نباش قطع نمیشود، به این خاطر که اصلاً قبر بنفسه حرز نیست،  2و محمد 1إمام أبوحنیفه

 چون عادتاً چیزی از اموال در آن نگهداری و حفظ نمی شود.

اینست که: قطع می شود، دست نباش، بخاطر اینکه او سارق است، یا ملحق به  8کیه، شافعیه، حنابله و أبویوسفقول مال

 7سارق مال زنده است.

اتفاق علماء بر این است که در اختطاف، خیانت در امانت، اختلاس، نهب و غصب حد)منظور قطع ید( نیست، بنابر 

 6حدیثی که در بالا بیان شد.

لامی سرقت تحت چهار عنوان فوق مورد بحث قرار می گیرد و غیر از آنها عنوان دیگری برای سرقت در حقوق اس

وجود ندارد؛ ولی فقها برسبیل عادت، لفظ سرقت را فقط در باره ای سرقت کوچک استعمال می کنند، وقتی از سرقت و 

                                                      
در بغداد درگذشت. امام ابو حنیفه شاگردان زیادی  150هجري در کوفه به دنیا آمد و در سال  00ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه در سال  - 1

فه مردانه عه مکتب ابوحنیابوعبدالله محمد بن حسن الشیبانی، زفر بن الهذیل( را نام برد، که در ترویج و اشا، تربیت کرد، که از آنجمله میتوان ابو یوسف
ن مام محمدبکوشیدند و جهات فکر و عملی اسلامی را، به جهانیان شناساندند، همچنان امام ابوحنیفه برای مذهبش کتابی تألیف نکرده، ر.ج. الذهبی، الإ

لام شفیق القاسمی المضاهری، الناشر: مکتبة هـ(، محمودالکلام فی سیرة الإمام أبی حنیفة النعمان، اعتنی به: أبوالک721،وفات274أحمدبن عثمان)تولد
 به بعد. 90هـ، از صفحه14/5/1142المظاهرسلیم، الطبعة الأولی:

هجری می باشد، مدت زیادی شاگرد امام ابوحنیفه بود، ناقب الامام ابی حنیفة و  107هجری و متوفی 149ابوعبدالله محمدبن حسن الشیبانی متولد - 9
الحسن، عنی بتحقیقه و التعلیق علیه: محمدزاهد الکوثر، أبو الوفاء الأفغانی، عنیت بنشر: لجنة إحیاء المعارف النعمانیة  صاحبیه ابی یوسف و محمدبن

 .21إلی 72،صص1100بحیدرآباد الدکن بالهند، الطبعة الثالثه فی بیروت من لبنان سنة
نموده است کتاب هاي زیادي را در عبادات، معاملات و حدود نوشته است که وفات  109هجري به دنیا آمد و در سال  114ابویوسف: وي در سال  - 4

ابن ندیم هم «. الرد علي سیر الاوزاعي فیما خالف فیه اباحنیفه»و « الآثار»کتاب هاي دیگري هم دارد از قبیل  مي باشد« الخراج»مشهورترین آنها کتاب 
کتاب الصلوة، کتاب الزکاة، کتاب الصیام، کتاب الفرائض، کتاب البیوع، کتاب الحدود »ارتند از: کتاب هاي دیگري به ابویوسف نسبت داده است. و آنها عب

رج.الذهبی، الإمام الحافظ أبی عبدالله محمدبن أحمد بن عثمان، مناقب الامام ابی حنیفة و صاحبیه ابی یوسف و محمدبن الحسن، همان، «. و ... 
 .72إلی57صص

 .5111/5115،صص7الاسلامی و ادلته، همان، جالزحیلی، وهبة، الفقه  - 1
 .5194، ص7الزحیلی، وهبه، همان، ج - 5
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و از  «حرابه یا قطاع الطریقی»وان احکام آن بحث می کنند، منظورشان سرقت کوچک است  و از سرقت بزرگ با عن

 1غارت و غصب و اختلاس، با عنوان کلی اختلاس سخن می گویند.

سببی که فقهاء را وادار کرده تا لفظ سرقت را بدون اشاره به نوع آن، فقط در خصوص سرقت کوچک استعمال 

 مخفیانه یعنی به صورت سرقت کوچکاست؛ ثانیاً بیشترین سرقت ها  "قطع ید"کنند، این است که اولاً مجازات آن 

 انجام می گیرد.

قابل تذکر است اینکه؛ عنایت و توجهی که فقهاء در خصوص جرایم مستوجب حد یا قصاص از خود نشان داده و 

و هیج یک از جزئیات مربوط را نادیده نمی انگارند، در مورد  ،ارکان و شروط و احکام آنها را به تفصیل بیان کرده اند

 .تعزیری مبذول نداشته اندجرایم 

و فقط با اهمیت ترین آنها را مورد بحث و تعرض قرار داده و احکام آنها را به اجمال بیان کرده اند؛ هرچند در  

ا ر« تعزیرات»مبحث توصیف انواع مجازات و میزان آنها و اختیارات قاضی و حاکم جامعه در اعمال آنها به نحو کلی،

د؛ احتمالی که در اتخاذ این شیوه به نظر می رسد این است که در مورد جرایم تعزیر، تعیین مورد عنایت قرار داده ان

 ر و حاکم جامعه موکول گردیده است.اعمال مجرمانه و مجازات آنها به اختیار ولی الام

یل تفص به علاوه این جرایم توجه به محل وقوع و نوع حکومت ها متفاوت است لذا معقول بوده است که در ادامه 

احکام جرایم تعزیری، اهتمام لازم مشاهده نشود، آن گونه که در مورد جرایم ثابت، مثل حدود و قصاص این اهتمام به 

 کار رفته است.

                                                      
 .515، ص9، وعوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناٌ بالقانون الوضعی، همان، ج142، ص9سابق، السید، فقه السنة، همان، ج -  1
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دیگر آن که این اندیشه که برای جوامع مسلمین باید مقررات واحدی حاکم باشد و بعد ها به وجود آمده است، 

 1یافتن روش واحد تاکنون اقدام نگردیده است.چون این تفکر از قبل نبوده برای 

 

 سرقت کوچک و اختلاسسوم: مطلب 

لازم است توجه داشته باشیم که فقهاء در هنگام بحث از سرقت کوچک از هر دو نوع سرقت تعزیری نیز سخن می 

وع نیست و ن گویند؛ زیرا سرقت تعزیری نوع اول همان سرقت مستوجب حد است که فقط یکی از شرایط لاز را دارا

 تعبیر می شود، تنها در برخی از شرایط با سرقت کوچک تفاوت دارد.« اختلاس»دوم سرقت تعزیری که از آن به 

که بعضی از شرایط آن از دست « سرقت کوچک»را هم در بر می گیرد و هر « اختلاس» بنابر این، مبحث سرقت، 

 نامیده می شود.« اختلاس»برود، 

  لازم  مشخصاتی  و  معین  صفات و شروط  اعتبار  که آیدبرمی  سابق هایتعریف  ازشروط حد سرقت:  -یک

 یابد و مستوجب تحقق نظرشرع از سرقت باشد، تا  موجود  دزدی  محل  و  شده  دزدیده  کهچیزی  و  درسارق  کهاست

 :کنیممی  بیان بطور اجمال را و شروط صفات  ینا  اینک. گردد شرعی حد

                                                      
 .512، ص9اٌ بالقانون الوضعی، همان، جعوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارن - 1
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سارق باید بالغ، عاقل،  - 1شروطیکه موجودیت آنها در سارق ضروری است: این شروط عبارت است از:  -الف

مختار و عالِم به تحریم جریمه سرقت باشد، یعنی سارق اهلیت داشته باشد تا حد سرقت بر سارق در موجودیت این 

 ابر قول پیامبر صلی الله علیه وسلم:شروط جاری می شود، در غیر آن حد سرقت بر وی تطبیق نخواهد شد، بن

بيِِّ حَتهى يَبلُْغَ، وَالَْْجْنوُنِ حَتهى يُفِيقَ »  .1«رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: النهائِمِ حَتهى يَسْتَيْقِظَ، وَالصه

 آید. عقل به ات دیوانه و شود بالغ تا طفل و. گردد بیدار تا خوابیده از: شده برداشته طائفه سه از تکلیف ترجمه: قلم

قطع دست عقوبت است و عقوبت زمانی تطبیق می شود که نخست باید جنایت واقع شود، عمل شخصی که دارای  

 2اهلیت نیست جنایت نامیده نمی شود.

سارق باید ملتزم به انجام احکام  7و امام احمد 8سارق باید ملتزم به اجرای احکام اسلامی باشد؛ از نظر امام شافعی

 شریعت اسلامی باشد.

                                                      
/  1( من طریق أخرى عن أنس ومسلم )97 - 92/  1( . وإسناده صحیح على شرط مسلم . وأصله في البخاري )05أخرجه النسائي والدارقطني )ص  - 1
وقد ورد من حدیث عائشة ، . صحیح 01 ( وقال : حدیث حسن غریب من هذا الوجه . )حدیث )رفع القلم عن ثلاثة( الخ( ص191/  1( والترمذي )49

اما حدیث عائشة فلفظه : )رفع القلم عن ثلاثة:عن النائم حتى یستیقظ ، وعن المبتلى حتى یبرأ )وفي روایة : . وعلي بن أبي طالب، وأبي قتاده الأنصاري
/  9( والسیاق له والنسائي )1420تى یحتلم( رواه أبو داود )ح: المعتوه( حتى یعقل أو یفیق( وعن الصبي حتى یكبر . )وفي روایة :وعن المجنون )وفي لفظ

/  9والحاكم )7( وابن الجارود في المنتقى )ص 1122( وابن حبان )9011( وله الروایة الثالثة وابن ماجه )171/  9(وله الروایة الثانیة ، والدارمي )100
اد بن سلمة عن حماد عن إبراهیم عن الأسود عنها مرفوعا . وقال الحاكم: صحیح عن حم (1 / 900( وابو یعل111،  101،  101 - 100/  2( واحمد )52

 – 1105 -بیروت، الطبعة : الثانیة  –على شرط مسلم، الألبانی، محمدناصر الدین، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، الناشر : المكتب الإسلامي 

 .1، ص9،ج0،عدد الأجزاء : 1205
 .5141،ص7همان، ج ؛ الفقه الاسلامی و ادلته،وهبهالزحیلی،  - 9
ابوعبدالله، محمد بن ادریس بن عثما ن بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف، مادر او - رحمه الله -امام شافعي  - 4

هجري، سال فوت ابوحنیفه در شهر غزه به  150است. وي در سال « ازد»یله فاطمه بنت عبدالله بن الحسن المثنّي بن الحسن بن علي بن ابي طالب از قب
سالگي  2یا  7در مصر فوت کرد. شافعي در سن  901به مصر رفت و در روز جمعه آخرین روز ماه رجب سال  122یا  120دنیا آمد،شافعي در سال 
البیهقی، أبو بكر أحمد بن الحسین، مناقب الشافعي،تحقیق: السید أحمد   ود.ر.ج.زنده بود، ملازم وي بامام شافعي تا امام مالک .همه قرآن را حفظ نمود

 .951إلی  947، صص1، ج9عدد المجلدات -1420-القاهرة -صقر، الناشر: مكتبة دار التراث، مصر
 911هجري در بغداد متولد شد و در سال  121ابوعبدالله احمد بن محمد بن هلال شیباني مَروزي بغدادي در سال - رحمه الله -امام احمد بن حنبل  - 1

ده است و زندگي را بدرود گفت. وي از اصحاب حدیث نیز مي باشد و امامان مسلم و بخاري، از او روایت کرده اند. امام احمد در حدیث و فقه امام بو
الجوزی، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ر.ج.، نبل را جمع آوري و منتشر کرداحمد بن محمد الخلال فقه ابن ح .حافظه قوي و درایت کامل داشت

 .12، الریاض، ص1102بن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر:دار هجر، سنةالنشر:
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پس اگر سارق شخص حربی باشد بروی حد سرقت قابل تطبیق نخواهد بود، زیرا شخص حربی ملتزم به اجرای 

 احکام اسلامی نیست.

باشد، از امام شافعی و امام احمد دو نظریه روایت گردیده است، یکی  2یا مهادن 1اگر سارق شخص مستأمن  -2

ود، زیرا حد سرقت مانند حد شراب و حد زنا حق ویژه الله است، پس حد سرقت اینکه حد سرقت بروی تطبیق نمیش

بروی قابل تطبیق نمی باشد، دیگری اینکه حد سرقت بروی قابل تطبیق می باشد، زیرا حد سرقت مانند حد قذف برای 

سروف د پدر محمایت حق العبد تشریع گردیده است، پس تطبیق حد سرقت بروی لازمی می باشد، همچنان سارق بای

منه نباشد، سارق باید جد مسروق منه نباشد، سارق باید از اقارب باید از اقارب مسروق منه نباشد، سارق باید نیازمند نباشد 

اگر سارق نیازمند باشد، حد سرقت بروی تطبیق نخواهد شد، زیرا حضرت عمر رضی الله عنه در سال  8از نظر امام مالک

 7قت را بر سارقین تطبیق نکرد.های مجاعت و گرسنگی حد سر

 شروطی که موجودیت آنها در مال مسروقه ضروری است: این شروط عبارتند از: -ب

از نظر فقهای حنفی نصاب سرقت یک دینار یا ده درهم  ارای قیمت و ارزش و نصاب  باشد، مال مسروقه باید د -1

یا قیمت یکی از آنها می باشد و از نظر جمهور فقهاء نصاب سرقت ربع دینار)یکی بر چهارم حصه یک دینار(، یا سه 

                                                      
ولت اسلام بمنظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو کسی است که دین اسلام ندارد و با حکومت اسلام  عقد ذمه منعقد نکرده ولی بإذن د - 1

ی نیست.، اسلام می شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستأمن)در مقابل معاهد( گویند، امان مستأمن امان مطلق است و مقید بوقت معین
 .912لنگرودی، محمدجعفر جعفری، ترمینولوژی حقوق، همان، ص

قرار داد صلح موقتی است که بین رئیس حکومت اسلامی یا نماینده قانونی او با اجانب )اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب( که بین آنان و  مهادنه:- 9
 .709مسلمین حالت جنگ حکمفرما بوده بسته می شد در این عقد حتماً مدت قرار داد معین بوده است، لنگرودی، محمد جعفر جعفری، همان، ص

ابوعبدالله مالک بن انس بن مالک بن ابي عامر بن عمرو بن حرث بن عثمان بن جثیل بن سعد بن ذي اصبح اصبحي، نیز از - رحمه الله -م مالک اما - 4
ب هجري زندگي را بدرود گفت. کتا 172در مدینه متولد شد، در سال  24در سال  -رحمه الله  -ائمه حدیث و امام دارالهجره نبوي بوده است. ، وي 

هـ( وفات ابوعبدالله مالک بن انس الاصبحي که یکي از ائمة  172از تألیفات مهم او است.وفات مالک بن انس و در سنة تسعٍ و سبعین و مائهٍ )« الموطأ»
اعة والنشر والتوزیع، اربعه سنت است، ر.ج. تیمور، أحمد بن إسماعیل بن محمد، نظرة تاریخیة في حدوث المذاهب الفقهیة الأربعة، ، دار القادري للطب

 .21م، ص1220-هـ1111بیروت، الطبعة الأولى، 
 .5149/5144، صص1ج؛ الفقه الاسلامی و ادلته، همان، الزحیلی، وهبه - 1
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د شمال مسروقه باید جنس قابل ذخیره با باید محرز یا نگهداری شده باشد،درهم، یا قیمت آن است، همچنان مال مسروقه 

و در اصل مباح نباشد و سارق نباید در مال مسروقه حق اخذ، یا تأویل اخذ، یا شبهه اخذ را داشته باشد و همچنان سارق 

 1نباید در مال مسروق، ملکیت، یا تأویل ملکیت و یا شبهه ملکیت داشته باشد.

بر مال مسروق  2حهشروطیکه موجودیت آنها در مسروق منه ضروری است: شخص مسروق منه باید ید صحی -ج

 8داشته باشد.

)مکان سرقت( ضروری است: باید دار عدل باشد، پس اگر مکان  د: شروطیکه موجودیت آنها در مسروق فیه

 7سرقت دار حرب یا دار بغاوت باشد، دست دزد قطع کرده نمیشود.

 بناءً میتوان تفاوت های ذیل  را میان سرقت کوچک و اختلاس بیان کرد:

 قت قطع دست و مجازات اختلاس، تعزیری است.مجازات سر -1

 رکن مادی سرقت، ربودن مخفیانه  و رکن مادی اختلاس، ربودن علنی است. -2

 6در سرقت، مال مسروقه باید حرز قرار داشته باشد و در اختلاس، چنین شرطی لازم نیست. -8

 

                                                      
 .5144/5141/5145/5142/5147/5140/5142، صص1الزحیلی، وهبه، همان، ج - 1
ید ضمانت، مانند ید غاصب و ید  -4د امانت، مانند ودیع، ید مستعیر، ید شریک،ی -9ید ملکیت، مانند ید مالک، -1ید صحیحه به سه نوع می باشد:- 9

 .92، ص2همان، جبدائع و الصنائع فی ترتیب الشرائع، مرتهن.الکاسانی الحنفی، الإمام علاءالدین أبی بکر بن سعود، 
 .92، ص2الکاسانی الحنفی، الإمام علاءالدین أبی بکر بن سعود، همان، ج - 4
 .40، ص2سانی الحنفی، الإمام علاءالدین أبی بکر بن سعود، همان، جالکا - 1
 .512، ص9عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 5
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 فصل سوم       

 و مقایسه آن با فقه قانوناختلاس از نظر 
ابتداء مبحث جرم انگاری اختلاس در قوانین افغانستان بیان شده و در ادامه عناصر جرم اختلاس و  در فصل فصل

جرایمی که در حکم اختلاس شامل اند به تفصیل به بحث گرفته میشود، و در مبحث پنجم مقایسه ای کوتاهی میان جرم 

 شود.تشابه جرم اختلاس با جرایم مشابه بیان می اختلاس در قانون و فقه صورت گرفته، همچنان در مبحث ششم تفاوت ها و

 : جرم انگاری اختلاسمبحث اول

هنگامی که شخص مال خود را نزد دیگری به امانت می سپارد چنین رفتاری در نگاه نخست حاکی از اعتماد و 

 اطمینان امانت دهند به امانت گیر است.

ذیرد علاوه بر آن که عقلای عالم چنین رفتاری را به دور چه اینکه اگر خلف و عده ای در این رابطه امانی صورت پ

از شرط مروت و انصاف میدانند، با ضمانت اجرایی جزائی نیز بدان پاسخ داده میشود، به همین جهت عنوان مجرمانه چنین 

آن خورشیدی نیز متعرض  1896( کُد جزائی جدید مصوب839( و )833خواهد بود که ماده )« خیانت در امانت»عملی

 شده است.

ه ب« خیانت در امانت» با این حال اگر چنین رابطه و تخلفی بین دولت و کارکنانش روی دهد عنوان مجرمانه از 

تغییر نام میدهد، و میزان قبح آن نیز دوچندان  میشود، زیرا مقام های دولتی دست چپاول به سوی اموال بیت « اختلاس»

عتمادی مردم به ادارات دولتی خواهد شد، از این رو قانون گذاران در طور معمول المال دراز کرده اند و همین موجب بی ا

نسبت به افراد عادی مجازات های به مراتب شدید تری بر کارمندان دولت تحمیل میکنند، تا از اتلاف اموال و دارائی عامه 

یخچه جرم انگاری اختلاس و جلوگیری صورت گیرد، به همین جهت در بررسی پیشرو سعی خواهد شد مروری بر تار

نوع واکنش دستگاه تقنین طی دوره های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان خلاء های قانون گذارای در این زمینه را 

 مورد شناسائی قرار داد. 

خورشیدی  1815از جمله در نظامنامه جزائی عمومی سال  ؛چانچه در اولین قانون افغانستان که بنام نظام نامه مشهور بود

 تصاحب، برداشت»مشخصاً تحت نام جرم اختلاس بحث نشده و در فصل دوم این نظامنامه جرایمی که عبارت است از 
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جرم انگاری  285الی  229که از طرف کارمندان دولت صورت میگیرد در مواد « حیف و میل، خیانت در امانت، جعل

ه اموال دولت را نقداً و جنساً به جعل کاری خیانت کند، شخص مذکور چنین بیان میدارد: مامورین ک 229نموده و در ماده 

 «.تعزیر داده شود و مال خیانت کرده گی از نزدش استرداد گردیده طرد از ماموریت شود»را 

که در این ماده واضح است که مامورین دولت پول، اوراق بهادار و یا اموال و دارائی عامه را به صورت جعل خیانت 

در این صورت برای مرتکبین جزاهایی متعددی پیش بینی کرده است، از جمله جزاهای چون تعزیر که اندازه آن به کند، 

 حاکم ارتباط داشته و مالی که خیانت کرده گی را استرداد و بالاخره طرد از مسلک و وظیفه میشد.

ت خرید و فروش آن دست بازی نموده مامورین که در وقت بیع و شراء اشیا بحساب دولت در معاملا 281و در ماده 

خود از آن مستفید گردد، تعزیر در این جا مشخص میشود که در قوانین قبلی جرم اختلاس بنام های دیگری جرم انگاری 

 شده بود، و برای مرتکبین این جرایم جزاهای متعددی معین شده بود.

تصویب رسید که جرایم مامورین و کارمندان علیه به  1866و در مرحله دوم بعد از مدت زمان قانون جزای در سال

تحت نام اختلاس با جزاهای پیش بینی شده بیان نموده  247شروع إلی 253اموال و دارائی عامه را در فصل چهارم از مواد

ده هر مؤظف خدمات عامه که اموال افراد را که منحیث وظیفه به او سپرده ش -1چنین صراحت دراد:) فقره  253،که ماده 

 اختلاس یا پنهان نمائید، به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

این ماده تصریح شده؛ اگر جرم مندرج فقره فوق را خزانه دار، تحویل دار، مامور تحصیلی، صراف،  -2و در فقره 

اشخاص که منحیث وظیفه به مامور پطرول، مامور شکر، گدامدار، معتمدین نقدی و جنسی و مؤظفین ارزاق یا سایر 

 حفاظت اشیایی اختلاس شده یا پنهان شده مکلف باشند، مرتکب گردند به حبس طویل محکوم گردند.(

این ماده مؤظف خدمات عامه که به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه محکوم میشود، بعد از اعاده  -8و در فقره 

 1815ماموریت یا خدمت دولت پذیرفته میشود، فرق بین نظامنامه مصوب حیثیت طبق احکام قانون اجراآت جزائی مجدداً به

که وجود دارد این است که در نظام نامه مشخصاً جرایمی کارمندان دولت تحت نام اختلاس  1866و قانون جزای مصوب

 بحث نشده و در این قانون واضحاً تحت نام اختلاس بحث شده است.
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یم جزاهای تعزیری بیان شده بود، ولی مشخص نبود و صلاحیت آن را قاضی وقت در نظامنامه برای مرتکبین این جرا

قانون  253ماده  8جزا ها را مشخص با تناسب جرم اختلاس ساخته و همچنین در فقره  1866تعیین می کرد، و در قانون جزا

آت جزائی مجدداً به ماموریت بعد از طرد مسلک یا انفصال مؤقت از وظیفه مامور میتواند طبق احکام قانون اجرا 1866

 دولت پذیرفته شود.

واضح تر و  1815خالی از نواقض نخواهد بود، نسبتاً به نظام نامه مصوب 1866میتوانیم بگویم که قانون جزای سال 

مشخص تر به نظر می رسد ولی بعد از مرور مرحله دیگری زمان به طرف پیشرفت و مدرن تر به تقاضای حالات و مسکلی 

به تصویب رسید که نسبتاً به قانون  1896یوه و رفتار جرایم و وسیع شدن دامنه جرایم، کود جزای جدید در سالشدن ش

غنی تر و بعضی تعدیلات و اضافات صورت گرفته که میتوانیم آن را تحت بررسی قرار داد، در کود جزای  1866جزاء 

جرم انگاری نموده و  893الی  833ختلاس را از ماده در فصل دوم اخلاس را به بحث گرفته و ا 1896جدید مصوب سال

در فصل های بعدی مصادیق جرم اختلاس چون سوء استفاده از نفوذ، سوء استفاده از وظیفه یا موقف، افزایش غیر قانونی 

یا  بیان میدارد که : هرگاه مؤظف خدمات عامه 833دارائی و مجازات آن توسط مامورین به بحث گرفته شده است، ماده 

مؤظف موسسه غیر دولتی ، موسسه خصوصی یا جمعیت که از طرف دولت یا موسسه غیر دولتی یا خصوصی به انجام 

خدمات عامه استخدام شده یا خدمات عمومی را انجام می دهد، یا مؤظف یکی از نهاد های خصوصی، وجود، اوراق 

وی سپرده شده یا مکلف به اداره و حفاظت آن باشد،  بهادار یا دارایی، مرجع مربوط یا شخصی را که به حکم وظیفه به

بدون حق، تحت تصرف مالکانه خود در آورد یا آن را از حساب مرجع مربوط یا شخص به نفع خود یا شخص دیگری 

 خارج یا پنهان یا حیف و میل نماید، مرتکب جرم اختلاس گردیده، مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات میگردد.

دامنه خود را وسیع تر ساخته، رفتارها و انحرافات دیگر که به  1866جدید نسبتاً به قانون جزایی مصوبکود جزایی 

نام جرایم الکترونیکی یا میشود را جرم انگاری نموده و خصوصاً در بخش اختلاس جرایم علیه اموال شرکت ها و نهادهای 

نموده و مجازات جریمه نقدی هم به مختلسین شرکت خصوصی را شامل ساخته و مجازات جداگانه برای اش پیش بینی 

 ها و نهادهای خصوصی و هم به مامورین و کارمندان دولتی به تناسب مال اختلاس شده را مقدر و تعیین نموده است.

 چنین مشعر است: و ،کردهجرم اختلاس  ی که کود جزاء ازبنابر تعریف ؛در قانوناختلاس 

هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف مؤسسه غیر دولتی، مؤسسه خصوصی یا جمعیت که از طرف دولت یا مؤسسه »

غیر دولتی یا خصوصی به انجام خدمات عامه استخدام شده یا خدمات عمومی را انجام میدهد، یا مؤظف یکی از نهادهای 

که به حکم وظیفه به وی سپرده شده یا مکلف به  خصوصی، وجوه، اوراق بهادار یا دارائی، مرجع مربوط یا شخصی را
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اداره و حفاظت آن باشد، بدون حق، تحت تصرف مالکانه خود درآورد یا آن را از حساب مربوط یا شخص به نفع خود 

 .1«یا شخص دیگری خارج یا پنهان یا حیف و میل نمائید، مرتکب جرم اختلاس گردیده

ر خلال نصوص قانون به بررسی بگیریم، بعداً بپردازیم به مقایسه میان قانون)کود بناءً لازم است تا اولاً این جرم را د

 جزاء( و فقه، در فصل گذشته جرم اختلاس از دیدگاه فقه به شکل مفصل مورد بررسی قرار گرفت.

 عناصر جرم اختلاسدوم: مبحث 

ای اثبات و روشن شدن یک جرم جرم اختلاس مانند سایر جرایم دارای عناصر تشکیل دهنده جرم می باشد، و بر

 موجودیت عناصر ذیل ضروری می باشد.

 مطلب اول: عنصر قانونی

هرچند به عقیده برخی از حقوق دانان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزای جرم مورد بررسی قرار داد، 

ایت است، زیربنای عناصر مادی و روانی زیرا به نظر ایشان عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و جن

به عبارت دیگر عنصر قانونی در عرض عناصر مادی و روانی وجود ندارد، که در کنار آن ها و همسنگ با آنها مورد ؛ است

بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی)روانی( مبتنی بر قانون هستند؛ یعنی بنا به تصریح قانون است که 

یتوانیم رفتار یا حالت خاص را به عنوان عنصر مادی یا روانی بشناسیم، بنابراین، بحث از عنصر قانونی به صورت مجزای ما م

 از عناصر مادی و روانی مورد ندارد.

در حقیقت عنصر قانونی پایه و اساس دو عنصر دیگر می باشد و برای وجود عناصر یک جرم و تحقق آن، عنصر 

می باشد و لذا حقوق دانان بسیاری از کشورها در بحث از عناصر و ارکان جرایم، از عنصر قانونی به قانونی مفروغ عنه 

  2عنوان یک رکن نام نبرده اند.

چنین به معرفی « 82»عنصر قانونی جرم را، کود جزاء کشور در کتاب اول، باب دوم، فصل دوم، قسمت اول، ماده 

 گرفته :

 ز تصریح عمل جرمی و جزای معین آن در این قانون می باشد.( عنصر قانونی جرم عبارت ا1»)

                                                      
 .1۳۳وزارت عدلیه، جریده رسمی، کود جزاء، همان، ماده  -1 

 .0۳/ 07صادقی، میر محمد حسین، همان، صص - ۱
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 2«.این قانون تصریح گردیده است 14( اصل قانونیت جرم و جزا در ماده 2)

حقوق دانان سایر کشورها، کشورهای غربی و غیر غربی، در بررسی ارکان و عناصر هر جرم، ابتداء به سراغ رکن 

رداخته اند، البته بعد از بررسی رکن قانونی آن، به هر حال با تعبیت از شیوه مادی رفته، سپس به بحث از رکن معنوی پ

 معمول در میان حقوقدانان در ابتداء به عنصر قانونی جرم اختلاس اشاره میشود.

در کتاب « 893»إلی« 833»عنصر قانونی جرم اختلاس و مجازات آن در حقوقی افغانستان در حال حاضر  از ماده         

دوم، باب چهارم، فصل دوم، کود جزاء می باشد، که جرم اختلاس را در مواد متذکره جرم انگاری کرده و تحت بحث 

 چنین بیان نموده:« 833»خود گرفته است، عنصر قانونی جرم اختلاس در ماده

هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف مؤسسه غیر دولتی، مؤسسه خصوصی یا جمعیت که از طرف دولت یا مؤسسه »

غیر دولتی یا خصوصی به انجام خدمات عامه استخدام شده یا خدمات عمومی را انجام میدهد، یا مؤظف یکی از نهادهای 

جع مربوط یا شخصی را که به حکم وظیفه به وی سپرده شده یا مکلف به خصوصی، وجوه، اوراق بهادار یا دارائی، مر

اداره و حفاظت آن باشد، بدون حق، تحت تصرف مالکانه خود درآورد یا آن را از حساب مربوط یا شخص به نفع خود 

 «یا شخص دیگری خارج یا پنهان یا حیف و میل نمائید، مرتکب جرم اختلاس گردیده.

دامنه خود را وسیعتر ساخته، رفتار ها و « 1866»نستان نسبتاً به قانون جزای سابقه مصوب سالکود جزای جدید افغا

انحرافات نامناسب عصر جدید را جرم انگاری نموده و خصوصاً در مورد جرم اختلاس جرایم علیه اموال و دارائی مؤسسات 

 عین و مقرر نموده.و نهادهای خصوصی را شامل این مواد ساخته و جزاهای جداگانه برایش ت

 چنین صراحت دارد:« 253»در ماده « 1866»چنانچه قانون جزای مصوب 

هر مؤظف خدمات عامه که اموال دولت یا اموال افراد را که منحیث وظیفه به او سپرده شده اختلاس یا  -1-فقره» 

 پنهان نماید به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

                                                      
 هفت چنین صراحت دارد که:ماده  - 1

 ( هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن، نافذ گردیده باشد.1» )

 ( هیچ جزایی را نمی توان تطبیق نمود، مگر این که در این قانون تصریح شده باشد.۱)

 مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، نافذ گردیده باشد.( هیچ شخصی را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه ذیصلاح، 1)

یده رسمی، همان، ( مجازات بالای مرتکب با نظر داشت سایر شرایط و احوال مندرج در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی تطبیق می گردد.، وزارت عدلیه، جر0)

 .0،ص7کود جزاء، ماده

 .1۱،ص1۱جریده رسمی، همان، کود جزاء، مادهوزارت عدلیه،  - ۱
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جرم مندرج فقره فوق را خزانه دار، تحویلدار، مأمور تحصیلی، صراف، مامور پطرول، اگر  -2-فقره

مامورشکر،گدامدار،معتمدین نقدی و جنسی و مؤظفین ارزاق یا سایر اشخاصیکه منحیث وظیفه به حفاظت اشیایی اختلاس 

 شده و یا پنهان شده مکلف باشند مرتکب گردند، به حبس طویل محکوم میگردند.

مؤظف خدمات عامه که به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه محکوم میشود، بعد از اعاده حیثیت طبق  -8-فقره

 احکام قانون اجراآت جزائی مجدااً به ماموریت یا خدمات دولت پذیرفته میشود.

تحت هر مؤظف خدمات عامه که پول، اوراق بهادار، امتعه یا سایر اموال ملکیت دولت را بدون حق  -259ماده 

 1«تصرف مالکانه خود در آورد به حبس متوسط محکوم میگردد.

مؤسسات، نهادهای خصوصی غیر دولتی به نظر نمی رسد، که قانونگذار در کود جزائی « 1866»در موارد فوق مصوب

 .داین نهادهای خصوصی را شامل ساخته و نسبتاً به قانون جزای سابقه غنی تر به نظر می رس« 1896»جدید مصوب سال

عنصر قانونی این جرم در هر دو قانون موجود است، تجاوز و تصدی بر اموال عمومی را عمل فاسد و یک نوع خیانت 

 در امانت در اموال جامعه خطاب و جرم انگاری نموده و برای مرتکبین آن جزاهای متعددی وضع و تعیین نموده است.

 چنین می نگارد: حقوق دان مسلمانی مصری در این باره 2عبدالقادر عوده

از نظر حقوق اسلامی برای این که عملی جرم محسوب شود لازم است، حکمی باشد که در آن جرم ممنوع و » 

 .8«ارتکاب  آن مشمول مجازات دانسته شود، این موضوع همان است که امروزه به عنصر قانونی جرم معروف است

 و همچنان در ادامه می افزاید اینکه: 

قد کفایت لازم برای قابل مجازات دانستن اعمالی است که در هر زمان و مکانی از اشخاص سر می چنین حکمی  فا»

زند، بنابر این عمل ارتکابی به شرطی مجازات شدنی خواهد بود که حکم تحریم در زمان ارتکاب فعل نافذ باشد و مکان 

ی ه یکی از شروط مزبور نباشد، عمل ارتکابارتکاب فعل در قلمرو آن قرار گیرد و مشمول شخص مرتکب هم شود، چنانچ

 .7«مشمول مجازات نخواهد بود.

                                                      
 .۱3۳وازت عدلیه، جریده رسمی، قانون جزاء، همان، ماده: - 1

 به تفصیل معرفی شد. 114در صفحه - ۱

 .11۱،ص1عوده عبدالقادر، همان،ج- 1

 .11۱،ص1عوده عبدالقادر، همان،ج - 0
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نصوص زیادی را در بررسی فقهی جرم اختلاس برای تحریم اختلاس بیان نمودیم، که منحیث عنصر     

قانونی)شرعی( جرم اختلاس کافی است، که از جمله آن نصوص میتوان برای تحریم جرم اختلاس و اینکه عنصر قانونی 

 آن از منظر فقهی ثابت شود، در اینجا فقط به همین آیة اکتفاء کنیم:

 1 ژڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ژ 

ترجمه: و اموال خودتان را به باطل) و ناحق، همچون رشوه و ربا و غصب و دزدی...( در میان خود نخورید و آن را  

که ستمکار  شید) و بدانیدبه امراء و قضات تقدیم نکنید تا از روی گناه، بخشی از اموال مردم را بخورید و شما بر آن آگاه با

 را یاری داده اید و مرتکب گناه شده اید(.

در این آیه، خداوند بزرگ بنده های خود را از خوردن اموال مردم نهی کرده است، زیرا این عمل، ظلم و گناه است، 

لم در حق از یک طرف در حق مردم ظلم می شود و از طرف دیگر در حق حکومت اسلامی ظلم و ناروایی می شود وظ

حکومت اسلامی بدترین نوع ظلم است، زیرا اعتماد مردم به حکومت و عدالت آن سلب می شود، که یکی از طرق خوردن 

 مال مردم به ناحق، همان اختلاس، یا از طریق اختلاس کردن، است.

 مطلب دوم: عنصر مادی

تشکیل دهنده جرم اختلاس، بعد از عنصر از آنچه که در عنصر قانونی جرم اختلاس و تعریف آن بیان شد، ارکان 

 قانونی)شرعی(، عنصر مادی و معنوی است، که در این مطلب به عنصر مادی می پردازیم.

 از ستا عبارت مثبت فعل نیا. است یضرور مثبت فعل انجام آن  تحقق یبرا که است یمیجرا ازجمله اختلاس

 شود، انجام یرگید نفع به ای و مرتکب شخص خود نفع به است ممکن که مال تصاحب و برداشت منظور به یاقدامات انجام

 کند نهیهز منزل و خودرو دیخر لیقب از خود یشخص مصارف یبرا را یلیتحو وجوه از یمقدار بانک کارمند نکهیا مثل

 یعنی اشد؛ی بم مال با مالکانه برخورد یمعنا به تصاحب. دهد قرار خود دوستان از یکی اریاخت در را مذکور وجوه نکهیا ای

 2.دینما یگرید ای خود ملکیما در وارد و کرده قلمداد یگرید ای خود آن از را اموال نکهیا

تصریح شده است، « 88»در حقوق افغانستان عنصر مادی جرم در کتاب اول، باب دوم، فصل دوم، قسمت دوم، ماده 

 این ماده چنین بیان میدارد که: 

                                                      
 .1۳۳سورة: البقره، آیة: -1 

، جلد اول 1171ه در زمینه مسائل کیفری، تهیه و تنظیم غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی، ناشر روزنامه رسمی کشور، نظریات اداره حقوقی قوه قضایی - ۱

 . 71۳و 717صص 
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از ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از اجرای عملی که قانون به آن حکم نموده  عنصر مادی جرم عبارت است» 

  2«میان عمل و نتیجه موجود باشد 1است به نحوی که ارتکاب یا امتناع منجر به نتیجه جرمی گردیده و رابطه سببیت

ترک فعل، داشتن و نگه  رفتار مجرمانه در هر جرمی اصولاً به یکی از صورت های فعل، ترک فعل، فعل ناشی از

  داشتن و حالت و وضعیت، بروز خواهد نمود.

 .8اختلاس از جمله جرایمی است که رفتار مجرمانه آن ضرورتاً به صورت فعل ثابت مادی قابل تحقق است

ت عنوان یک فعل مادی مثبفعل مرتکب، اختلاس و یا پنهان کردن وجوه، یا اموال سپرده شده به وی است، که به 

 کود جزاء آمده است. «839»و « 833»مد نظر قانونگذار در مواد

 صاحب،ت برداشت، یعنی گیرد، برمی در را وسیعی قلمرو که داشت توجه باید جرایم این مادی عناصر خصوص در

 و منقول ی،ماد غیر مادی، از اعم شغلی موقعیت به بنا شده سپرده ارزشی با چند هر مجاز غیر استفاده قانونی، غیر تصرف

 مؤسسات به متعلق دارائی و چیز آن به نسبت یا منفعت با حق مبین بهادار ارواق و اسناد و ملموس غیر و ملموس منقول، غیر

 برای میگردد، محسوب مقید جرایم جمله از اختلاس جرم مجرمانه نتیجه نظر از خصوصی و عمومی واحدهای و نهادها و

 سپرده دولتی اموال قانونی غیر نمودن اختلاس و کردن پنهان یعنی است، شده بینی پیش خاص نتیجه خصوص در آن تحقق

 یا لتدو ضرر مستلزم نیز امر این که گردد، احراز باید مذکور اموال عمدی اتلاف یا و وی به کارمند وظیفه طبق شده

 جرم تحقق جهت لازم احوال و اوضاع و شرایط خصوص در است، دیگر شخص یا مرتکب انتفاع و  مالک اشخاص

:است ضروری نکته چند ذکر نیز اختلاس

 سمت مرتکب: -الف

مرتکب جرم اختلاس باید کارمند و کارکنان دولت یا مؤظف به خدمات عمومی و یا کارمندان مؤسسات و نهادهای 

کسی است، که به موجب حکم رسمی در یکی از ادارات دولتی، وزارتخانه ها یا مؤسسات خصوصی باشد، مستخدم رسمی 

دولتی مشمول قانون کار خدمات ملکی و نظامی انجام وظیفه باشد.

در مباحث گذشته در ذیل بررسی جرم اختلاس در قوانین جزای « 1866»مؤظف خدمات عامه در قانون جزاء مصوب 

مؤظفین مذکور را بیان کرده بود، اما محدوده تعریفی که از مؤظفین خدمات عامه، در « 12»مادهافغانستان بیان شد، که در 

 جبران نموده، چنین مشعر است:« 1896»آن قانون به وسیع نبوده که این کاستی را کود جزاء مصوب

                                                      
 .11،ص13ت عبارت از موجودیت رابطه متعارف میان عمل جرمی و نتیجه آن می باشد، وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، مادهببیرابطه س - 1

 .1۱،ص11وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - ۱

 .111،ص1عوده عبدالقادر، همان،ج - 1
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 ده و شامل اشخاص ذیل می باشد:مؤظف خدمات عامه: شخصی است که به اجرای خدمات عامه توظیف گردی»

 کارکن دولت، تصدی ها و شرکت های دولتی. .1

 کارکن مؤسسه های عامه یا تشبثاتی که خدمات عامه را انجام می دهند. .2

 اعضای ارکان دولت و اعضای نهاد های انتخابی. .8

 شود.قاضی، سارنوال، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره و سایر اشخاصی که تصادیق شان معتبر شناخته  .7

 «.1شخصی که رسماً به انجام خدمات عامه مؤظف شده باشد .6

در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتی که دارد، مالی را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف 

 و روش جاری معمول در ادارات و موسسات به مامور به خدمات عمومی سپرده و تحویل شده است، تصاحب می نماید.

لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت قبلی مرتکب از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب میشود  

 و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربون و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.

مؤسسات و نهادهای حقوقی باید  یکی از حقوقدان ایرانی به این باور است، که بین کارمند خدمات عامه و کارمند

 فرق داشته باشیم، او میگوید:

باید توجه داشت که  ادارات دولتی و کارکنان آن، که مظهر قدرت حاکمه دولت هستند، در مقابل موسسات مامور » 

 به خدمات عمومی و اعضای آن از نظر تشکیلات سازمان و بودجه و نحوه استخدام یکسان نیستند.

افرادی هستند که طبق قانون استخدام کشوری با داشتن شرایط خاص به استخدام دولت در می آیند  کارمندان دولت

و از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و دارای سمت و عناوین رسمی سازمانی و دولتی هستند، در حالی که موسسات 

د، مانند شهر داری ها و سایر نهادها از نظر عمومی که ماموریت انجام کارهای عامه المنفعة عمومی را به عهده دارن

استخدامی و بودجه و تشکیلات به نخو خاصی اداره میشوند، اما اقدام آنها در انجام وظایف محوله نسبت به اموال سپرده 

 «2شده به علت اعتماد عمومی به آنها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته میشود.

، سوریه و لبنان و ... نیز سمت مرتکب یا صفت جانی از جهت کارمند دولت بودن قانون گذار مصر و عراق و فرانسه

 را یکی از ارکان اصلی جرم اختلاس می دانند.

 یکی از حقوق دانان مصر در باره ارکان جرم اختلاس می نویسد:

                                                      
 .۱، ص1، فقره0وزارت عدلیه، جریده رسمی،همان، کود جزاء، ماده: -1 

 .110،ص11۱۱ایران،چاپ سوم:-اسلامی،تهرانحقوقی(، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  -رمضانی، احمد،اختلاس)بررسی فقهی - ۱
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 جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است:» 

 صفت مرتکب. -1

 عمل اختلاس. -2

 ده.نوع اشیاء اختلاس ش-8

 تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه. -7

 1«.قصد عمل جرمی -6 

بنابر این در حقوق مصر نیز لازم است، مختلس کارمند عمومی دولت یا کسی که در حکم کارمند عمومی است، 

س و هرک باشد. این افراد شامل کارمندان دولت مرکزی و محلی و همچنین رؤسا و اعضای مجالس و افراد نیروهای مسلح

که یک کار معین حکومتی به او سپرده شده است، می باشند و همچنین افرادی که در خدمات عمومی مشغول به کار می 

 2باشند.

تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجوه شرایط و مقدماتی به خصوص سمت و موقف مرتکب جرم و 

دولت است و مرتکب جرم یکی از کارمندان دولت یا سایر مأموران وجوه، رابطه ای امانت داری بر اساس قانون، مأموران 

کود جزاء خواهد بود، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروای مالکانه « 833»تذکر شده در ماده ای

ف به اداره ده یا مکلنسبت به  وجوه، اوراق بهادار یا دارایی مرجع مربوط یا شخصی  را که به حکم وظیفه به وی سپرده ش

 8و حفاظت آن باشد، به مرحله اجرا بگذارد.

 موضوع جرم اختلاس -ب

یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس است، که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا 

سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به 

 کارمند دولت سپرده شده است، می باشد. 

                                                      
 .۳4،ص 1بک، احمد امین، شرح قانون العقوبات الاهلی، الدار العربیه للموسوعات،ب.ت،ج - 1

 .3۳بهنام، رمسیس، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشأة المعارف بالاسکندریة، ب.ت، ص - ۱

 .111،ص11۱۱ق جزائی اختصاصی، انتشارات رسالت کابل، چاپ اول: حملبا تصرف در متن، ر.ج:  فرید، محمد محسن، حقو - 1
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یگر میتوان گفت که متعلق جرم اختلاس، حقی است که مرتکب مورد تعدی و تجاوز قرار میدهد، برای به بیان د

« تیحق حیات و سلام»و در جرایم علیه تمامیت جسمانی، متعلق جرم« حق مالکیت»مثال در جرایم علیه اموال، متعلق جرم

 است.

که مرتکب انجام داده، موجب ورود زیان یا موضوع جرم، آن چیزی است که جرم بر آن، واقع گردیده، رفتاری 

 نقصان به صورت کلی یا جزئی در آن میشود.

ود، که محسوب می ش« حق مالکیت»بنابراین متعلق جرم اختلاس بنابر آن که آن را در زمره جرایم علیه اموال بدانیم،

ز م، به این حق، تعدی و تجاوحسب مورد ممکن است، به دولت یا اشخاص تعلق داشته باشد، و مختلس با ارتکاب جر

میکند و حرمت مالکیت غیر را که به موجب قانون، محترم و معتبر شناخته شده زیر پاه میگذارد، اما چنان که گفته شد، 

 موضوع این جرم، بر اساس تعریفی که به عمل آمده مال است.

عین حال ضرورت دارد، ضمن بیان در  ه همه موارد مذکور را شامل میشود؛لفظ مال اداری چنان مفهومی است ک

مفهوم مال از نظر حقوقی، به معنا و مفهوم الفاظ و واژه های یاد شده نیز اشاره کنیم تا معلوم شود، چه مالی با چه خصوصیاتی 

 .1موضوع جرم اختلاس قرار می گیرد

 سی باشد؛از نظر حقوقی، به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اسا» چنان که بعضی نوشته اند؛

 . مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.1

 .«2. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد2

 (وجوهیک

 است.( اعم از اسکناس و سکه و پول داخلی یا خارجیدر فارسی به معنای پول )

عنوان تنخواه یا بودجه جاری برای صرف هزینه های در این جا منظور از وجوه هرنوع نقدینه ای  است که دولت به 

جاری ادارات در اختیار مأموران حسابداری و مالی قرار میدهد. یا ممکن است از اشخاص به عنوان ضمانت، وثیقه و 

 8مواردی دیگر تحت ید مستخدم یا مأمور عمومی قرار گرفته باشد.

                                                      
 .این موضوع در مطلب سوم، مبحث پنجم، فصل اول، بیان شد - 1

 .11، تهران،ص1170اموال و مالکیت، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول،-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی - ۱

 .۱4،ص1۱،11۳7دوم، شمارهمنصور آبادی، عباس، ، ماهنامه حقوق و اجتماع، سال  - 1
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 1( حوالهدو

 2آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل میشود. از نظر حقوق حواله عقدی است که به موجب

حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقام مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا دستگاه اجرایی محل 

بارات حل اعتیا نهاد های عمومی غیر دولتی یا سایر دستگاهای اجرایی برای تأدیه تهدات و بدهی های قابل پرداخت از م

 مربوط به عهده ذی حساب در وجه ذی نفع صادر میکند.

 به هرصورت حواله سندی است که به موجب آن، دائن میتواند طلب تشخیص شده خود را دریافت کند.

 ( سهام: سه

سهم سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجارتی)بنام شرکت سهامی( می کند و صاحب سهم 

مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده  می کند. صاحب سهم در همه منافع و زیانهای شرکت شریک خواهد از تمام 

 8بود و در اداره شرکت دخالت دارد.

مختصر اینکه؛ سهام از نظر حقوق تجارت، سندی است که حاکی مشارکت و سهیم بودن در مقداری از سرمایه و 

 .مزایای شرکت تجاری طبق اساسنامه است

که سرمایه و امکانات شرکت  -امروزه سهام دارای ارزش و اعتبار بوده و در بازار بورس بدون توجه به ما به ازای آن،

 معامه و داد و ستد میشود و لذا در مال بودن آن نباید تردید داشت. -تجاری است

ضه طویل المدت هستند و قابل معامله اسناد و اوراق بهادار عبارت اند از اوراقی که نماینده مشارکت در مؤسسه یا قر

 7اند.این اوراق که اغلب در بورس نیز معامله می گردند، اوراق بورس هم نامیده میشوند.

قانون مجازات مصر که اختلاس اموال حکومت یا اشخاص یا اوراق که به جای اموال  94بر اساس نص صریح ماده 

ست که شیء اختلاس شده، از اشیایی باشد که دارای قیمت و ارزش مالی نقدی می نشیند، مجازات دارد، بنابر این واجب ا

باشد و این مطلب از نوع وظایفی است که به عهده کسی که ممکن است، از او اختلاس صورت پذیرد، گذاشته شده، 

                                                      
، قانون مدنی به آن پرداخته شده است، وزارت عدلیه، جریده 173۱تا1713ددر قانون مدنی افغانستان دو نوع حواله دین و حواله حق را داریم که از موا - 1

 .۱7۱إلی ۱03، صص11۳0ان، تنظیم کننده: محمد اشرف صارم، نوبت چاپ: اول زمست1111مصوب 1(، قانون مدنی،111رسمی،)شماره مسلسل

 ، ۱1۱لنگرودی، محمدجعفر جعفری، ترمینولوژی حقوق، همان، ص - ۱

 .13۱لنگرودی، محمدجعفر جعفری، ترمینولوژی حقوق، همان، ص - 1

 .۱4منصور آبادی، عباس،همان، ص - 0
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ساوی با قیمت که جانی را ملزم به رد مال اختلاس شده و دفع غرامتی م 94فهمیده میشود و به علاوه از نص صریح ماده 

 1مال اختلاس شده میکرد، به دست می آید که مال اختلاس شده، باید دارای ارزش مالی باشد.

موضوع جرم اختلاس مالی است که در حیازت ناقص کارمند دولت به حکم وظیفه اش می باشد و مقصود از مالی 

 د.هرچیزی است که صلاحیت داشته باشد تا محلی برای حقی از حقوق قرار گیر

بنابر این وقتی موضوع جرم اختلاس مال باشد، دیگر ممکن نیست، انسان به عنوان موضوع جرم اختلاس مطرح گردد، 

اما سؤالی که در این جا مطرح میشود، این است که هرگاه بعد از فوت انسان، وی را برای کارهای کفن و دفن به عهده ی 

اختلاس  بفروشد، آیا در این حالت طبی پوهنتون ن را به یکی از محصلینجسد انسایک کارمند سپرده اند وم او نیز مثلاً 

 2صورت گرفته است؟!

قیمت مال اختلاس شده، اهمیتی ندارد و فرقی بین اموالی که دارای قیمت مادی بالایی هستند  بندهبه هر حال به نظر 

و اموالی که دارای قیمت مادی پائین می باشند، وجود ندارد، بلکه اصلاً لازم نیست تا برای مال یک قیمت مادی باشد، 

 و موضوع جرم اختلاس بودن کفایت میکند. همین که مال قیمت هنری یا معنوی صرف هم داشته باشد، برای مال بودن

 سپرده شدن اموال یا اشیاء -ج

 یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است.

امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس جدا شدنی نیست، لذا اگر 

مندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن، تصرف مالکانه نماید، عمل وی اختلاس نبوده، کار

بلکه سرقت تلقی خواهد شد، یا مثلاً در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند 

هداری کند، ولی کارمند دوم، آنرا به نفع خود، تصاحب میکند، عمل دیگر تا چند ساعت یا چند روز بدهد تا از آن، نگ

 وی خیانت در امانت محسوب میشود، زیرا در دو مثال فوق عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نمی باشد.

به هر حال اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده، تصرف نماید، عمل وی اختلاس 

نبوده، بلکه سرقت است یا ممکن است، عنوان کیفری دیگری داشته باشد و هم چنین اگر عمل ارتکایی ناشی از وظیفه 

رسمی دولتی نباشد، مثل این که وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شد و او  آنها را 

                                                      
 .010ص-لبنان-بیروت-للجمیعجندی عبدالملک، الموسوعة الجنائیه، الجزء الاول، الطبعة الثانیه، دارالعلم  - 1

 .131-130-131الکتب الجامع الحدیث صص1۱۱1الشاذلی، فتوح عبدالله، الجرائم المضرة بالمصلحة العامه فی القانون المصری، الطبعة الاولی، - ۱



 
111 

 

هوم اخص به مف« خیانت در امانت»ن اختلاس نداشته، بلکه تحت عنوابه نفع خود برداشت و تصرف نماید، این عمل عنوا

 1قابل تعقیب خواهد بود.

هم چنین است، اگر افرادی بدون دریافت حقوق و مزایا و بدون وجود رابطه استخدامی در سازمان یا یک شرکت 

 ارکنان رسمی و موظف دولتدولتی اشتغال داشته، مرتکب برداشت یا تصاحب مالی شوند، چون این افراد از جمله ک

نیستند، طبعاً مشمول مقررات ماده مربوط به اختلاس کارکنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمی که مرکتب شده اند، 

حسب مورد به اتهام خیانت در امانت و امثال آن، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، ولی اگر این افراد بدون داشتن رابطه 

مات عمومی باشند و مرتکب جرم اختلاس شوند، در حکم مأمورین دولتی بوده، همانند آنان قابل استخدامی مأمور خد

 تعقیب خواهند بود.

بنابراین سپردن مالی به مرتکب حسب وظیفه یا حسب اقتضاء عمل بایستی صورت گرفته باشد و تشخیص وظیفه که 

امانت با اختلاس است.بدین ترتیب اگر سر دفتر عنصر مهم جرم اختلاس است، همان سرحد تشخیص جرم خیانت در 

اسناد رسمی که حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاک متصدی فروش تمبر اسناد بوده، وجوهی را به نفع خود یا دیگری 

برداشت و تصاحب نماید، عمل مشمول جرم اختلاس خواهد بود، ولی اگر ثمن معامله را که متعاملین برای انجام معامله 

د او سپرده اند، تصاحب کند، عمل او خیانت در امانت است، زیرا که دفتر به هیچ وجه وظیفه قبول ثمن معامله را ندارد نز

 2و چنین وظیفه این به او محول نشده است.

چنان که گفته شد، یکی از شرایط تحقق رکن مادی در جرم اختلاس در قانون سپرده شدن اموال به کارمند  اعم از 

 غیر دولت به حسب وظیفه بود.دولت و 

حقوق دانان کشورهای عربی نیز در شرح جرم اختلاس به این نکته تصریح نموده اند که به برخی از آنها اشاره  

 میشود؛

 یکی از حقوق دانان مصر می نویسد:

                                                      
 .11۱رمضانی، احمد، همان، ص - 1

 .11۳/117شامیانی، هوشنگ، همان، صص  - ۱



 
115 

 

سلیم شده تقانون برای مجازات مختلس شرط میکند که شیء اختلاس شده، باید به سبب وظیفه به کارمند،  94ماده»

باشد ولی قانونگذار فرانسوی در ماده اختلاس شرط میکند که شیء مورد اختلاس باید به سبب وظیفه در اختیار مختلس 

 1باشد و قانون فرانسه تسلیم را ذکر نکرده، بلکه به وجود شیء در اختیار مختلس اکتفاء نموده است.

 یکی دیگر از حقوقدانان در این زمینه می نویسد؛

جرم اختلاس لارم است که مال در حیازت جانی به سبب وظیفه اش یافت شود،...بنابراین جرم اختلاس اموال  در» 

عمومی زمانی که از متهم ویژگی کارمند عمومی بودن، منتفی شود، تحقق نمی یابد، بلکه جرم وی خیانت در امانت یا 

اگر کارمند، مالی را که به حساب دولت حیازت می سرقت و ....حسب نوع فعلی که مرتکب شده، می تواند باشد. پس 

کند، به پسرش تسلیم نماید و فرزندش خیانت بکند، فرزند وی مرتکب جرم خیانت در امانت شده است و اگر همسر 

 2.«کارمند بر مال سپرده شده بر کارمند، دست یازد و آن را بردارد، مرتکب جرم سرقت شده است

د عمومی باشد، ولی مال را به سبب وظیفه حیازت نکرده است و در کار کارمندان که به هر حال هرگاه متهم کارمن

حیازت بر این مال اختصاص به آن ها دارد، دخالت می کرده، در عملی که خارج از محدوده وظیفه اش بوده است، به 

ه به چنین شخصی گفت ک تقاضای کارمندان دیگر، وارد شده است و مال را حیازت کرده است در این صورت نمی توان

حیازت اموال برای دولت، وظیفه اختصاصی وی بوده است. بنابراین اگر چنین کارمندی برمال دولت، حیازت کند، مشمول 

 8جرم اختلاس نمیشود.

 معنوی عنصرمطلب سوم: 

رف وجود صاختلاس از جرایم عمدی است و برای تحقق آن اثبات قصد مجرمانه یا سوءنیت ضروری است. بنابراین، 

کسری ملازمه با تحقق اختلاس ندارد و حتی اگر متهم سندی را نیز جعل کرده باشد بازهم این امر ملازمه با اختلاس 

                                                      
 .۳1بک، احمد امین، همان،ص - 1

 .104رمضانی، احمد، همان، ص -۱ 

 .۱3/۱7حسنی، محمود نجیب، همان، صص - 1
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ندارد؛ چراکه ممکن است به علت مسامحه و سهل انگاری متهم اموال یا وجوهی مفقود یا تضییع شده و او به منظور فرار 

 وده باشد. از این مسئولیت مبادرت به جعل سند نم

بنابراین باید دلایل کافی در جهت اثبات سوءنیت متهم و اینکه عمداً اموال یا وجوه تحویلی را تصاحب کرده است 

 وجود داشته باشد.

برای موجودیت هر جرمی، در کنار عنصر قانونی و مادی، موجودیت عنصر معنوی نیز لازمی است، به مقصد حقوق 

 از:افغانسات عنصر معنوی عبارتند 

 .1«عنصر معنوی جرم عبارت است از قصد جرمی، علم و آگاهی به جرم و نتیجه آن یا خطای جرمی»

 خویش چنین معرفی میکند:« 89»همچنان قصد جرمی را نیز کود جزاء، در ماده 

 هقصد جرمی عبارت است از سوق اراده فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را به وجود می آورد، به نحوی که منجر ب» 

 2«وقوع نتیجه جرم مورد نظر یا وقوع نتیجه جرم دیگری شود.

در حقوق اسلامی، هرکسی که از حقوق اسلامی شناخت بسیار جزئی هم داشته باشد می تواند با اطمینان  قاطع مدعی 

 آنها را ازو اوایل قرن بیستم برای قوانین وضعی ناشناخته بود، حقوق اسلامی  19شود که تمام قواعد جدید که تا قرن 

بناءً منظور از رکن معنوی یا  8؛نخستین روهای پیدایششان مرود شناسایی قرار داد و جزو قواعد مبنایی اش به شمار آورد

 7ادبی اینست که، متهم بتواند در مقابل جرم ارتکابی مسؤل شناخته شود.

 در شرح این عنصر می نویسد: 6عبدالقادر عوده

                                                      
 .11، ص1۳وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جراء، ماده - 1

 .10، ص1۱وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جراء، ماده - ۱

 .1۳۱، ص1جعوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان،  - 1

 .111، ص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 0

 به تفصیل معرفی شد. 114در پاورقی صفحه - 1
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د)منظور فرامین الهی است( و اطاعت کنند، زیان نمی بینند، و چنانچه نافرمانی کنند، شایسته اگر این فرامین را بشنون»...

ای عقوبت و مجازات خواهند بود. انسان ها بعد از آن که به اعمال ممنوع و مجازات آنها مطلع شدند و مع الوصف با اراده 

 1«ی مسموع نخواهد بود.و اختیار خود آنها را انجام دادند، از آنان هیچ عذر و بهانه ا

است و برای تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلق به دولت یا  2اختلاس از جرایم عمدی

اشخاص که در ید امانی مرتکب بوده است، معلول سوءِ نیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و به علاوه باید متضمن انتفاع 

. به عبارت دیگر تحقق عنصر روانی جرم موکول به وجود عمد عام مرتکب در شخص مختلس یا شخص دیگری هم باشد

برای تحقق جرج اختلاس لازم است، وقوع در اضرار دولت یا افراد دیگر است؛ تصاحب مال و وجود سوءِ نیست خاص 

نیت عام و خاص است؛ جرم و سوءِ نیت یا اتلاف عمدی احراز شده باشد. این جرم نیز همانند سایر جرایم دارای دو سوءِ 

سوءِ نیت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاءِ به نفع خود یا دیگری است و سوءِ نیت خاص 

تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت است. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال 

نیت عام و عنصر، سوءِ و از نظر حقوقدانان برای تحقق رکن معنوی هم وجود دو 8؛باشدیا نفعی است، رابطه علیت موجود 

 اختلاس اموال عمومی در همه حالاتش»: یکی از حقوق دانان مصر در این باره می نویسد سوءِنیت خاص ضرورت است؛

سبب  در محافظت از مالی که بهبنابراین اگر کارمند دولت قصد خاص نیز باشد،  یک جرم عمدی است؛ علاوه بر آن، باید

وظیفه به او سپرده شده است، کوتاهی کند و در نتیجه مال از بین برود یا این که به سرقت برده شود، جرم اختلاس به چنین 

 7«.کارمندی صدق نمی کند

اشد ی می بقصد عام، آگاهی متهم به این که مال در حیازت ناقصه و» ق دان در باره عنصر عام می نویسد: همین حقو

و این حیازت به سبب وظیفه اش می باشد و این مال در ملکیت وی نمی باشد و بداند که قانون چنین رفتاری را مجاز 

نمیداند و اراده اش را متوجه انجام دادن اختلاس بنماید، در این صورت ها قصد عام، تحقق می یابد، اما اگر متهم نداند 

ناقصه می باشد)یعنی اختیار تصاحب و برخورد مالکانه را با آن ندارد( مثل این که که مال که در حیازت وی می باشد، 

معتقد باشد، مالی که به او سپرده شده است، به سببی می باشد که به وظیفه اش ربطی ندارد؛ مثل این که گمان کند، صاحب 

رف عمومی انفاق کند، به این اعتقاد که مال آن را در شکل ودیعه به او داده است یا این که اموال عمومی را برای مص

                                                      
 .1۳7، ص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنای الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، همان، ج - 1

(جرم درحالات ذیل نیز عمدی ۱)صد جرمی نزد مرتکب آن محقق باشد.( جرم وقتی عمدی شناخته می شود که ق1) م عمدی:صد کود جزاء افغانستان جربه مق - ۱

ناع امت. در صورتی که مرتکب به اجرای عمل یا امتناع از مکلفیت قانونی و نتایج آن آگاهی داشته ولی با آن هم به ارتکاب عمل مخالف قانون یا 1: ودشناخته می ش

. در صورتی که شخص به موجب قانون یا موافقت نامه، به انجام وظیفه مکلفیت داشته و از ایفای آن قصداً امتناع ورزد، به ۱. لفیت قانونی اقدام نموده باشدمکاز 

 .11، ص00وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جراء، مادهنحوی که امتناع وی منجر به وقوع جرم گردد، 

 .11۳، همان،صشامیانی، هوشنگ - 1

 .141حسنی، محمود نجیب:همان،ص - 0
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قانون به او چنین امر می کند یا این که قانون برای چنین کاری دست وی را بازگذاشته است، در همه این حالات، قصد 

 1«.عام محقق نمی شود و....

می کفایت نعلم و اراده برای صدق جرم اختلاس »می نویسد:  یکی دیگر از حقوق دانان مصری در باره قصد خاص

کند؛ بلکه لازم است، قصد خاص همراه بانیت تملک مال اختلاس شده باشد؛ یعنی متهم حق دولت بر مال را انکار کند و 

با این مال، جمیع تصرف مالکانه را انجام دهد. بنابراین جرم اختلاس کارمندی که تنها مال متعلق به دولت را استعمال 

ند، ارتکاب نمی یابد. مثال این مطلب موردی است که شخص وسایط نقلیه دولتی را میکند، ولی نیت تملک آن را نمی ک

اجاره کند و مخارج لازم آن را خود به عهده بگیرد.)اما استفاده از وسایط نقلیه دولتی برای استفاده شخصی بدون تحمل 

 2«.مخارج آن، از بابت روغن استهلاک شده و غیره، اختلاس می باشد

در حقیقت قصد خاص در فعل و رکن مادی اختلاس داخل است، زیرا انجام جرم » ر ادامه می افزاید: این نویسنده د

اختلاس، مادیات صرف نیست، بلکه انجام آن، مرکب از فعل مادی و نیت خاص که در ضایع کردن مال بر مالکش و 

بر  رمندی در مال( به اعتبار مالکیت ویبنابراین هرگاه اختلاس) تصرف کا ظاهر میشود؛ضافه نمودن آن، به ملک جانی، 

آن باشد، این مطلب ضرورتاً به انعقاد نیت کارمند بر تملک و تصاحب این مال و تغییر حیازت ناقصه آن، به حیازت کامله 

 8«.را می رساند

 جرایم در حکم اختلاس: مبحث دوم

جرمی، صفت اختلاس را به خود می گیرد،  بعد از بیان موضوعات مرتبط به جرم اختلاس، همچنان اینکه کدام اعمال

اینک می پردازیم به بیان جرایمی که در حکم اختلاس شناخته شده و مطابق قانون برای مرتکب آن مجازات جرم اختلاس 

 در نظر گرفته شده است.

چنین  «1896»کود جزاء مصوب « 839/891/897/895/894»این جرایم در کتاب دوم، باب چهارم، فصل دوم در مواد 

  ین مبحث مورد بررسی قرار می گیرد.تعریف شده است، که در طی شش مطلب به ترتیب مواد قانون، در ا

 ایجاد ضرر به منافع عامه مطلب اول:

شناخته شده است، عبارت اند از؛ ایجاد « 1896»اولین و نخستین جرمی که در حکم اختلاس مطابق کود جزاء مصوب

 کود جزاء چنین مشعر است:« 839»ضرر به منافع عامه، ماده 

                                                      
 .141حسنی، محمود نجیب: همان،ص -1 

 .173الشاذلی، فتوح عبدالله،همان، ص - ۱

 .173، و الشاذلی، فتوح عبدالله، همان، ص140، ص1۱۱۱حسنی، محمود نجیب، شرح قانون العقوبات، دارالنهضة العربیه، - 1
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هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف مؤسسه غیر دولتی یا مؤسسه خصوصی یا جمعیت که در یک قرارداد یا »

سنجش یا تثبیت یا تحصیل محصول گمرکی، مالیات یا حقوق دولت یا مرجع مربوط مکلف به تأمین منفعت اداره مربوط 

یا شخص دیگری عمداً متضرر یا مختل سازد. عمل وی در حکم اختلاس شناخته  باشد، حقوق مرجع مربوط را به نفع خود

 1«.شده، مرتکب با نظر داشت ضرر وارده بر منافع عامه مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات می گردد

 الحکومتیهمچنان در موجب این ماده اگر عمل مذکور در نمایندگی دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا بین 

یا...... تحریک دعوی جزایی و تعقیب و انصراف از آنرا منوط به درخواست مرجع مربوط دانسته است، همچنان اشخاص 

  را نیز مستثنی کرده و چنین مشعر است: 2دارای مصؤنیت دیپلوماتیک

ازمان بین المللی یا بین ( این ماده در نمایندگی دولت خارجی یا س1این قانون و فقره) 833هرگاه جرم مندرج ماده» 

الحکومتی یا مؤسسه غیر دولتی و یا بخش خصوصی ارتکاب گردد، تحریک دعوی جزای و تعقیب عدلی قضیه یا انصراف 

 8.«از آن منوط به درخواست مرجع مربوط می باشد، اشخاص دارای مصؤنیت دیپلوماتیک از این حکم مستثنی می باشند

 خیالی مطلب دوم: تشکیلات یا مقرری های

کود جزاء، تشکیلات یا مقرری های خیالی، هم در حکم اختلاس شناخته شده،  چنین « 891»به موجب حکم ماده

 مشعر است:

هرگاه مؤظف خدمات عامه با ارایه گزارش پروژه های خیالی یا ایجاد تشکیلات یا مقرری های عاری از حقیقت، » 

مبادرت ورزد، عمل وی در حکم اختلاس شناخته شده مرتکب با به منظور کسب منفعت از بودجه اختصاصی مربوط 

 7«.نظرداشت کمیت و کیفیت جرم مرتکبه مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات می گردد

 مطلب سوم: کسب منفعت از طریق غدر

                                                      
 .11۱(، ص1، فقره)1۳۱همان، کود جزاء، کتاب دوم، باب چهارم، فصل دوم، ماده وزارت عدلیه، جریده رسمی،  - 1

ان جی، نمایندگاشخاص دارای مصؤنیت بین المللی: عبارت اند از رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، صدراعظم، وزیر، سفیر، سایر نمایندگان سیاسی دول خار - ۱

در مورد جلوگیری و  1۱71ویانا در مورد مصونیت دیپلوماتیک و کنوانسیون 1۱3۱ر اشخاص که مطابق کنوانیسونسازمان های بین المللی و بین الحکومتی و سای

 مجازات جرام علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، دارای مصونیت بین المللی هستند، به شمول اعضای خانواده های آن ها.

 .11۱(، ص۱،فقره)1۳۱دوم، باب چهارم، فصل دوم، ماده  وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، کتاب - 1

 .111،ص1۱4وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - 0
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ات یا یشخصی که به سبب عقد قرارداد یا سنجش مال»  کسب منفعت از طریق غدر به منظور این قانون عبارتند از:

 .1«محصول گمرکی، منفعت غیر قانونی را حاصل نموده باشد

 مطلب چهارم: حصول مفاد از عواید متعلق به دولت توسط مؤظف خدمات عامه

، حصول مفاد از عواید متعلق به دولت توسط مؤظف خدمات عامه را نیز در زمره جرایمی «896»کود جزاء در ماده

هرگاه مؤظف خدمات عامه که در اداره قراردادها یا » این ماده چنین مشعر است:ه و دکه در حکم اختلاس اند، آور

تدارکات، عواید، واردات یا سایر امور متعلق به دولت و یا در مراقبت آن مکلفیت مستقیم داشته باشد و به اثر آن در یکی 

 2.«به حصول آن تشبث نمایداز امور فوق به اسم خود یا به اسم شخصی دیگری، برای خود مفادی حاصل کند یا 

 مطلب پنجم: تصرف غیر قانونی پول، اوراق بهادار یا سایر اسناد

کود جزاء، تصرف مالکانه بالای پول، اوراق بهادار یا سایر اسناد  توسط مؤظف خدمات « 895»به موجب حکم ماده 

 عامه را در حکم اخلاس دانسته است، چنین مشعر است:

ه که پول، اوراق بهادار، اسناد مالی، کالا یا سایر اموال ملکیت دولت را تحت تصرف هر گاه مؤظف خدمات عام» 

 8«.مالکانه خود درآورد یا به آن صدمه وارد نماید یا آن را از بین ببرد

 مطلب ششم: استفاده غیر قانونی از وجه نقدی

ی که در اختیار اش است، به هرگاه مؤظف خدمات عامه از وجوده نقد« 1896»کود جزاء مصوب« 895»وفق ماده 

طور غیر قانونی چنان استفاده کند که در این فصل) فصل دوم، باب چهارم، کتاب دوم، که جرم اختلاس را جرم اختلاس 

و جرایمی را که در حکم آن است، انگاری کرده و به بررسی و بیان آن پرداخته است(، پیش بینی نگردیده، عمل جرمی 

 س بوده، مرتکب آن مجازات میشود، این ماده چنین مشعر است:مذکور هم در حکم اختلا

                                                      
 ، این جرم را در ذیل جرم اختلاس و شامل در آن به بیان گرفته است.110،ص1۱0وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - 1

 ، این جرم را در ذیل جرم اختلاس و شامل در آن به بیان گرفته است.110،ص1۱1، همان، کود جزاء، مادهوزارت عدلیه، جریده رسمی - ۱

 ، این جرم را در ذیل جرم اختلاس و شامل در آن به بیان گرفته است.111،ص1۱3وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - 1
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هرگاه مؤظف خدمات عامه از وجوه نقدی که در اختیار وی قرار دارد، غیر قانونی طوری استفاده نماید که در این »

 .1«فصل پیش بینی نگردیده است

 سجرم اختلاو حالات مشدده  مجازات جرم اختلاس در قوانین جزائی افغانستان: مچهارمبحث 

در این مبحث می پردازیم به بیان مجازات جرم اختلاس  در قوانین جزائی افغانستان، چگونگی مجازات آن در قوانین 

جزائی،  قبل از کود جزاء در مباحث و فصول گذشته بیان شد، در اینجا مجازات جرم اختلاس و جرایمی را که در حکم 

ستان  به بررسی می گیریم، همچنان در ادامه به بیان حالات مشدده جرم اختلاس اختلاس شامل اند، را در کود جزاء افغان

 و  تشبث به جرم اختلاس و مجازات آن را نیز بیان میکنیم.

 مطلب اول: مجازات مؤظف خدمات عامه در صورت ارتکاب جرم اختلاس

ازات میشود، این ماده چنین کود جزاء، محکوم به مج« 891»هرگاه مختلس مؤظف خدمات عامه باشد، مطابق ماده

 مشعر است:

 مؤظف خدمات عامه در صورت ارتکاب اختلاس، قرار ذیل مجازات می گردد:» 

 در صورتی که وجه اختلاس شده تایک صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال. .1

در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک صد هزار تا پنج صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از   .2

 دو سال.

 در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از پنج صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال. .8

 غانی باشد، به حد اکثر حبس طویل.در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک میلیون تا ده میلیون اف .7

 2(.«2در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس دوام درجه ) .6

 مطلب دوم: مجازات مؤظف مؤسسه غیر دولتی در صورت ارتکاب جرم اختلاس

                                                      
 ، این جرم را در ذیل جرم اختلاس و شامل در آن به بیان گرفته است.111،ص1۱7جزاء، مادهوزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود  - 1

 .111، ص1۱1وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - ۱



 
199 

 

مجازات می شود، کود جزاء محکوم به « 892»اگر مختلس، مؤظف موسسه غیر دولتی باشد، حسب صراحت ماده

 این ماده در مورد چنین صراحت دارد:

مؤظف مؤسسه غیر دولتی، مؤسسه خصوصی یا جمعیت در صورت ارتکاب اختلاس، حسب احوال قرار ذیل » 

 مجازات می گردد:

 در صورتی که وجه اختلاس شده تا یک صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال. .1

بیش از یک صد هزار تا پنج صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از دو  در صورتی که وجه اختلاس شده .2

 سال.

 در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از پنج صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حد اکثر حبس متوسط. .8

 ت سال.فدر صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک میلیون تاد ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ه .7

 .1«در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال. .6

 مطلب سوم: حالات مشدده جرم اختلاس

کود جزاء، هرگاه اشخاص ذیل در صورت های ذیل مرتکب جرم اختلاس شوند، این حالات « 898»حسب ماده

احد اکثر مجازات جرم اختلاس که در فصل دوم، باب چهارم، کتاب حالات مشدده در جرم اختلاس محسوب شده، و به 

 دوم، کود جزاء در نظر گرفته شده محکوم به مجازات میشوند، این ماده چنین مشعر است:

هرگاه خزانه دار، تحویل دار، مأمور تحصیلی، صراف، گدام دار، معتمد نقدی یا جنسی یا سایر مؤظفینی که منحیث »

شیای اختلاس شده و یا پنهان شده مکلف باشند مرتکب جرم اختلاس گردند، به حد اکثر مجازات جرم وظیفه به حافظت ا

 2«.مرتکبه مندرج این فصل، محکوم می گردند

                                                      
 .110، ص1۱۱وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - 1

 .110، ص1۱1وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - ۱
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و مجازات حد اکثر پیش بینی شده برای مختلس در فصل دوم، باب چهارم، کتاب دوم، کود جزاء، همان مجازات 

 2( هم بیش از شانزده سال تا بیست سال می باشد.2س دوام درجه)است، که مدت حب 1(2حبس دوام درجه)

 مطلب چهارم: مجازات جرایمی که در حکم اختلاس اند

 در این مطلب، مجازات شش جرمی را که در حکم اختلاس شامل اند به ترتیب ذیل بیان میکنیم:

ف خدمات عامه یا مؤظف مجازات شخصی که اعم از مؤظ مجازات مرتکب ایجاد ضرر به منافع عامه: -اول

کود جزاء شود، مطابق احکام فصل « 839»مؤسسه غیر دولتی یا مؤسسه خصوصی یا جمعیت، که مرتکب جرم مندرج ماده

 دوم، باب چهارم، کتاب دوم کود جزاء، محکوم به مجازات میشود، که در بالا به تفصیل تمام حالات آن بیان شد.

این مرتکب نیز مطابق احکام فصل دوم، باب چهارم،  ای خیالی:مجازات جرم تشکیلات یا مقرری ه -دوم

 کتاب دوم، کود جزاء مجازات میشود.

این مرتکب به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می مجازات مرتکب کسب منفعت از طریق غدر: -سوم

 8گردد.

ن ایچهارم: مجازات مرتکب حصول مفاد از عواید متعلق به دولت توسط مؤظف خدمات عامه: 

 مرتکب به حبس قصیر، محکوم می گردد.

( این ماده بیش از یک صد هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس متوسط تا سه 1اما، هرگاه منفعت حاصله مندرج فقره)

 7سال، محکوم میگردد.

                                                      
 .111، ص1، فقره 1۱1وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - 1

 .01، ص1، فقره 107وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - ۱

 .110، ص1۱0وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - 1

 .111، ص1۱1وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - 0
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بس متوسط این مرتکب به حپنجم: مجازات مرتکب تصرف غیر قانونی پول، اوراق بهادار یا سایر اسناد: 

 1سال، محکوم می گردد. تا سه

سی  این مرتکب به حبس قصیر یا جزای نقدی ازششم: مجازات مرتکب استفاده غیر قانونی از وجه نقدی: 

 شصت هزار افغانی، محکوم می گردد. هزار تا

 مطلب پنجم: مجازات تکمیلی جرم اختلاس و جرایمی که در حکم اختلاس اند

رم اختلاس و جرایمی که در حکم اختلاس اند، علاوه به مجازات کود جزاء، مرتکب ج« 893»طبق صراحت ماده

 معینه ای که در مطالب گذشته بیان شد، به مجازات ذیل نیز محکوم میگردند:

( مرتکب جرایم مندرج این فصل علاوه بر مجازات معینه، به رد وجوه و دارایی حاصله و مصادره عواید ناشی از 1»)

 آن، نیز محکوم می گردد.

هرگاه وجه اختلاس شده بیش از یکصد هزار افغانی باشد، مرتکب به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک، نیز ( 2)

 محکوم می گردد.

( این ماده به انفصال از وظیفه 2( هرگاه مقامات ذیصلاح پشنهاد کننده، شخصی را که مطابق احکام مندرج فقره)8)

محکومیت وی، تقرر او را به مقامات ذیصلاح منظور کننده پیشنهاد و طرد از مسلک محکوم گردیده، با وجود علم به 

 2«نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

 مطلب ششم: شروع به اختلاس

 است.  8شروع به اختلاس تابع اصول کلی مربوط به شروع به جرمدر حقوق افغانستان؛ 

                                                      
 .110، ص1۱3وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - 1

 .111، ص1۱۳وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - ۱

همان، کود جزاء، ، بیان شده است، ر.ج. وزارت عدلیه، جریده رسمی، 13إلی  07اصول کلی شروع به جرم در فصل سوم، باب دوم، کتاب دوم، کود جزاء از ماده  - 1

 .11/13/17، صص«07/0۳/0۱/14/11/1۱/11/10/11/13مواد:
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ل مطلب نوشته اند، اساساً شروع به اختلاس قاببه نظر برخی از نویسندگان مصری و لبنانی که در موضوع اختلاس 

تصور نمی باشد، زیرا همین که فرد رفتار مالکانه ای را نسبت به مال انجام می دهد، تصاحب آن مال، و در نتیجه، جرم تام 

 1اختلاس واقع می شود.

شده و و برداشت اموال نباشد موفق به تصاحب با این توضیح که چنانچه مرتکب به عللی که خارج از اراده او می 

 شود.جرم منظور واقع نشود، فعل ارتکابی شروع به اختلاس تلقی می

ملاک تشخیص شروع به اختلاس از اختلاس همانند سایر جرایم این است، که مرتکب تسلط کافی برمال پیدا کرده  

س محقق شده است و در صورت باشد و آن را از حیطه تصرف دولت خارج کرده باشد، که در این صورت جرم تام اختلا

 عدم حصول چنین تسلطی، عمل ارتکابی شروع به اختلاس خواهد بود. 

باید توجه داشت که نوع و ماهیت اموال و نیز محل نگهداری اموال در تشخیص جرم تام و شروع به جرم تأثیر بسزایی 

 دارد.

دار از انبار خارج شود، چون به محض خروج از شود، توسط انبارمثلاً: اگر شیء کوچکی که در انبار نگهداری می 

توان گفت که جرم تام اختلاس تحقق پیدا کرده است، اما اگر انباردار شود، میانبار تسلط کامل برمال مذکور حاصل می

 ی قرار دارد را داشته باشد، تسلطای از پایگاه نظامگوشهاختمانی و آهن آلات که در قصد تصاحب مقداری از مصالح س

 شود که اموال از محدوده پایگاه خارج شود.میاموال مذکور در واقع زمانی محقق  بر

 ود. شبنابراین در صورتی که متهم در محدوده پایگاه دستگیر شود، عمل ارتکابی صرفاً شروع به اختلاس تلقی می 

ام ن مرحله قبل از جرم تنکته دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که شروع به اختلاس در واقع آخری

شود و به تعبیر دیگر، در صورت عدم دخالت است به نحوی که اگر مانع خارجی وجود نداشته باشد، جرم منظور واقع می

شود؛ اما در صورتی عامل خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، تنها حالت ممکن این است که جرم محقق می

کرده باشد که با وجود آن، ارتکاب جرم یکی از احتمالات ممکن باشد حتی شروع به که مرتکب مقدماتی را فراهم 

 شود. اختلاس نیز محقق نشده است و عمل ارتکابی از مصادیق تهیه مقدمات است که جرم تلقی نمی

                                                      
 .۱۱3صادقی، حسین میر محمد، همان، ص - 1
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ن را از اداری آ ای گذاشته تا در پایان وقتبنابراین، اگر انباردار در ابتدای وقت اداری مقداری از اموال را در کیسه

ند ی مذکور را کشف کنانبار خارج کند و در حالی که به انجام وظایف روزمره مشغول است مأمورین کشف جرم کیسه

توان شروع به اختلاس دانست، بلکه از مصادیق تهیه مقدمات است؛ چرا که به جز وقوع جرم این میزان عمل را نمی

 ویا فراموش کردن کیسه و غیره نیز محتمل است.های دیگری نظیر پشیمانی انباردار حالت

 قانونمقایسه کوتاهی بین جرم اختلاس در فقه و : مپنجمبحث 

بعد از بررسی جرم اختلاس در فقه اسلامی و قوانین جزائی افغانستان، بالاخص کود جزاء نافذ، حالا برای اینکه نقاط 

ر فقه با اختلاس در قانون وجوه اشتراک و افتراق زیادی دارد که افتراق و اختلاف فقه و قانون را بدانیم، چون اختلاس د

 در این قسمت در حد ضرورت، بیان کرده و آنرا در ذیل دو مطلب به بررسی می گیریم.

 مطلب اول: وجوه اشتراک

 فقه و قانون از جهت رکن مادی، معنوی و مجازات با یکدیگر مشترک اند.

 رکن مادی: -الف

ختلاس در فقه ملاحظه شد، مختلس مال دیگری را به هدف تملک آن می رباید و چنان که در چنان که در تعریف ا

 تعریف قانونی جرم اختلاس نیز گفته شد، اختلاس قانونی نیز تصاحب مال متعلق به دولت یا دیگری است.

 رکن معنوی: -ب

به قصد مجرمانه باشد و آن عبارت جرم اختلاس در فقه و قانون واقع نمی شود، مگر زمانی که فعل مادی، مقرون 

است از منصرف شدن نیَِّت فاعل)مختلس( به گرفتن مال به قصد تملک آن، بنابر این، عنصری که این دو جرم را با هم 

 جمع می کند، همان قصد تملک مال دیگری است.

 مجازات: -ج

ا فقهی و چه اختلاس به معنای قانونی یمجازات مختلس که اقدام به اختلاس کرده یا می کند، چه اختلاس به معنای 

 حقوقی آن، از نوع تعزیری می باشد.
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در حقیقت مهم ترین نقطه اشتراک این دو)فقه و قانون(در همین مسأله مجازات است، چنانکه فقهاء مجازات مختلس 

گذار کم می سپارند و قانونرا  بنابر نصوص شرعی ایکه در زمینه وجود دارد، را تعزیر و میزان آن را به دست قاضی، یا حا

 کود جزاء چنین مشعر است که:« 2»ما نیز مجازات مختلس را از نوع تعزیر دانسته است و ماده

 .1«این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید»

این  گربه همین خاطر جرم اختلاس را در این قانون تعریف کرده و مجازات آنرا نیز مشخص ساخته است، چنانچه ا

 جرم، از جمع جرایم حدود، می بود، ابداً در این قانون تشریع نمی شد.

 کود جزاء چنین مشعر است:« 2»( ماده 2در این مورد فقره )

 2«.( مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد2»)

 مطلب دوم: وجوه افتراق

با مفهوم اختلاس در فقه از جهات زیادی تفاوت « 1896»مروزی که در کود جزاء مصوباختلاس به مفهوم مصطلح ا

 دارد که به طور مختصر به برخی از آن ها اشاره می شود؛

 ویژگی و صفت مختلس -1

در تحقق جرم اختلاس رد قانون، لازم است، مختلس از کارمندان اعم از دولتی یا خصوصی باشد و مؤظف بودن 

ارکان مبهم جرم اختلاس در قانون است که بدون آن، این جرم تحقق نمی یابد، در حالی که این ویژگی  مختلس یکی از

از ارکان تحقق جرم اختلاس در فقه نمی باشد، بلکه به مجرد تحقق ارکان تشکیل دهنده آن، مختلس محسوب می شود، 

 چه فرد مرتکب مستخدم یا غیر مستخدم باشد.

 موضوع و متعلق جرم: -2

موضوع جرم اختلاس در فقه اموال منقول است، در حالی که موضوع جرم اختلاس در کود جزاء، شامل اموال غیر 

 منقول نیز می شود.

                                                      
 .1، ص۱وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - 1

 .1، ص۱وزارت عدلیه، جریده رسمی، همان، کود جزاء، ماده - ۱
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اختلاس بر اساس فقه، جنبه خصوصی دارد، و تنها با شکایت مدعی قابل پیگیری است، در حالی که اختلاس  -8

 تعقیب می باشد.قانونی جنبه عمومی دارد و مدعی العموم مکلف به 

 

 جرم اختلاس با جرایم مشابه تشابه تفاوت و: مششمبحث 

جامع بین جرم اختلاس و هر یک از جرایم خیانت در امانت، تصرف غیر قانونی، سرقت و کلاهبرداری و... این است 

 که هدف مرتکب از عمل مجرمانه اش، در همه این جرایم، استیلاءِ بر مال غیر می باشد.

اختلاس در برخی از حالات معین، با جرایم فوق متشابه است، در برخی از حالات نیز با این جرایم تمایز  چنانکه جرم

دارد. در ادامه به بیان وجوه اشتراک و افتراق جرم اختلاس با هریک از آن هایکه تشابه بسیار نزدیک با جرم اختلاس 

 دارند، پرداخته میشود.

 جرم اختلاس با جرم خیانت در امانتمطلب اول: وجوه اشتراک و افتراق 

 الف( وجوه اشتراک

بین جرم اختلاس و خیانت در امانت، چنان ارتباط محکمی وجود دارد که برخی از حقوق دانان، اختلاس را مصداق 

شباهت های این دو جرم را از دوجهت رکن مادی و معنوی مورد بررسی قرار می 1مشدد جرم خیانت در امانت می دانند.

 م.دهی

 . از جهت رکن مادی1

کود جزا خیانت در امانت با انجام یکی از چهار فعل مثبت، تلف، پنهان، استعمال نمودن مال  421به موجب ماده 

 2مورد امانت، تحقق می یابد.

                                                      
 .111شامیانی، هوشنگ، همان، ص -1

شخصی که پول یا مال منقول یا سند یا مهر یا امضاء را که به اساس توافق، قرارد، حکم قانون یا حکم محکمه به وی امانت » کود جزاء اشعار میدارد؛  7۱4ماده  -۱ 

طوری تصرف کند که به  سپرده شده است، برای خود یا منفعت شخص دیگری استعمال یا تصاحب کند یا آن ها را به سوء نیت تلف یا پنهان سازد یا در آن ها

 «صاحب مال ضرر وارد شود، مرتکب جرم خیانت در امانت شناخته شده، مطابق احکام این فصل مجازات می گردد.
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کود جزاء در مورد مرتکبین اختلاس نیز بیان گردید، برای تحقق رکن مادی لازم بود که  833چنان که در ماده 

اموال و وجوه را به نفع خود یا دیگری حیف و میل کند یا آن را پنهان نماید. بنابراین از جهت رکن مادی بین مرتکب، 

 این دو جرم شباهت وجود دارد.

قانونگذار عراقی نیز اعمال که موجب تحقق رکن مادی جرم اختلاس اموال عمومی می شود، به الفاظ گوناگونی یاد 

و  815ماده«)انتفع»( یا 815ماده«)استولی»( یا 816ماده«)اختلس او اخفی»اظ می توان به واژهکرده است که از جمله آن الف

یا « لاستعم»( اشاره کرد، این قانونگذار وقتی سخن از جرم خیانت در امانت می گوید، تعبیر به 821( یا احتجز)ماده813

دست به آن ها می زند و این اعمال در حقیقت ( می کند که همه این ها عملیاتی می باشند که فاعل 768ماده«)تصرف»

 1رکن مادی هریک از جرایم اختلاس و خیانت در امانت را تشکیل می دهند.

( هم لازم می دانند 713( و فرانسه)ماده565( و سوریه)ماده871( و مصر)ماده541قانون مجازات کشورهای لبنان)ماده

 باشد، چنان که همین مسأله در مورد جرم اختلاس نیز وجود دارد. که مال در جرم خیانت باید در حیازت ناقصه، مرتکب

 . از جهت رکن معنوی:2

عنصر روانی جرم خیانت در امانت نیز مثل عنصر روانی جرم اختلاس از دو قسمت سوءِ نیت عام و سوءِ نیت خاص 

شته ا مرتکب شده است، مربوط گتشکیل می شود. سوءِ نیت عام به جزءِ اول عنصر مادی یعنی عمل فزیکی که متهم آن ر

« استعمال»ا،ی«تلف»،«تصاحب»عمد در ارتکاب عمل فزیکی؛ یعنی این که متهم باید یکی از چهار فعل» و عبارت است از 

کردن مال مورد امانت را عمداً و از روی قصد و اراده نه مثلاٌ تحت تأثیر مستی یا در حال خواب طبیعی یا 

وی سهل انگاری و بی توجهی، انجام داده باشد. از سوی دیگر، منظور از سوءِ نیت خاص آن مصنوعی)هیپنوتیزم( یا از ر

است که مرتکب این اعمال را به قصد نیل به جزءِ سوم عنصری مادی که همان عنصر نتیجه)ورود ضرر به مالک یا متصرف 

صرف فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا مت بر اثر فعل مرتکب( است، انجام داده باشد؛ یعنی این که قصد متهم از ارتکاب

 2مال باشد.

                                                      
 (.374/101/313/04۳قانون العقوبات العراقی، الماده) - 1

 .101صادقی، حسین میر محمد، همان، ص  - ۱
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در جرم اختلاس نیز مرتکب باید در تصاحب اموال و وجوه دولت علاوه بر قصد عام، قصد خاص نیز داشته باشد. 

رفته گ بنابراین اگر امارات و قراین دلالت بر آن نماید که تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی یا اهمال و بی دقتی انجام

 است.

 یکی از حقوق دانان عراق در باره تشابه جرم اختلاس با خیانت رد امان می نویسد:

-هر دو جرم اختلاس و اموال عمومی و خیانت در امانت از جرایم عمومی می باشند و قصد لازم برای تحقق آن ها» 

همان قصد خاص است و  -انت و اختلاسعلاوه بر قصد عام مرتکب از جهت علم و اراده عناصر مادی جرم خیانت در ام

 1«.آن عبارت است از توجه به نیت مرتکب به استیلاء بر شیءِ به قصد تملک

این در حالی است که دکتر حمید السعدی یکی دیگر از حقوقدانان عراقی بر این عقیده است که قانونگذار عراقی 

بلکه وجود قصد عام برای مرتکب در استعمال مال مورد در تحقق جرم خیانت در امانت قصد تملک را لازم نمیداند، 

 2امانت برای تحقق این جرم کفایت میکند.

 ب( وجوه افتراق: 

. اختلاس را کارمند یا مأمور به خدمات عمومی مرتکب می شود، ولی خیانت در امانت را عموم افراد می توانند 1

 مرتکب شوند.

نقول و نوشته های به موجب عقدی از عقود یا روابط حقوقی دیگر امانت . در خیانت در امانت مال منقول یا غیر م2

 آور، به خائن داده است، در حالی که در مورد اختلاس حسب وظیفه اداری به مختلس سپرده شده است.

. در اختلاس به مجرد تصاحب و برخورد مالکانه با مال مورد اختلاس، سوءِ نیت محرز است، ولی در خیانت در 8

 ت معمولاً پس از یک اقدام قضائی)نظیر ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن و عدم استرداد( سوءِ نیت محرز میگردد.امان

. از جهت اعمال مجازات، قانوگذار، مجازات شدیدتری را نسبت به جرم خیانت در امانت، برای جرم اختلاس در 7

 نظر گرفته است.

                                                      
 مراجعه شود.در این باره به مبحث؛ رکن معنوی جرم اختلاس  - 1

 .117،ص۱السعدی، حمید، جرائم الاموال، ج - ۱
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 انت در امانت می نویسد؛یکی از حقوقدانان عراق در تفاوت اختلاس و خی

هرچند ارتباط بین اختلاس و خیانت در امانت به گونه ای است که برخی جرم اختلاس را صورتی تشدید شده، از »

جرم خیانت در امانت می دانند، اما آن ها از حیث صفت فاعل با یکدیگر اختلاف دارند؛ جرم اختلاس اموال عمومی از 

گونه ای که جز از کارمند دولتی یا کسی که درحکم وی باشد، واقع نمیشود، در حالی جرایم وظیفه شمرده می شود، به 

 1«.که ارتکاب خیانت در امانت، از هر کسی ممکن است

 مطلب دوم: وجوه اشتراک و افتراق جرم اختلاس با جرم تصرف غیر قانونی

 أ( وجوه اشتراک:

ت می باشند؛ لذا از حیث ارکان تشکیل دهنده دارای وجوه اختلاس و تصرف غیر قانونی در واقع نوعی خیانت در امان

مشترک فراوانی هستند. به عبارت دیگر اگر جرم اختلاس و جرم تصرف غیر قانونی با یکدیگر مقایسه شوند، در واقع دو 

 روی یک سکه بوده، تقریباً رد همه عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم با یکدیگر مشابهت نزدیک دارند؛

 ز جهت سمت مرتکب.  ا1

مرتکبین جرم اختلاس و جرم تصرف غیر قانونی باید از کارمندان دولت باشند، در حقیقت مرتکبین جرم تصرف 

 غیر قانونی با جزئی افزوده عیناً نظیر مرتکبین جرم اختلاس در اموال دولتی مندرج قانون می باشند.

 . از جهت موضوع جرم:2

ند موضوع جرم اختلاس و تقریباً از این جهت مفاد هردو ماده یکسان می باشند موضوع جرم تصرف غیر قانونی همان

 مقرر میدارد: 895چه این که ماده 

هرگاه مؤظف خدمات عامه که پول، اوراق بهادار، اسناد مالی، کالا یا سایر اموال ملکیت دولت را تحت تصرف »

. بنا 2«ز بین ببرد، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گرددمالکانه خود درآورد یا به آن صدمه وارد نماید یا آن را ا

                                                      
 .141الجورانی، عبدالرحمن، همان، ص - 1

کود جزاء چنین مشعر است که : هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف مؤسسه غیر دولتی، موسسه خصوصی یا جمعیت که از طرف دولت یا موسسه  1۳۳ماده - ۱

عامه استخدام شده یا خدمات عمومی را انجام میدهد یا موظف یکی از نهادهای خصوصی، وجوه، اوراق بهادار یا دارایی مرجع  غیر دولتی یا خصوصی به انجام خدمات
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براین در هر دو جرم موضوع و متعلق جرم، باید اموال یا اشیایی باشد که برحسب وظیفه به دست مستخدم رسمی یا غیر 

رم، در ر دو جرسمی دولت سپرده شده باشد، اعم از اینکه این اموال متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی باشد. به علاوه ه

 شمول اموال منقول و غیر منقول نیز اشتراک دارند.

 ب( وجوه افتراق:

 . از جهت نفع و ضرر: 1

رکن مادی اختلاس تصاحب اموال و اشیاء یا اوراق بهادار است و نفع خود یا دیگری و اضرار صاحبان اموال حتمی 

یز عاید دولت بشود، ولی بازهم، چون استفاده غیر است، حال آنکه چه بسا ممکن است، در تصرف غیر قانونی، نفعی ن

شامل سه مورد  895مجاز و در غیر مورد توافق شده، صورت گرفته، به عنوان تصرف غیر قانونی، مجازات می شود. ماده 

 ذیل می شود؛

 وده باشد.ده نماولاً، مواردی که استعمال آن ها در قانون پیش بینی شده، مرتکب در غیر مورد توافق شده از آن استفا

 ثانیاً، کارمند اموال و اشیاءِ را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن ها منظور نشده باشد.

 ثالثاً، کارمند اموال و اشیاءِ را رد غیر موارد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

در غیر مورد توافق شده است که در حکم تصرف ضمناً یک مورد هم باید اضافه شود و آن، استعمال اموال دولت 

 1غیر قانونی است.

 . از جهت رکن معنوی:2

در همین رکن می باشد. چه آنکه جرم تصرف غیر قانونی « تصرف غیر قانونی»با جرم« اختلاس»مهم ترین وجه تمایز

 سوءِ نیت مرتکب جرم تصرفاز جرایم عمدی است و رفتار عمدی و مجرمانه مرتکب در قالب خیانت تجلی می نماید و 

                                                      
ن را از حساب مرجع مربوط یا شخصی را که به حکم وظیفه به وی سپرده شده یا مکلف به اداره و حفاظت آن باشد، بدون حق، تحت تصرف مالکانه خود در آورد یا آ

 د.ازات می گردربوطه یا شخص به نفع خود یا شخص دیگری خارج یا پنهان یا حیف و میل نماید، مرتکب جرم اختلاس گردیده، مطابق احکام مندرج این فصل، مجم

 

 101شامبیانی، هوشنگ، همان، ص - 1
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غیر قانونی مشابه سوءِ نیت مرتکب جرم اختلاس در اموال دولتی است، با این تفاوت که در جرم اختلاس قصد برداشت و 

تصاحب اموال به نفع خود یا دیگری است. صرف پس ندادن مال مورد امانت، خیانت در امانت نیست، مگر این که عدم 

ولی در جرم تصرف غیر قانونی، تصاحب مال عنوان نمی شود و مرتکب نباید مال دولت یا  استرداد مبین تصاحب باشد،

اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آن را به 

 نفع خود یا دیگری داشته باشد.

باید گفت که برخلاف مورد اختلاس که در آن سوءِ نیت خاص  به هر حال راجع به رکن معنوی تصرف غیرقانونی

و مقید یعنی قصد اضرار به غیر اعم از دولت یا اشخاص وجود دارد و این سوءِ نیت به صورت قصد تصاحب و تصرف 

رم ج مال مورد اختلاس می باشد، در جرم تصرف غیر قانونی)استفاده غیر مجاز( سوءِ نیت عام یعنی قصد عامل به ارتکاب

 با وجود معرفت او به مخالف قانون بودن عمل، کافی است.

 مطلب سوم: وجوه اشتراک و افتراق جرم اختلاس با جرم سرقت

 الف( وجوه اشتراک

هر دو جرم در رکن که جرم بر آن واقع می شود و همچنین رد رکن معنوی که همان نیت تصاحب باشد، اشتراک 

 شود. دارند که به بیان آن ها پرداخته می

 . از جهت رکن مادی:1

در این که مرتکب در هردو جرم، مال متعلق به غیر را به دست می آورد، اشتراک دارند، چه آنکه در هر دو، استیلاء 

بر مال دیگری به هدف تملک و تصاحب آن، وجود دارد. در سرقت، مرتکب مالی را که متعلق به دیگری است و در 

ه در اختیار دیگری است، به قصد تملک می رباید، چه این ربودن برای خودش باشد یا تصرف مالکش می باشد یا این ک

 1برای دیگری.
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در جرم اختلاس نیز مختلس به هر نحوی که باشد، مال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر را که در اختیار دولت است، 

 به هدف تصاحب آن بر می دارد.

دیگری می باشد که بدون تحقق آن، عنصر مادی جرم سرقت به وقوع در حقوق رکن مادی جرم سرقت، ربودن مال 

ربودن در جرم سرقت عبارت  1نخواهد پیوست. لازمه تحقق ربودن، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد.

أثیر ، چنان که در ارتکاب جرم سرقت، وسیه بی ت2از خلع ید کردن مالک از مالکیت با یک عمل مادی خارجی است

 است، وسیله در ارتکاب جرم اختلاس نیز تأثیری ندارد.

 . از جهت رکن معنوی:2

هر یک از دو جرم اختلاس و سرقت واقع نمی شود، مگر زمانی که فعل مادی با قصد مجرمانه همراه و مقرون باشد 

ه)رکن معنوی( در جرم و آن انصراف نیت فاعل به اخذ شیءِ به نیت تملک آن می باشد، یعنی چنان که قصد مجرمان

سرقت منحصر به علم جانی در زمان ارتکاب جرم به اینکه دارد مالی را که متعلق به دیگری است، علی رغم نظر مالکش 

به نیت تملک آن، سرقت می نماید، در جرم اختلاس نیز مرتکب علاوه بر قصد عام به ارتکاب جرم، قصد تصاحب مالکانه 

 ع خود یا دیگری را می نماید.مال دولت یا اشخاص را به نف

بنابراین عنصری که این دو جرم را به یکدیگر نزدیک می کند، همان برخورد مالکانه با اموال یا اشیای دیگران می 

 باشد.

بنابراین به عقیده برخی از حقوقدانان عرب، در موردی که شخصی موتر دیگری را برای استفاده می رباید، اما قصد 

را ندارد، نمی توان وی را سارق نامید، زیرا رکن معنوی برای جرم سرقت که همانا نیت تملک باشد،  تملک و تصاحب آن

 8منتفی است، هرچند نسبت به روغنیات موتر که استهلاک شده، سرقت می باشد.
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ق یا کارمندی که اموال دولت را تصرف می کند، اما قصد تملک آن ها را ندارد، با این عمل، جرم اختلاس محق

 1نمی شود، زیرا رکن مادی جرم اختلاس که برخورد مالکانه با مال غیر می باشد، وجود ندارد.

 ب( وجوه افتراق:

 وجوه اختلاف بین جرم اختلاس و سرقت را از دو جهت می توان مرود بررسی قرار داد؛

 . از جهت سمت فاعل 1 

 . قلمرو موضوع و متعلق هر یک از دو جرم.2

 . از جهت مجازات8

 . از جهت سمت فاعل)مرتکب(:1

یکی از شرایط تحقق جرم اختلاس این است که فرد مختلس باید مستخدم دولت یا در حکم مستخدم دولت باشد  

و بدون این ویژگی جرم اختلاس تحقق نمی یابد، در حالی که جرم سرقت این صفت ویژگی)کارمند دولت بودن( از 

 2قت، تفاوتی بین کارمند دولت بودن یا غیر کارمند دولت بودن وجود ندارد،ارکان تحقق آن نمی باشد و در تحقق سر

یعنی هم چنان که یک فرد عادی که هیچ گونه استخدامی با دولت ندارد، می تواند مرتکب سرقت اموال دیگران شود، 

است یا در  او سپرده نشدهکارمند دولت نیز میتواند، مرتکب سرقت از اموال دیگران یا اموال دولت که به حسب وظیفه به 

 اختیار کارمند دیگری بوده است، شود.

به عبارت دیگر وجه تمایز اختلاس با سرقت در این است که سرقت، ربودن مال غیر است، به صورت پنهانی، در 

 وحالی که اختلاس این است که صاحب مال، اموال خود را به اعتبار کارمند و موظف بودن طرف)مختلس( در اختیار ا

قرار داده، اموال در دسترس وی وجود داشته است و او حق تصرف غیر قانونی در آن ها را ندارد. صاحب مال نیز می داند 
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و مدرک دارد که مالش رد اختیار آن موسسه بیمه یا اداره یا بانک دولتی می باشد و به هر صورت به دنبال آن خواهد 

 آمد.

ن است که در اختلاس لازم است، کارمند، مالی را که در سرقت نیازی به فرق اساسی این دو جرم در ای تدر حقیق

عنوان وظیفه است، تصاحب کند و با آن، برخورد مالکانه بنماید، در حالی که در سرقت نیازی به این حالت نیست، بنابراین 

 باشد( را بردارد، مورد از اگر مالی که مربوط به حکومت است، ولی در اختیار وی نمی باشد) هرچند خود کارمند دولت

 تصادیق سرقت است.

 . از جهت موضوع جرم:2

جرم سرقت تنها در مورد اموال منقول صروت می پذیرد، ولی جرم اختلاس بنا بر عقیده بعضی از حقوق دانان در 

 ت.دن علنی اسهمچنان رکن مادی سرقت، ربودن مخفیانه  و رکن مادی اختلاس، ربو، موال غیر منقول نیز جاری می شودا

 1در سرقت، مال مسروقه باید حرز قرار داشته باشد و در اختلاس، چنین شرطی لازم نیست.

 2. از جهت مجازات مجازات سرقت در فقه اسلامی قطع دست و مجازات اختلاس، تعزیری است.8

 مطلب چهارم: وجوه اشتراک و افتراق جرم اختلاس با جرم کلاهبرداری

 الف( وجوه اشتراک:

خصوصیت مشترک این دو جرم این است که در هر دو مورد قربانی از روی اراده و اختیار و به میل خود مال را در 

 اختیار مجرم قرار می دهد. 

به عبارت دیگر بین جرم کلاهبرداری و جرم اختلاس از نظر مفهوم مالکیت و قرارداد وحدت وجود دارد؛ یعنی آنچه 

از نظر حقوق جزا در جرم کلاهبرداری و اختلاس قابل مجازات شناخته شده، تجاوز و تعدی غیر قانونی به مالکیت دیگری 
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و در جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه با مال مورد امانت « هتوسل به وسایل متقلبان» است که در جرم کلاهبرداری

 می باشد. 

در حقیقت جرم بودن کلاهبرداری و اخلاس به علت عدم رضایت مالک است، منتهی کلاهبرداری ناشی از فریب و 

بین  ادی است کهنیرنگ و خدعه و تدلیس و اغفال مال باخته است، ولی در اختلاستصاحب مال ناشی از عدم اجرای قرارد

 کارمند دولت موجود است.

 ب( وجوه افتراق:

. اولین وجهع تمایز و افتراق اختلاس با کلاهبرداری در این است که کلاهبردار مستقیماً با صاحب مال مواجه می 1

در اختیار  شخاصباشد و با توسل به وسایل متقلبانه در صدد اغفال او و بردن مالش بر می آید، در حالی که مال دولت و یا ا

 شخص مختلس می باشد و صاحب مال با او مواجه نیست و اموال در دسترس او قرار دارند.

 . دومین وجه تمایز بین این دو جرم در باره مصداق اشخاص کلاهبردار و مختلس است.2

د و ی تواند باشمختلس الزاماً باید کارمند دولت یا موظف خدمات عمومی باشد، در حالی که کلاهبردار هر کسی م

 1به موارد فوق محدود و منحصر نمی گردد.
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 فصل چهارم

 خصوصیات، انگیزه ها، اسلوب جرمی و راهکارهای مبارزه با جرم اختلاس

ا خودش ر منحصر به خصوصیاتبا وجو اینکه جرم اختلاس از جمله جرایم علیه اموال و ملکیت است، اما بازهم 

اختلاس، لزوماً باید ی اختلاس نیز قابل ملاحظه است و راهکارهای مبارزه با جرم جرم دارد، همچنان انگیزه ها و اسلوب

 به شرح زیر:یان هریک از موضوعات یاد شده، می پردازیم به ب رد بررسی قرار بگیرد، که در این فصلمو

 ساختلا یجرمخصوصیات، انگیزه  و اسلوب  اول: مبحث

در این مبحث خصوصیات، انگیزه های جرمی جرم اختلاس  و اسلوب جرمی اختلاس را طی سه مطلب به بحث می 

 گیریم، که در مطلب اول خصوصیات جرم اختلاس و در مطلب دوم هم اسلوب جرمی اختلاس بیان می شود.

 مطلب اول: خصوصیات جرم اختلاس

 ی جرم اختلاس، خصوصیات این جرم را میتوان به شرح ذیل بیان کرد:با توجه به تعریف و عنصر قانونی، مادی و معنو

  از نظر موضوع جرم: -الف

 جزاء کود« 833/839/897/896/895/894» مواد در شده ذکر قیمصاد و مندرجات به توجه با اختلاس جرم موضوع

می شود، موضوع اختلاس در مرحله نخست، شامل کلیه  منقول ریغ و منقول از اعم ملکیت اموال تمام شامل افغانستان،

اموال متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه مطالبات، حواله، سهام اسناد و اوراق بهادار به هر یک از سازمان ها و 

 ومؤسسات ذکر شده در قانون است، در مرحله ای بعدی شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی که به کارمندان 

 مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مسؤلان خدمات عامه سپرده شده است.

 از نظر سپرده شدن مال به مأمور: -ب

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مال موضوع جرم توسط دولت یا اشخاص حقیقی یا حکمی، به یکی از 

 کود جزاء افغانستان سپرده شده باشد.« 839/898/897(2/فقره)833»موادکارمندان دولت و سایر مأموران ذکر شده در 

 طشر کارمند به شده سپرده مال صاحب و مالک یقیحق شخص ای دولت اضرار اختلاس تحقق یبرا علاوه، به

 .شود منتفع کارمند مجرمانه عمل از یگرید فرد است ممکن بلکه ستین شرط کارمند بردن نفع اما.است
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 یمبالاتیب ای یاطیاحتیب اثر بر است کارمند یامان دی در که یاشخاص به متعلق ای یدولت اموال اتلاف گاه هر نیبنابرا

 .شد نخواهد محسوب اختلاس باشد، یانگارسهل و غفلت ای

 از نظر مرتکب جرم: -ج

که مرتکب جرم باید یکی از کارمندان و مستخدمان  ؛یکی دیگر از شرایط اساسی تحقق جرم اختلاس این است

کود جزاء مؤظف « 897»و همچنان « 898»و « 833» دولتی یا سایر مؤسسات ذکر شده در قانون باشد طوری که در مواد

خدمات عامه، مؤظف موسسه غیر دولتی یا مؤسسه خصوصی یا جمعیت، خزانه دار، تحویل دار، مأمور تحصیلی، صراف، 

، معتمد نقدی یا جنسی یا مأمور سنجش مالیات یا محصول گمرکی و سایر اشخاصی که به عنوان وظیفه به گدام دار

 حفاظت از اشیای اختلاس شده یا پنهان شده مکلف باشند، نام برده شده است.

 از نظر نحوه ای ارتکاب جرم: -د

ال دولتی اد سلطه ناروای مالکانه بر امورفتار و عمل فزیکی مرتکب جرم اختلاس باید به صورت تصاحب به معنی ایج

و غیر دولتی و وجوه عمومی یا مال متعلق به اشخاص حقیقی سپرده شده به کارمند تحقق پیدا کند، اعم از اینکه کارمند 

شخصاً آن مال را مورد سوءِ استفاده قرار دهد یا دیگری، چون مسؤل حفظ و مراقبت آن به حکم وظیفه اش، بدوش اش 

 ت.بوده اس

 اختلاس از جرایم عمدی مقید است: -هـ

اختلاس در جمله جرایم عمدی مقید به نتجیه اضرار است، چنانچه این موضوع در بررسی عنصر معنوی جرم اختلاس 

نیز بیان شد، برای تحقق آن لازم است که کارمند با سوءِ نیست و به قصد خیانت اموال یا وجوه عمومی متعلق به اشخاص 

می را که در نزد او به حکم وظیفه سپرده شده است، به طور ناجایز و غیر قانونی به نفع خود یا دیگری حقیقی یا حک

 تصاحب و برداشت نماید و باعث ضرر و زیات دولت یا صاحب آن گردد.

بنابراین قصد اضرار غیر در جرم اختلاس همواره مورد توجه است زیرا کسر وجوه دولتی در نزد صراف که بدون 

اضرار فراهم خواهد شد برای تحقق جرم اختلاس کافی نیست بلکه احراز سوءِ نیست و قصد تصاحب و اضرار غیر،  قصد

 ملاک تحقق جرم اختلاس خواهد بود.
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 مطلب دوم: انگیزه ارتکاب جرم اختلاس

 منفت جویی و حرص زیاد. -1

و وابسته بودن بیش از حد به مصارف گزاف مناسبت های مختلف همچنان مصارف غیر لازم زندگی تجملی  -2

 تجمل گرایی، قمار بازی و عیاشی.

 1عدم تطبیق قانون، تفتیش، کنترول و مراقبت کارمندان اداری و سایر موارد. -8

 مطلب سوم: اسلوب جرمی اختلاس

مورد « هیازد»در این مطلب می پردازیم به بیان و بررسی اسلوب جرمی و طرز فعالیت در اختلاس و اختصاراً آنرا در 

 به شرح ذیل ذکر می کنیم:

بعضاً جنس را از بازار به قیمت نازل خریداری کرده، در بلِ) برگه ای رسید( قیمت آن را چند برابر بیشتر از قیمت  .1

 اصلی ثبت می کنند.

در بعضی مواقع خریداری ها مطابق مقررات صورت گرفته مراحل آن طی و بِل رایج ترتیب شده و اجناس ثبت  .2

دفتر می گردد. ولی اجناس داخل امبارها یا تحویل خانه ها نشده و از همان محلِ خریداری به جای دیگر انتقال داده می 

 شود.

گاه اموال و اجناسی که از یک محل به محل دیگری باید انتقال داده شود مال و اجناس مورد نظر در همان محل  .8

یا پنهان ساخته می شود. در ورقه باچالانی یا اسناد دیگر تصدیق می گردد، اولیه و یا در خط السیر مربوط به فروش رسیده 

 که اموال به مرجع مورد نظر تسلیمی داده شد.

گاه پول از بانک به نام مصرف در یک پروژه و غیره کشیده شده، بدون اینکه در پروژه ای مورد نظر به مصرف  .7

 برسد حیف و میل گردیده، اختلاس می شود.

بعضی اوقات اموال قیمتی را بنام اجناس کم قیمت ثبت و محصول می کنند بدین صورت هم در  در گمرکات .6

 جنس، هم در قمیت جنس تفاوت فاحش به میان آمده و سوءِ استفاده به عمل می آید.
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گاه موترهای حامل اموال و اجناس بدون اینکه داخل گمرک شده و محصول گردند در محلات و شهرها انتقال  .5

ده و برای فروش عرضه می شود، تاجران قبلاً با مسؤولان گمرک به تماس شده و آنان در دفتر جعلی جداگانه داده ش

 اموال را ثبت و تعرفه ای گمرکی به تاجر می دهند تا در صورت کنترول به موجب تعرفه ای گمرکی رهایی یابند.

 تر اساس قید و رسید اصولی بدهد پولمأموران تحصیلی بعضی اوقات بدون اینکه پول تحصیل شده را در دف .4

تحصیل و رسید جعلی به مراجعان داده، بدین ترتیب پول جمع آوری شده را اختلاس می کنند. بعداً که مأمور تبدیل و 

موضوع افشا می شود، چون پول تحصیل شده از اشخاص منفرد و خیلی جزئی است از این رو از عارض شدن و تعقیب 

 د.موضوع صرف نظر می شو

گاهی خزانه داران و معتمدان پول یک مؤسسه یا اداره را از یک بانک گرفته و هنگام انتقال آن در بین راه آن را  .3

به جای دیگری یا شخص دیگر تسلیم داده و به نام اینکه در طول راه توسط راهزنان دست برد صورت گرفته پول دولت 

 را اختلاس می نمایند.

ران، صراف ها و معتمدان نقدی یک مقدار پول دولت را که نزد شان موجود می گاهی هم میشود که خزانه دا .9

 باشد، به مفاد و جهت تجارت شخصی به کار انداخته و از آن به نفع شخصی سود می برند.

 اختلاس در بانک ها به وسیله کشیدن پول از بانک یا ترتیب چک های جعلی. .11

مارک اصلی از تحویل خانه و یا دیپو خارج ساخته شده، به عوض  در بعضی موارد اجناس و اشیای قیمتی و دارای .11

 1آن اجناس کم بها و یا بی کیفیت را می گذارند.

 

 راهکار های مبارزه با اختلاسدوم:  مبحث

مبارزه با اختلاس و انواع دیگر فساد اداری، بالاخص در وضعیت کنونی وطن ما، از اولویت های حکومت، جامعه و 

در این مبحث می پردازیم به بیان این راهکار ها، که در نخست برای مبارزه با اختلاس به موضوع ارتباط مسؤولین است، 

 درون فردی، می پردازیم و در ادامه هم راهکار های دیگر را به شرح ذیل بیان میکنیم.

 مطلب اول: راهکار ارتباط درون فردی

                                                      
 .11۳/11۱با تصرف در متن، ر.ج. فرید، محمد محسن، همان، صص - 1
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واسطه، ها بین افراد در سازمان، باواسطه یا بینی، مفاهیم و احساسبه فرایند انتقال و تبادل اطلاعات، معا« ارتباطات»

 فردیکه در سطوح فردی، گروهی و سازمانی مطرح است. در منابع مدیریتی رایج، از ارتباطات درون،1دشواطلاق می

منظر  را از« یفردارتباطات درون»کوشیم که سطح فردی ارتباطات و آن هم هایی صورت گرفته، اما در اینجا میبحث

ردار فردی در منابع اسلامی از چه جایگاه و منزلتی برخوارتباطات درون»ها پاسخ دهد که اسلام بررسی کنیم و به این پرسش

 «ها و کارکردهای سازمانی ارتباطات درونی فردی در امر مبارزه با اختلاس چیست؟نقش»و « است؟

 فردی اهمیت ارتباطات درون -الف

اه فردی در سنجش با سطوح دیگر ارتباطات جایگارتباطات در سطوح متفاوتی قابل طرح است که ارتباطات درون

کل نگیرد فردی شفردی پایة ارتباطات دیگر است؛ به این معنی که اگر ارتباطات درونای دارد؛ زیرا ارتباطات درونویژه

شة خودش برایش مهم نباشد، یقیناً افراد دیگر به هیچ وجه با وی و فرد ابتدا وجود خودش را باور نداشته باشد، و اندی

ب اثر نخواهند و به گفتار و رفتار او ترتیآنچه که انجام میدهد، بی تفاوت می باشد، ارتباط برقرار نخواهند کرد و نسبت به 

 ظور گفته اند:داد. به همین من

 ۱.«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبهه» 

 ، پروردگار خویش را می شناسد.: هرکه خوى را شناختترجمه

اساس روابط  شود وفردی از نظر اهمیت زیربنای تمام سطوح ارتباطات دیگر محسوب میبدین ترتیب ارتباطات درون

گیرد، بناءً کمک میکند که کارمند یا مؤظفین ادارات نسبت به وظایف و مسؤلیت های شان سالم و صحیح دیگر قرار می

 محتاط تر و نسبت به آنچه که به حکم وظیفه نزدشان است امین تر باشند.

 سطوح ارتباطات -ب

                                                      
، 11۳0های فرهنگی، لین آر. ولوین، مدیریت ارتباطات، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، چ چهارم، تهران، دفتر پژوهشری ام. برکو، اندرودی. ولوین، دار -1 

 .170، ص11۳1، و الوانی، سیدمهدی، مدیریت عمومی، چ بیست و هفتم، تهران، نی، 17ص

خیابان ناصر خسرو، -سعادت، مکتبة الحقیقه،کتابخانه و چاپخانه مرکزی، تهران طوسی، إمام حجة الاسلام زین الدین ابوحامد محمد غزالی، کتاب کیمیای - ۱

 .۱، ص11۳۳
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ارتباطات  ای،فردی، ارتباطات بین فردی، ارتباطات شبکهاند از: ارتباطات درونسطوح متعارف ارتباطات عبارت

 1جمعی، ارتباطات گروهی و ارتباطات برون فردی.

های )رابطة انسان با خود، رابطة انسان با خدا، رابطة انسان با دیگران، ارتباطات در حوزهبندی دیگر  در یک طبقه

طرح گردیده است که در تحقیق حاضر صرفاً به یک سطح ارتباطات و به عبارت دیگر یک حوزة ( 2رابطة انسان با محیط

شده را از منظر نصوص شرعی به عبارت مطرحکوشد موضوع شود و میآن )درون فردی/ رابطة انسان با خود( مربوط می

گیری و نقش فردی بحث نماید، نحوة شکلدیگر آن را در منابع اسلامی به بیان بگیرد، همچنان از چیستی ارتباطات درون 

 .سازمانی آن را تبیین کند

 فردی درون ارتباطات -ج

یزی، به رلی آگاهانه از قبیل تفکر، برنامهگویند، که اعمافردی میبه ارتباط هر فرد با خودش ارتباطات درون

 8شود.یادآوری، محاسبه، تخیّل و همچنین اعمال ناآگاهانه مانند رؤیا و خواب دیدن را نیز شامل می

اى دو طرف ندارد، پس چگونه ممکن است پرسیده شود که مقصود از رابطة انسان با خود چیست؟ مگر هر رابطه

ی، از فردخودش سخن گفت؟ همچنین ممکن است توهمی مطرح شود که ارتباطات درونتوان از رابطة یک چیز با مى

گیرد؛ زیرا در سازمان آنچه اهمیت دارد رابطة کارایی سازمانی چندانی برخوردار نیست یا کمتر در کانون توجه قرار می

ه حالات انسان، خود به خود پاسخ داد انسان با افراد دیگر، گروه یا سازمان است؛ که این توهم با اندک تعمق در افکار و

وجودی انسان م»شود: شود؛ به این دلیل که انسان موجودی است دارای توان و استعداد فراوان که در وصف او گفته میمی

که تمام این مفروضات و  7«انسان موجودی است پیچیده»یا « انسان موجودی است ناشناخته»یا  «است از فرش تا عرش

های وجودی انسان و حاکی از استعداهای ذاتی و فطری و ابعاد مختلف اوست. بنابراین، اگر تعاریف، برخاسته از ظرفیت

وجوه بودن را بپذیریم. در این صورت مقصود از بخواهیم برای انسان و خودش رابطه قائل شویم، باید نوعى تعدد و ذی

 شود. مثلاً انسان علاوه بر آگاهى از نفس خود،وابطى است که میان ابعاد مختلف وجود او برقرار مىرابطة انسان با خود، ر

                                                      
 .۱00، ص11۳0ها، دیوید گیل و بریجت ادامز، الفبای ارتباطات، ترجمه رامین کریمیان، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه - 1

بندی را ارائه داده و در ؛ همچنین محمدتقی مصباح همین سطح۱3ر حسن میرزایی اهرنجانی، رفتارسازمانی با رویکرد اسلامی، صگروهی از نویسندگان، زیر نظ - ۱

 کتب اخلاق در قرآن، جامعه و تاریخ در قرآن، به این مباحث پرداخته است.

 .۱00/11دیوید گیل و بربجت ادامز، همان، صص - 1

 ، سیرتکامل تفکرات مدیریت و مفروضات آن در مورد انسان.۳1ن و مدیریت، ص، رضاییان، علی ،مبانی سازما - 0
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شود به افعال و احوال خویش نیز آگاه است؛ انسان به اراده، شادمانى، اندوه و دیگر احوال خود آگاه است؛ یا اینکه گفته می

دار باشد و خود را مدیریت کند. بنابراین، دو رخی امور، خویشتنتواند بر اعصاب خود مسلط شود و در مقابل بانسان می

 .شود تا یکی با دیگری رابطه برقرار نمایدطرفه بودن و دوگانگی اثبات می

های وجودی انسان، خود، شالودة اساسی کارهای بعدی اوست و در سایة شناخت از خود، بدین ترتیب این ظرفیت

تمام  آید. به عبارت دیگر، منشأ پیدایشلاق، دفع رذایل و کسب فضایل پدید میشوق به تحصیل کمالات و تهذیب اخ

ها وامدار وجود فرد انسانی است تا در پی ها و سازمانها وجود افراد است و وجود گروهها و حتی سازمانتشکیلات، گروه

ر کنند، و گروه یا سازمان واحد های مشترک در کنار هم جمع شوند، رابطه برقرانیاز و همکاری و همفکری یا ارزش

 .یابدگیرد و اهمیت میفردی شکل میتشکیل دهند. در نتیجه از اینجاست که رابطة انسان با خود یا ارتباطات درون

 فردیمبانی ارتباطات درون -د

گِ اسلامی از رترین دستورهای حکیمانه که هم انبیای الهی علیهم السلام به بشر ابلاغ و هم فیلسوفان بزیکی از کهن

اند و کشف و شهود عرفانی نیز آن را تأیید نموده تا جایی که همیشه ارزش و اعتبار آن به صورت استدلالی بحث کرده

فردی انسان است. بنابراین، در ارتباط با نفسِ انسان و توجه به خویشتن خویش، هم دلایل خود را حفظ کرده، رابطة درون

 .کنیمعنوان مبانی دینی آن اشاره می دارد که تنها به نقلی و هم براهین عقلی وجود

 فردی. مبانی دینی ارتباطات درونیک

 حقیقت انسان.1

خواند. قرآن کریم که و همواره وی را به خودشناسی فرا می1داند قرآن کریم نفس یا روح را حقیقت انسان می

دبرّ ها را مخاطب قرار داده و آنها را به تمخلوق است انسانترین ارتباط خالق و ترین منبع هدایت و محکمنخستین و معتبر

کند، اکنون در چه در نفس خود فراخوانده است تا انسان بداند چه بوده، چگونه آفریده شده، چه اهدافی را دنبال می

  فرماید:اش کجاست؟ قرآن کریم خطاب به مؤمنان میای حضور دارد و مقصد نهایینشئه

                                                      
 اند.بحث و این مطلب را اثبات نموده (،10مفسرین در این مورد ذیل آیه) ثُمَّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَر، سورة: مؤمنون، آیة: - 1
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ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ 

 .1ژڇ

 که باشید هوشیار و دارید دور به گناهان و معاصی از را خویشتن و)  باشید خود مواظب!  مؤمنان ایترجمه: 

 نیز را گراندی و گرفتید پیش در را خداشناسی راه و)  یافتید هدایت شما که هنگامی( .  نیالاید را شما جامعه آلودگیهای

 به را ماش دیگران نافرمانی و)  رساند نمی زیانی شما به گمراهان گمراهی(  بازداشتید بد کار از و خواندید نیک کار به

 در)  آنچه از را شما و ، است خدا سوی به شما همه بازگشت(  و است جدا کس هر حساب که چرا.  کشاند نمی دوزخ

 ( . کشت که کار عاقبت درود آن هرکسی و)  سازد می آگاه اید کرده می(  دنیا

 در آیة دیگر آمده: 

 ۱ ژی  ی  ی  ی           ئج  ئح    ئى  ئى   ئىئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېژ 

 و آسمانها)  نواحی و اقطار در را خود هاینشانه و دلائل زودتر هرچه(  قرآنند و اسلام منکر که)  آنان به ماترجمه: 

 شانن( قرآنند و اسلام منکر که) آنان به( صغیراست جهان که) خودشان درون و داخل در و( است کبیر جهان که زمین،

 مشرکان و کفر از کافران برگشت برای)  آیا.  است حق قرآن و اسلام که گردد آشکار و روشن ایشان برای تا داد خواهیم

 و رترب این از شهادتی و حضور چه) ؟است گواه و حاضر چیزی هر بر پروردگارت که نیست بسنده این تنها(  شرک از

 (.؟است نگاشته موجودات وجود و کائنات ذرّات همه روی بر را خود حکمت و قدرت دلائل تکوین، خطّ با که بالاتر

 نفس جایگاه و اهمیت لحاظ به و دهدمی تشکیل را انسان حقیقت روح، تعبیری به و نفس، قرآن دیدگاه از بنابراین،

 لاحاص و شناخت از پس و بشناسد را خود حقیقت اول قدم در او تا داده توجه آن به را انسان متعال خداوند همواره انسان،

 .بردارد را بعدی هایقدم خویش

 درک انسان.  2

                                                      
 .141سورة:المائده، آیة: - 1

 .11سورة: فصلت، آیة: - ۱
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کند آیات و روایات فراوانی نیز وجود دارد گونه که آیات و روایات، روح انسان را حقیقت انسان معرفی میهمان

 .شماردکه نفس روح)نفس( انسان را منشأ درک حقایق و کسب فضایل می

از منظر آیات و روایات درک حقایق از آنِ روح است؛ امور دیگر مانند اعضا و جوارح همگی ابزار و در خدمت 

 اند، از همین جهت خودفراموشی، فراموشی دیگران و از جمله خدافراموشی را به دنبال دارد. روح 

 فرماید: متعال میخداوند 

 1 ژڃ     چ  چ  چ    ڃڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ 

 بیرون آنان!  برد خودشان یاد از را خودشان هم خدا و ، بردند یاد از را خدا که نباشید کسانی همسان وترجمه: 

 . هستند(  ایمان دائره از)  شوندگان خارج و(  الهی شرائع حدود از)  روندگان

 تفسیر نور در تفسیر این آیه چنین می نگارد:در ادامه صاحب 

 از ار ایشان هم خدا نتیجه در: أَنفُسَهُمْ فَأنَسَاهُمْ. بردند یاد از را عبادت و طاعت و کردند فراموش را خدا: نَسُوا اللهَ »

 و نعمت ازن به خوشیها در دین، بی افراد که چرا.  گردد می فراموشی خود به منتهی فراموشی، خدا یعنی. برد خودشان یاد

 ورت،ص دو هر در و آیند، می دچار ناسپاسی و سردرگمی به ناخوشیها، در و گردند، می متکبر و شوند می مبتلا قدرت

 و خواب و خور تلاششان همه و کنند، می فراموش را خویش انسانیت و هویت دیگر عبارت به یا خود، آفرینش هدف

 خواب این از و شوند، می نامفهومی های واژه نظرشان در الوهیت، و عبودیت و معاد و مبدأ و گردد، می شهوت و لذت

 2.« شوند نمی بیدار نمیرند تا غفلت سنگین

 اعمال و رفتار انسان.  8

، اعمال کسب فضایل و دهد، درک حقایقاز منظر آیات و روایات، نفس علاوه بر اینکه حقیقت انسان را تشکیل می

  فرماید:گیرد. قرآن کریم میو رفتار انسان همگی از نفس انسان نشئت می

                                                      
 .1۱حشر، آیة:سورة:  - 1

 خرم دل، مصطفی، همان،ذیل آیه. -۱ 
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 1 ژبج        بح بخ بم           بى بي ژ 

 . شودمی گروگان(  و گرددمی زندانی دوزخ در)  است کرده که کارهائی برابر در هرکسیترجمه: 

 در آیة دیگر آمده:  

  .۱ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   ژ 

 وو  (گرفت خواهد را پاداشش و)  دید خواهد را آن باشد، کرده نیکو کار غباری ذرّه اندازه به هرکس پسترجمه: 

 ( . چشید خواهد را سزایش و)  دید خواهد را آن ، باشد کرده بد کار غباری ذرّه اندازه به هرکس

  فرماید: خداوند متعال می 

 .1 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ژ 

و سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است ) و قوای روحی وی را تعدیل، و ترجمه: 

 را قبح و حسن و راه و چاه و)  است کرده الهام را تقوا و گناه بدو سپس دستگاههای جسمی او را تنظیم نموده است ( !

)  را شتنخوی نفس که گرددمی کامیاب و رستگار کسی! (  اینها همه به قسم)  ( است داده نشان او به وحی و عقل توسطّ

 رشد انیانس هویّت ساختن هویدا با را آن و)  بپیراید و دارد پاکیزه(  منهیّات و معاصی ترک و ، عبادات و طاعات انجام با

 و کفر میان در را خود انسانیّت مزایای و فضائل و)  خویشتن نفس که گرددمی ناکام و ناامید کسی و ،(برد بالا و دهد

  .بیالاید(  معاصی به)  و بپوشاند، و بدارد پنهان(  معصیت و شرک

فس فردی طرح شد، ناظر به حقیقت انسان و نگفته که از باب مبانی دینی ارتباطات درونتمام آیات و روایات پیش

دهد. خداوند متعال علاوه بر نفس، انسان را حقیقت او معرفی کرده است، نفس اوست که هویت اصلی انسان را شکل می

به  تواند خدا را بشناسد ونسان با درک از خویشتنِ خویش میانسان را منشأ درک حقایق و کسب فضایل قرار داده که ا

رستگاری و سعادت دنیا و آخرت دست یابد و در صورت غفلت از خود و نادیده گرفتن و انکار نفس، هم خدا را فراموش 

                                                      
 .1۳سورة: المدثر،آیة: - 1

 .7/۳سورة: زلزله،آیة: - ۱

 .7/۳/۱/14سورة: الشمس،آیة: - 1
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تفکرات  هترین مبنا و پایکند. شناخت و باورمندی نفس انسان، اساسیو هم هویت خویش را به هیچی و پوچی تبدیل می

دهد و از همین جهت است که خداوند در آیات متعدد انسان را به نفسش ترین اعمال و رفتار انسان را تشکیل میو خالص

فراخوانده است تا در آن تدبر نماید، درست بشناسد، و از هرگونه پلیدی و آلودگی پاک و منزه نگه دارد و کارهای صالح 

 .انجام دهد

 فردیاطات دروننقش سازمانی ارتب -دو

 1.کندمستلزم رفتار خاصی است که به تعیین رابطة فرد با سایر افراد گروه کمک می« نقش»

 اند: کنترل، ایجاد انگیزه، ابراز احساساتدانشمندان مشهور مدیریت، به طور عام چهار نقش برای ارتباطات برشمرده

 2و اطلاعات.

نگرش اسلامی پرداخته می شود، این موضوع از منظر اسلام کاویده و  فردی بااما چون در اینجا به ارتباطات درون

های شود. بدین ترتیب، در این قسمت از بحث از نقشفردی بررسی میچند مورد مهم از کاربرد سازمانی ارتباطات درون

  .فردی بحث خواهد شد: خودکنترلی، عزت نفس، اعتماد به نفس، وجدان کاریذیل در ارتباطات درون

 . خودکنترلی1

د های والای نفس توجه دارنفردی خودکنترلی است. افرادی که به ارزشهای سازمانی ارتباطات درونیکی از نقش

فضایل  رساند دوری گزینند و برای کسبکنند خودکنترل باشند، از رذایلی که به کمال نفس آسیب میهمیشه تلاش می

 .های انسانی بکوشندو ارزش

مراقبت درونی است که براساس آن، وظایف اجرا و رفتارهای ناهنجار و غیرقانونی بدون آنکه  خودکنترلی نوعی

شود؛ بدین معنی که فرد بدون توجه به کنترل خارجی تلاش خود را برای نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد ترک می

 .8 ، نگرددانگاریکاری، سهلخیانت، کمکاری صرف کند که بر عهدة او گذاشته شده و مرتکب موارد نادرستی از قبیل 

                                                      
 .۱1۱دیوید گیل و بریجت ادامز، همان، ص - 1

 .1۳۱، ص11۳1های فرهنگی ن، دفتر پژوهش، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، چ نهم تهرا۱رابینز، استیفن پی، رفتار سازمانی ج - ۱

نژاد، زیر نظر سیدمهدی الوانی، مدیریت در اسلام، چ پنجم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی، سیدمحمود بهشتیعلی - 1
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را به معنای خودکنترلی و خودنگهداری میتوان معنی کرد. تقواى الهى یعنى انسان خود را از آنچه خدا « تقوا»کلمة 

  .نهى کرده است نگهدارد تا از عواقب آن مصون بماند

تقوا مفهوم  توان گفتاست، ولی در کل میالبته در اینکه تقوا دقیقاً به معنی خودکنترلی باشد جای بحث و تأمل 

 .تواند یکی از مصادیق مهم آن تلقّی شودتری دارد که خودکنترلی میتر و دقیقعام

 اهمیت خودکنترلی -2

ها و اندهیها و سازمریزیشود؛ زیرا وظایف دیگر مدیریتی مانند برنامهکنترل یک وظیفة مهم مدیریتی محسوب می

شود که تا چه میزانی در تأمین اهداف سازمان مؤثر بوده است. بنابراین، کنترل، هم ترل سنجیده میها با کنگیریتصمیم

 .طلبدگیرد و هم هزینة فراوانی میزمان زیادی را دربر می

به رغم آنچه در محدودیت و معایب کنترل بیرونی ذکر شد، خودکنترلی دارای مزایایی است، مانند دربرگرفتن هزینه 

ه این معنی نیست که گاه بکمتر و چه بسا کارایی بیشتر. البته ذکر مزایای خودکنترلی و معایب کنترل بیرونی هیچو زمان 

نیاز باشیم، بلکه هدف این است که به اهمیت و مزایای خودکنترلی توجه داده شود؛ از مزایای کنترل بیرونی غافل یا بی

ای دینی ما دارد که خود یک ارزش دینی است و هم عقل انسانی آن را زیرا خودکنترلی، هم ریشه در اعتقادات و باوره

 .تواند آثار مثبت آن را نادیده بگیرد یا انکار کنداقتضا دارد که هیچ فردی نمی

 اند، تقواست. هایی که فراوان به کار رفته و همگان به سوی آن دعوت شدهدر متون دینی یکی از واژه

 فرماید: قرآن کریم می

 1ژڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  کژ 

 پروا و بترسید داخ از و مکنید، پیشدستی و مگیرید پیشی پیغمبرش و خدا بر!  اید آورده ایمان که کسانی ای ترجمه:

 .باشد می(  کردارتان از)  آگاه(  و ، گفتارتان)  شنوای خدا که چرا باشید، داشته

                                                      
 .1سورة: حجرات، آیة: - 1
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ها در جامعة آید و کرامت انسانی و امتیازدینی یک کنترل درونی و معیار و ملاک ایمانی به شمار میتقوی در ادبیات 

 شود.اسلامی بر اساس تقوی سنجیده می

 خداوند متعال نیز نزول برکات را منوط به تقوا و کنترل نفس انسان دانسته است: 

ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ  

 1.ژٿ

 ردندک می پرهیز(  معاصی و کفر از)  و آوردند می ایمان(  انبیاء و خدا به)  آبادیها و شهرها این مردمان اگر ترجمه:

 ولی ( داشتیم می دورشان به آفات و بلایا از و)  گشودیم می آنان روی بر را زمین و آسمان برکات(  و خیرات درگاه)  ،

 و)  مودیمن مجازات و گرفتار اعمالشان کیفر به را ایشان هم ما و پرداختند(  حقائق انکار و پیغمبران)  تکذیب به آنان

 ( . کردیم جهانیانشان عبرت

 فرماید: در آیة دیگر خداوند می

 .2ژڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ 

ایم ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نمودهای مردمان ! ما شما را از مرد و زنی ) به نام آدم و حواء ( آفریده ترجمه:

تا همدیگر را بشناسید ) و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکره جامعه 

باخبر  ترین شما است. خداوند مسلّماً آگاه وترین شما در نزد خدا متقیان گرامیگمانسانی نقشی جداگانه داشته باشد(. بی

 است. کس و همه چیز()از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همه

 در آیات دیگر فرموده است: 

                                                      
 .۱۱سورة: اعراف، آیة: - 1

 .11ات، آیة:سورة: حجر - ۱
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  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٻٱ  ٻ   ٻژ 

 1ژڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 ینا در) که کسی پس(. ذوالحجّه و ذوالقعده و شوّال: از عبارتند که) پذیرد می انجام معیّنی ماههای در حجّترجمه: 

 حجّ و) اشدب کرده واجب خویشتن بر را حجّ ،(حجّ دیگر مناسک شروع و قربانی حیوان دادن سوق یا تلبیه یا احرام با ماهها

 الیجد و گناه و زنان با جنسی آمیزش حجّ در( که باشد داشته توجهّ و دارد مراعات را آن آداب باید باشد، نموده آغاز را

 هم)  رگیریدب توشه و. است آگاه آن از خداوند کنید می که نیکی کار هر و(.  شود اعمالی چنین مرتکب نباید و)  نیست

( کیفر و مخش) از! خردمندان ای و است، پرهیزگاری توشه بهترین که(  بدانید و دیگرتان سرای برای هم و حجّ سفر برای

 .بپرهیزید من

 همچنان می فرماید: 

 ۱.ژئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې                 ئى  ژ 

 هر کس که از خدا بترسد و پرهیزگاری کند، خدا کار و بارش را ساده و آسان می سازد. ترجمه:

 چنان می فرماید:هم

 .1ژڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ژ 

 ترجمه: هرکس هم از خدا بترسد و پرهیزگاری کند، خدا راه نجات)از هر تنگنایی( را برای او فراهم می سازد.

 همچنان می فرماید:

                                                      
 .1۱7سورة: البقره، آیه: - 1

 .0سورة: الطلاق، آیة: - ۱

 .۱سورة: الطلاق، آیة: - 1
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 .1ژئج  ئح  ئم  ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم  بى   ژ 

محو کرده و می زداید، و پاداش وی را هر کس که از خدا بترسد و پرهیزگاری کند، بدیها و گناهان او را ترجمه: 

 بزرگ می نماید.

 :همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید

 .۱«إنَِّ اللَّ لََ يَنظُْرُ إلََِ أَجْسَادِكُمْ، وَلََ إلََِ صُوَرِكُمْ، وَلَكنِْ يَنظُْرُ إلََِ قُلُوبكُِمْ  »

 .نگرد می اعمالتان و دلها به بلکه نگرد نمی شما قیافه و شکل به اللهترجمه: 

 نتایج تقوی در امر حکومتداری -

با توجه به آیات و احادیث فوق الذکر و با توجه به فواید تقوی، می توان به طور مشخص چند نتیجه اساسی تقوی 

 برای یک مأمور مؤظف را قرار ذیل بیان کرد:

 وق شود، اوامر غیر شرعی مقامات ماف تقوی سبب می گردد تا مأمور مؤظف حکومتی که ملبس به لباس تقوی می

 خود را که در جهت ارتکاب معصیت خالق است، عملی نکند؛

  تقوی سبب می گردد تا مأمور مؤظفی که ملبس به لباس تقوی است، از صدور اوامر و ارتکاب اعمالی که در

 جهت گناه اند، خود داری نماید.

 ن او برای تفکیک حق از باطل، بینا می شود.وقتی مأمور دولت متصف به تقوی باشد، چشم حقیقت بی 

                                                      
 .1سورة: الطلاق، آیة: - 1

 .3747، حدیث شمار11، ص۳النیسابوری، مسلم بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم، همان، باب: تحریم ظلم المسلم و خذله و احتقاره، ج - ۱
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نتیجه حقیقت بینی او، این است که اعمال غیر شرعی و فساد آلود را از اعمال درست و شرعی، تفکیک کند، اعمال 

شرعی را انجام دهد و از اعمال باطل دوی جوید. تقوی سبب می گردد تا مأمور مؤظف در محیط اداره، در جهت خیر و 

 .1ده و دیگران را یاری کند و از کمک دیگران در جهت ارتکاب فساد و دشمنی، خود داری ورزدتقوی کار کر

 الله بزرگ در این مورد می فرماید:

 2.ژئى     ی  ی  ی     ئىئې  ئى  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ

 یاری اریستمک و تجاوز راه در را همدیگر و نمائید، پشتیبانی و یاری را همدیگر پرهیزگاری و نیکی راه درترجمه: 

 .است شدیدی مجازات دارای خداوند بیگمان. بترسید خدا از. مکنید پشتیبانی و

 مراتب خودکنترلی -1

فردی اشاره شد که نفس انسان قدرت درک و توانایی انجام دادن کارهای زیادی را دارد در مبانی ارتباطات درون

 دهد. که از طریق بدن اموری را انجام می

تواند کاری را انجام دهد و اگر خواست اصلاً انجام ندهد یا خلاف بنابراین، نفس دارای قدرت و اختیار است که می

 دهد.  آن را انجام

تواند خودکنترل باشد و خودکنترلی درجات و مراتب بدین ترتیب انسانی که از نیروی اختیار برخوردار است می

متفاوت پیدا کند؛ یک وقت انسان کنترلش در حدى است که از گناهان بزرگ و از اصرار بر گناهان کوچک اجتناب 

                                                      
 .130افغانستان، -. کابل11۱1عبدالصیر، اسلام و مبارزه با فساد اداری،بازنگر: کمیته رهبری پروژه حرکت بسوی شفافیت، چاپ مطبعه توانا، سالشیخ احمدی، - 1

 .۱سورة: المائده، آیة: - ۱
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 شود. درجة بالاتر این است که انسانآن، عدالت محقق مى کند. این، نخستین درجة تقوا )خودکنترلی( است که بهمى

 .خودش را از کوچک هم حفظ و بالاتر اینکه از مکروهات هم خود را نگهدارى کند

 الگوها و مصادیق خودکنترلی -2

آید این است که خودکنترلی محدود به حیطة خاص سازمانی آنچه از آیات در باب تقوا )خودکنترلی( به دست می

گیرد و کسی که از مزایای خودکنترلی برخوردار باشد، شایستگی نیست، بلکه یک مفهوم عام و فراتر از آن را دربر می

بالاتری دارد و ناخودآگاه از غیبت، تهمت، سرقت، رشوه، اختلاس، هدر دادن منابع و امکانات، تلف کردن وقت، نفاق و 

دینی فردی که از ویژگی خودکنترلی برخوردار است لطف خداوند در ورزد. از منظر تعارض، دروغ و ظلم، اجتناب می

 .شوداش نیز ضایع نمیاش توأم با برکت است و همچنین اجر اخرویدنیا شامل حالش گردیده، زندگی دنیایی

 . عزت نفسهـ

نفس  شناختفردی و فردی، عزت نفس است. ارتباطات درونترین کاربردهای سازمانی ارتباطات درونیکی از مهم

 گذارد مغلوبگردد. عزت در مقابل ذلت است، عزت حالتى است در انسان که نمىانسانی باعث عزت و کرامت آن می

 کسى شود و شکست بخورد.

شود که بر همه قاهر و غالب است و کسى بر او قاهر نیست. خداى سبحان گونه عزیز قوم به کسى گفته میهمین 

از اوست؛ چون او ذاتى است که هیچ چیز از هیچ جهت بر او قهر و غلبه ندارد و او بر همه  هاعزیز است، بلکه همة عزت
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چیز و از هر جهت قهر و غلبه دارد و هرکس دیگری که از عزت سهمى دارد عزت او از عزت خداوند متعال سرچشمه 

 ۱.ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ  1؛گرفته است

 عزتّ او غیر از که هر و شود، عزیز جوید عزتّ خدا از که هر و) است خدا آن از جملگی شوکت و عزتّترجمه: 

 (.گردد ذلیل طلبد

های دیگر اخلاقی ای از گزارهشود که مجموعهدر فرهنگ اسلام عزت نفس محور اخلاق و رفتار انسانی شمرده می

متعال رحمت خود را شامل حال وی کسی که نفسش را عزیز بداند و آن را به گناه نیالاید، خداوند   .گرددبه دور آن مى

 .گرداند که در هیچ امری خوار نشودمی

 الگوها و مصادیق عزت نفس -و

ها و مصادیق بارز عزت نفس، حضرت یوسف علیه السلام است، که بر اثر مراقبت از نفس و توجه به خویشتن، از نمونه

خداوند متعال او را از حقارت و ذلت نجات داد. نه تنها خدعه و بنای مراودة همسر عزیز مصر وى را به منجلاب فسق و 

بروز و ظهور عصمت و پاکى یوسف قرار داد و او را به اوج عزت و فجور نکشاند، بلکه خداوند همین توطئه را وسیلة 

 اقتدار رساند. 

 فرماید:خداوند متعال می

 1.ژڑ  ک  ک    ک  ک    ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎژ 

                                                      
، 1۱، ج1170جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، قم، فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى، چ پنجم طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان - 1

 .1۱ص

 .11۱سورة: آل عمران، آیة: - ۱

 .13سورة: یوسف، آیة: - 1
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 مصر) سرزمین در را یوسف منوال بدین و( شد دارائی و اقتصاد وزیر او و پذیرفت را یوسف پیشنهاد شاه)ه: ترجم

 می که هرگونه و)  گزید می منزل خواست می که هرکجا آنجا در. دادیم قدرت و نعمت( و جلال و جاه و بردیم بالا

 اداشپ و بخشیم می( بدانیم شایسته و) بخواهیم که هرکس به را خود نعمت ما!(  آری. کرد می تصرّف و دخل خواست

 .گردانیم نمی ضائع را نیکوکاران

مانند موجودات دیگر، فقیر و نیازمند است. فقط خداوند متعال است که فقر و نیاز در او راه ندارد. انسان نیازمند انسان 

کند که ای بیان نیز که نفس و وجودش منتسب به خداست نباید فقر و حاجتش را با دوست و رفیق یا افراد دیگر به گونه

جلو  توانشود میآنجا که شرافت، عزت و کرامت نفس انسان حفظ میعزت و آبرویش پایمال شود. از منظر اسلام تا 

آید باید توقف کرد. نیازمندى و نداشتن بهتر از دارایی با رفت؛ آنجا که بر کرامت و عزت نفس انسان خدشه وارد مى

 ذلت است.

ا ثروت فراوانى است که بتلخى ناامیدى بهتر از درخواست کردن از مردم است. شغل همراه با پاکدامنى، بهتر از 

 .گناهان به دست آید

فردی عزت نفس است. کسی که نفسش را عزیز بداند و آن ترین نقش سازمانی ارتباطات درونبنابراین، یکی از مهم

وجوی عزت خواهد بود و به هیچ ذلتی تن را به معصیت نیالاید و آن را به دید ودیعه و امانت الهی بنگرد همواره در جست

 .کوشد با اطاعت از خدا گفتار و رفتار او نیز رنگ خدایی بگیردداند و میاهد داد؛ زیرا عزت را مخصوص خدا مینخو

 . اعتماد به نفسز

فردی اعتماد به نفس است؛ یعنی به هر میزانی که نفس انسان به سمت یکی دیگر از کارکردهای ارتباطات درون

قدرت  گردد. اطلاعات،رسد و به قدرت درونی خود واقف میه خوداتکایی میکمال میل کند و سیر صعودی را بپیماید، ب
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 دهد و موجبشود که حرکت تکاملی او را شکل میو انتخاب آگاهانه در انسان، سرچشمة همة اعمال ارادی وی تلقّی می

 .ا ایجاد کندهای جدیدی رشود اعمال انسان در حقیقت به خود او نسبت داده شود، و ابتکارات و خلاقیتمی

ر گذاشته را پشت س« لوامه»و « اماره»کند که مراحل یاد می« نفس مطمئنه»یافته با عبارت خداوند سبحان از نفس کمال

 و به مرحلة اطمینان قدم گذاشته است: 

 .1ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦژ 

 باری هکول با اینک هم و ای رسانده هم به آرامش الله، پرستش و خدا یاد پرتو در که) خاطر آسوده انسانِ ایترجمه: 

 هانج در خود کرده از) تو که حالی در بازگرد، پروردگارت سوی به (!ای آرمیده اینجا در عبادات، و طاعات اندوخته از

 زا و شایستگان همراه و)  درآی بندگانم میان به (است) خوشنود تو از( هم خدا) و خوشنودی،( یزدان آخرت نعمت از و

 !(. باش خوش و) شو داخل من بهشت به و (شو بایستگان زمره

از منظر اسلام، انسان برگزیدة خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی، آزاد، مستقل،  

شود و دار خدا و مسئول خویشتن، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان است که وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز میامانت

یابد؛ شود نفس انسان به خود اتکایی و اعتماد بیشتری دست مییکند و هرچه این مراحلِ کمال طی مبه سوی کمال سیر می

شود. تر میگذارد، به پختگی و کمال نزدیکگیرد دوران خامی را پشت سر میزیرا نفس هرچه از مراحل آغازین فاصله می

ر و تقلب لیل و اگردد که با وجود آن گردش روزگاش نیز بیشتر میبدیهی است با احساس این قابلیت نفس، خوداتکایی

 کند.گاه وی را متأثر نمینهار هیچ

                                                      
 .14تا  ۱7سورة: الفجر، آیة:  - 1
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 . وجدان کاریص

فردی وجدان کاری و اخلاقی است. وجدان یک امر فطرى و به عبارت دیگر یکى های ارتباطات درونیکی از نقش

ن دقیق داز مراتب نفس انسان است. در تعریف وجدان کاری گفته شده: حالت ثابت درونى است که شخص را به انجام دا

در تعریف دیگر آمده است: وجدان کاری گرایشی درونی انسان به انجام  1کند.کار، با میل و رغبت و اشتیاق ترغیب مى

 .2دادن کار با کیفیت و کمیت مناسب و بالا، بدون اسراف منابع است

تواند اثرگذاری وجدان در این است که هر انسانی از این جهت که انسان است از این قوه برخوردار است که با آن می

 زشت و زیبا، و حسن و قبح امور را درک کند. 

 قرآن کریم نیز در آگاهی فطری نفس انسان فرموده است: 

 .1ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

 و تعدیل، را وی روحی قوای و) است کرده پرداخته و ساخته را او که آن به و آدمی، نفس به سوگند وترجمه: 

 توسطّ ار قبح و حسن و راه و چاه و)است کرده الهام را تقوا و گناه بدو سپس (!است نموده تنظیم را او جسمی دستگاههای

 (.است داده نشان او به وحی و عقل

 توانند حسن و قبح یک کار را درکبنابراین، افرادی که با نفس خود رابطة قوی و وجدان آگاه داشته باشند می 

 .کنند، عدالت و انصاف را سرلوحه کارش قرار دهند؛ از ستم و فساد، هتک حرمت افراد و هدردادن منابع دوری گزینند

                                                      
 .17، ش1171، تابستان 17ها، معرفت، ش منطقی، محسن، گامى به سوى نهادینه کردن وجدان کارى در سازمان - 1

 .1۱۱مدیریت در اسلام، همان، ص گروهی از نویسندگان،  - ۱

 .7/۳سورة: شمس، آیة  - 1
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 فردین های تقویت و استمرار ارتباطات درو راه -ط

 فرماید: خداوند متعال می

  1ژئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ژ 

 قامتاست(  دشمنان مقابل در)و ورزید شکیبایی( ناملایمات و شدائد برابر در) اید!ای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

گار ه رستک این تا بپرهیزید، خدا(  خشم)  از و آورید عمل به مراقبت( خویش مملکت مرزهای از)  و کنید پایداری و

 شوید.

رد، اما گیارتباطات درون فردی با اینکه بسیار مهم است و روح منشأ الهی دارد که درک حقایق با آن صورت می 

های مثبتی که دارد برای رسیدن به کمال نیازمند محافظ و پاسبانی است که گاه و ناگاه بر او این نفس با آن همه ویژگی

 نظارت کند و از وی حساب بگیرد.

 ۱ژٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ژ مده:در قرآن کریم آ 

 می شهوات هب طبیعةً سرکش) نفس که چرا( دانم نمی بیگناه را خویشتن و) کنم نمی تبرئه را خود نفس منترجمه: 

 رحم بدو مپروردگار که کسی نفس مگر خواند، می نابکاریها و بدیها به( را مردمان و نماید می تزیین را زشتیها و گراید

 فراوانی مرحمت و مغفرت دارای پروردگارم گمان بی(. فرماید محفوظ و مصون خود حمایت کنف در را او و)نماید

 .است

                                                      
 .۱44سورة: آل عمران، آیة: - 1

 .11سورة: یوسف، آیة: - ۱
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فردی نیز مانند هر ارتباط دیگر ممکن است به موانعی برخورد کند و نظم ارتباطی قوای بنابراین، ارتباطات درون 

فردی و عدم اختلال در این نظام ارتباطی، توجه رو، برای تقویت و استمرار ارتباطات دروناین نفس انسان مختل شود. از

 :1به چهار اصل اساسی ضرورت دارد

بندی کردن و تعهد گرفتن از نفس که دنبال گناه نباشد و آنچه سبب غضب الهی مشارطه، یعنی شرط: مشارطه -اول

این اصل)مشارطه( را به گام اول در کنترل بیرونی )تعیین  وتاهی نکند.است از او صادر نشود و در طاعات واجب ک

اند؛ زیرا در تعیین استانداردها و معیارها، شفافیت وظایف و یادآوری آنها مهم است که افراد خود استاندارد( تشبیه کرده

 2.گونه عیب و نقصی اجرا کنندرا متعهد به انجام دادن آن بدانند تا بدون هیچ

مراقبه به معنای مواظب بودن و زیر نظر گرفتن ظاهر و باطن خویش است. مراقبه در دو مورد به کار : مراقبه -دوم

 رود: یکی اینکه انسان نفس خود را زیر نظر بگیرد و دیگری اینکه خداوند هر انسان بلکه هر موجودی را زیر نظر دارد.می

 فرماید: ، خداوند خطاب به مؤمنان میدربارة هر دو مورد آیاتی از قرآن کریم وجود دارد 

  1.ژ ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ 

 دگیهایآلو که باشید هوشیار و دارید دور به گناهان و معاصی از را خویشتن و) باشید خود مواظب! مؤمنان ایترجمه: 

 .(نیالاید را شما جامعه

                                                      
 .107گروهی از نویسندگان، مدیریت در اسلام،همان، ص  - 1

 .10۱گروهی از نویسندگان، مدیریت در اسلام، همان، ص  - ۱

 .141سورة: المائده، آیة: - 1
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 1.ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ژ فرماید:    و در آیة دیگر می

 (.ماند نمی پنهان او دیده از شما رفتار و کردار و) است شما مراقب خداوند بیگمان که زیراترجمه: 

محاسبه یعنی به حساب نفس رسیدن یا نفس را به حساب کشیدن و هیچ چیزی را مهمل : محاسبه -سوم

اعمال نیک و آیات فراوانی دربارة حسابرسی روز قیامت وجود دارد که خوب است پیش از آن انسان خودش  .نگذاشتن

 بد خود را محاسبه نماید.

چ  ڇ     چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڄڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ 

  ۱ژڇ   ڇ  

 اگر و ، شود نمی ستمی کمترین کسی هیچ به اصلاً و نهاد، خواهیم قیامت روز در را داد و عدل ترازوی ما و ترجمه:

 (هیمد می را آن جزای و سزا و)سازیم می آماده و حاضر را آن باشد،( گرفته انجام بدی یا نیک کار) خردلی دانه اندازه به

 .باشیم( انسانها شما اقوال و اعمال)  حسابگر و حسابرس ما که بود خواهد بسنده و

 خداوند متعال مؤمنان را به محاسبة نفس فراخوانده است: 

 1.ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ 

 اپیشپیش(  خود قیامت ی)  فردا برای را چیزی چه که بنگرد باید کسی هر و بترسید خدا از! مؤمنان ای ترجمه:

 . کنید می که است چیزی آن هر از آگاه خدا بترسید، خدا از. است فرستاده

                                                      
 .1النساء، آیة:سورة:  - 1

 .07سورة: انبیاء، آیة: - ۱

 .1۳سورة: حشر، آیة: - 1
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ای مقایسه و تطبیق اطلاعات به دست آمده با استاندارده»های کنترل بیرونی به  این اصل )محاسبه( در مقایسه با گام 

ف سنجد تا درستی یا نادرستی آن را کششباهت دارد؛ زیرا در این اصل فرد عملکرد خود را دقیقاً می« از پیش تعیین شده

 1.کند

ق انسان باید هر روز به حساب نفس خود برسد، هر زمانی که خود را مقصر و به باور علمای اخلا: معاتبه -چهارم

خیانتکار یافت بدون مسامحه باید در مقام سرزنش برآید؛ زیرا در غیر این صورت تجری نفس بیشتر و به خیانت معتاد 

 .گرددشود و در نهایت بازداشتن آن مشکل میمی

آید منظر اسلام شالودة ارتباطات دیگر)گروهی و سازمانی( به حساب میفردی از ارتباطات درون در نهایت اینکه؛ 

ید و برفرض هم آفردی به طور صحیح و سالم شکل نگرفته ارتباطات دیگر نیز پدید نمی و تا زمانی که ارتباطات درون

ست که براهین ردار افردی از مبانی عمیق دینی برخوکه شکل بگیرد بنیان سست و ضعیفی خواهد داشت. ارتباطات درون 

ا ترسیم فردی رفردی علاوه بر اینکه تعاملات درونکند. ارتباطات درونهای منطقی نیز آن را تأیید میعقلی و استدلال

ها و کارکردهای سازمانی نیز برخوردار است. خودکنترلی، عزت نفس، اعتماد به نفس و وجدان کاری کند، از نقشمی

فردی است، که کمک میکند تا فرد بالاخص در اداره و محل کارش امین و ارتباطات درون های سازمانیترین نقشمهم

 صادق باشد، و مسؤلیت هایش را به وجه احسن انجام بدهد، و در مقابل اداره جوابده هم باشد.

 مطلب دوم: موارد کاربردی مبارزه با اختلاس

 تفادهاس. ندهاستیفرآ بر مطلوب نظارت ،یاقتصاد میجرا از یریجلوگ یابزارها نیترمهم از :نظارت( اول مورد

 از یریوگجل یبرا یابزار نظارت هرچند. گرددیم یتلق حساس و مهم اریبس آن یهایدگیچیپ به توجه با نظارت ابزار از

 .ودش بدل ندها،یفرآ شدن ترسخت و دهیچیپ ای آن از سوءاستفاده یبرا یعامل به تواندیم خود یول است، فساد

 هک مشترک، یهاارزش و باورها از یامجموعه قالب در یسازمان فرهنگ :یسازمان فرهنگ اصلاح( دوم مورد

 ای یادار المس طیمح به یابیدست یبرا یاسرچشمه عنوانبه تواندیم گذارد،یم اثر سازمان و اعضا یها شهیاند و رفتار بر

 شترکم یهاارزش و باورها مفروضات، یمجموعه یسازمان فرهنگ. دیآ شماربه استاختلاس  یکنندهجیترو که ییفضا

 فرهنگ. سازدیم زیمتما گرید یهاسازمان از را سازمان و مشخص را یسازمان رفتار یالگو که است سازمان یاعضا

 یبرا ییبالا تیقابل از تواندیم کارکنان، بر ریتأث با است، برخوردار آن از که یاساس یکارکردها قیطر از یسازمان

 .باشد برخوردار اختلاس بروز از یریشگیپ
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 تلایتشک بهبود و اصلاح جمله از یدولت یهاسازمان در اصلاحات اعمال :یادار ساختار اصلاح( سوم مورد

 از یاقدامات و کیالکترون دولت لیتشک کارآمد، یاتیمال نظام اثربخش، یمال تیریمد ،یزیربودجه نظام بهبود ها،سازمان

 .باشد مؤثر یادار و عرضه کاهش در تواندیم لیقب نیا

 دستمزد و حقوق پرداخت در ضیتبع بردن نیب از: دستمزد و حقوق پرداخت ستمیس اصلاح( چهارم مورد

 فساد اب مبارزه در شدهارائه یراهکارها گرید نیب در دیشا درآمدکم کارکنان یایمزا و حقوق میترم مختلف سطوح در

 .باشد اختلاس از یخال یجامعه داشتن یسو به گام نیدتریمف و نیترمهم

 انیجر یآزادساز قانون قیدق یاجرا مستلزم محور نیا یاجرا :اطلاعات آزاد انیجر جادیا( پنجم مورد

 یاگونههب شود؛ برداشته یاقتصاد و یمال یفسادها یافشا ینهیزم در موجود یهاتیمحدود آن مستلزم که است اطلاعات

 .باشند داشته یدسترس اطلاعات نیا به کسانی طور به مردم عموم که

 شیافزا و دولت یواقع یسازکوچک جهت در حرکت :دولت یکارآمدساز و یسازکوچک( ششم مورد

 یهاحرکم از یکی ،یتیریمد نینو یهایفناور از استفاده و یخصوص بخش به هاتیفعال سپردن قیطر از آن یکارآمد

 چهره یرابطه و میمستق ارتباط حذف ،یردولتیغ بخش به یتیرحاکمیغ یهاتیفعال یواگذار. است ینیآفرسلامت یاصل

 و یمدن یجامعه یتوسعه ،یکیالکترون دولت کامل استقرار قیطر از یکیالکترون یهاستمیس کردن نیگزیجا و چهره به

 یدهگزارش و اطلاعات به هاآن یدسترس و ها(سمن) نهادمردم یهاسازمان تیفعال و سیتأس و نیتأم یهاتیمحدود رفع

 نیا در هک است یابتکارات نیترمهم از یادار و یمال ،یاقتصاد امور در دولت و ییاجرا یها دستگاه منظم ییگوپاسخ و

 1.است انجام قابل راستا

 مطلب سوم: کنترول و نظارت اجتماعی)بیرونی(         

هترین شیوه برای شود، ببینی اسلامی ناشی میپذیری درونی که از جهانمسئولیتگویی و شکی نیست که ایجاد پاسخ

سازی سیستم ارزشی در جوامع امروزی، فرایندی بلندمدت است؛ بنابراین، مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. نهادینه

ود تا افراد را از رفتاری تمی تکمیل شپذیری بیرونی مبتنی بر کنترل و نظارت سیسپذیری درونی باید با مسئولیتمسئولیت

 .غیرعادلانه با یکدیگر بازدارد

ها، نظارت بر اعمال و رفتار همدیگر و حساسیت و های دینی، یکی از وظایف اجتماعی اساسی انسانبر اساس آموزه

« از منکر نهی»و « عروفامر به م»باشد. اساس نظارت بیرونی و اجتماعی در اسلام، در مفاهیم توجه به عملکرد یکدیگر می
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وف و نهی های امر به معرقرار داده شده است. به تعبیر دیگر، تعبیر و بیان قرآنی و حدیثی نظارت اجتماعی در اسلام، واژه

 .از منکر است

ماندگی و سقوط وی، از دیدگاه اسلامی، انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از عوامل رشد و تکامل یا عقب

سازی جامعه، از رو، حساسیت به این روابط، و تلاش در جهت سالماش با دیگران قرار دارد؛ ازاینجتماعیدر روابط ا

روست که آیات و روایات بسیاری، از جهات متعدد و متنوعی، بر این وظیفة اجتماعی، هاست. از اینوظایف اصلی انسان

مل به های دیگر، عاند. علت برتری امت اسلامی بر امتهدینی و سیاسی تأکید نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرد

بندی توان چهار گونه دستهمنزلة یک سازوکار نظارت اجتماعی، میهمین فریضه دانسته شده است: امر به معروف را به

 :کرد

 نظارت مسئولان بر مردم؛  .1

 . نظارت مردم بر مسئولان؛2

 . نظارت مردم بر مردم؛8 

 .1ن بر مسئولان. نظارت مسئولا7 

در جوامع امروزی برای هریک از انواع نظارت بیرونی، سازوکارهایی وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را 

 .ری استها قابل پیگیدهد. نظارت مردم بر مسئولان، بیشتر از طریق مطبوعات و رسانهاز طریق قوانین و مقررات نشان می

توان گفت که در حکومت و نظام اسلامی، مردم دو نقش و به مسئولان، میدر انجام وظیفة امر به معروف نسبت

 وظیفة اساسی دارند: 

 گیرى است که دلیل آن، این آیات قرآن کریم است:یکی مشورت دادن به مسئولان در تصمیم

 .۱ژڦڤ  ڦ  ڦ ژ 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  همچنان:  .کن رایزنی و مشورت آنان با کارها درترجمه: 

 .1ژڻ  ڻ  ۀ  
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 .است یکدیگر با مشورت پایه بر و رایزنی شیوه به کارشان وترجمه: 

نقش دوم جامعه در امور حکومتى نسبت به مسئولان نظام اسلامى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانین 

قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید واقع نشد، اعتراض کنند. این وظیفه، اند که هرجا خللى در اجراى است. مردم موظف

 .1کندامر به معروف و نهى از منکر است که خداوند در قرآن صریحاً به آن امر مى

 .۱ژڻ  ڻ  ۀ  ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻژ  چنانکه می فرماید:

تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنّت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان  باید از میان شما گروهی باشند که )رجمه: ت

 را ( دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان خود رستگارند .

 سلامت کارگزاران نظام اداری و حکومتیمطلب چهارم: 

درستی اصلاح کند، باید از کارگزاران شایسته و خود را بههر نظام اداری و حکومتی برای اینکه بتواند امور جامعة 

ها، تاکنون هیچ حکومتی، مانند حکومت حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم، خلفاء متعهد بهره گیرد. در میان همة حکومت

ده اراشدین، بالاخص حضرت عمربن الخطاب رضی الله عنه درخصوص امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج ند

ها و نامه های گوناگون حضرت عمر رضی الله عنه به کارگزاران و والیان حکومتی توان از خطبهاست. این واقعیت را می

های حضرت عمر رضی الله عنه به ها و عهدنامهوجو کرد. در همة نامهدر ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و دینی جست

 .شودو توجه به آخرت دیده می کارگزاران، مسئلة رعایت تقوا و ترس از خدا

 شوند، باید صفات ومند میدر اندیشة سیاسی اسلام، کسانی که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتی بهره

 شوند. درستی انجام دهند؛ در غیر این صورت، باعث تباهی امور میهایی داشته باشند تا بتوانند وظیفة خود را بهویژگی

های خود، مسئلة رفاقت و خویشاوندی گاه در عزل و نصبهیچدر خلافت حضرت عمر رضی الله عنه اتفاق نه افتاده 

ت؛ کردند، نداشداد و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل میرا مدنظر قرار نمی

گرفت. در اندیشة سیاسی حضرت عمر رضی الله عنه، در نظر میاندیشید و مصلحت مردم را بلکه تنها به رضای خدا می

 در اگر آنکه هنتیج؛ صلاحیت نیستهیچ خطری برای جامعة اسلامی بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم

 تعامل و لوکس حسن تداوم برای مستمر نظارت طرفی از و شود، استفاده متعهد و سالم افراد از حکومتی و اداری نظام

 صورت نای در تنها است بدیهی. بود امیدوار جامعه در قسط و عدل اقامة به توانمی یقیناً باشد، حاکم نیز مردم با مطلوب
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 و مکاریه کارگزاران با تخلف، و فساد رفع در و کنند اقبال جامعه حکومتی نظام به مردم بود امیدوار توانمی که است

 .نمایند همگامی

 هاها و انحصارطلبیمبارزه با انحصارگراییمطلب پنجم: 

که گفته شد، در بخش عوامل اختلاس،مربوط به حاکمان و قدرتمندان، انحصارطلبی و در قبضه گرفتن قدرت چنان

و اقتدار سیاسی و اداری، یکی از عوامل اصلی و گلوگاهی اختلاس است. ازآنجاکه انحصارگرایی و انحصارطلبی دارای 

و نظام اداری دارد، در ادبیات دینی توجه  ار سوء اجتماعی بسیاری است و نقشی برجسته در فساد و سقوط حکومتآث

 .اندهای مبارزه با آن پرداختهگیری، آثار و عواقب، و راهشناسی شکلخاصی به آن شده و احادیث فراوانی به جریان

م داشتن خود مقد»معنای و به« ایثار»، در مقابل «أثر»ار، از ریشة است. استئث« استئثار»معادل عربی انحصارطلبی، واژة 

نکتة قابل توجه اینکه انحصارطلبی ممکن است  1است« هایا وابستگان و هواداران خود بر دیگران در تأمین نیازها و خواست

زشی لاف ایثار که اردو شکل داشته باشد: الف( انحصاری که تجاوز به حقوق دیگران نیست و تنها اقدامی است برخ

 اخلاقی است؛ 

 2ب( انحصاری که افزون بر مخالف بودن با ایثار، تجاوز به حقوق دیگران نیز هست.

، رغبتی به مکارم اخلاقیاعتنایی به حقوق مردم، بیها نقش دارند؛ همچون بیعوامل زیادی در انحصارطلبی انسان

ایمانی یا ضعف ایمان است. اگر های انحصارطلبی، خودخواهی، بیترین عوامل و ریشهحرص، بخل و خست؛ اما اصلی

گان ای خود و وابستشود و همه چیز را برر طبیعی انحصارطلب میطوایمان، خودخواهی ذاتی انسان را مهار نکند، انسان به

ارطلبی بالا از انحص های مبارزه با انحصار طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان ردهیکی از بهترین روش؛ خواهدخود می

 است.

از  ت اجتماعی، یکیروش دیگر مبارزه با انحصارطلبی، توجه در گمارش افراد است؛ مبارزه با اختلاس و انحرافا

 های پیشگیریحلهای دینی، سرشار از راهکارها و راهاصول و اهداف اساسی دین مبین اسلام است. بر این اساس، آموزه

که پیامبران الهی و پیشوایان دین، در عمل نیز اهتمام جدی به این امر باشد؛ چناناز بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن می

شده، معطوف به عوامل است، راهکارهای عرضه« هاتئوری محدودیت»اقتضای چارچوب نظری تحقیق که اند. بهداشته

اند. بر این مبنا، مشخص شد که فساد اداری، حاصل وجود و تعامل عواملی چون انحصارطلبی، گلوگاهی فساد اداری
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ا عوامل دان است، راهکارهایی که متناسب بسالاری و مسئولیت اجتماعی شهرونکاری و عدم شفافیت، فقدان شایستهپنهان

 های اسلامی برای مبارزه با اختلاس اند.یادشده و بر اساس ارزش

 را ذکر میکنیم: "تدابیر پیشگیرانه و طرق مجادله با اختلاس"حال به شکل فشرده در نه شماره 

 اجناس و تجهیزات جمع دهی اشخاصکنترل، مراقبت، تفتیش و موجودی تحویل خانه ها، گدام ها، دیپوها و سایر  .1

 در ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی.

در استخدام و تقرر تحویل داران، خزانداران، معتمدان، مأموران تحصیلی و غیره دقت به عمل آید اشخاصی که  .2

ر گرفته ودارای سوابق و شهرت بد باشند در وظایف متذکره توظیف نگردند. تضمین مالی زیاد و معتبر از اشخاص مذک

شود. به علاوه دارایی منقول و غیر منقول اشخاص متذکره و اعضای فامیل شان در اول مرحله استخدام تثبیت گردد تا بعداً 

 نظر به عاید شان کنترل درست به عمل آمده بتواند.

 حسابات معتمدان بر روی اسناد قانونی و دقیق به وقت و زمان مقرره تصفیه گردد. .8

و ادارات دولتی نزد معتمدان گذاشته نشود بلکه در صندوق های محفوظ نگهداری شده، توزیع پول نقد مؤسسات  .7

 آن توسط هیأت مؤظف صورت گیرد.

خزاین دولتی در مناطق مختلف کشور مهر و لاک و توسط محافظان مسلح محافظت و در موجودیت هیأت معین  .6

 بازو بسته شود.

اموال و مواد در صورت اشتباه یا به منظور کسب اطمینان گاه گاه  تحویل خانه ها، دیپوها و محلات ذخیره ای .5

 توسط یک هیأت معتمد به صورت أنی و ناگهانی مورد تفتیش و کنترل قرار داده شود.

در پروژه های بزرگ مؤسساتی که مصارف وعواید دولتی به پیمانه ای زاید صورت می گردد به منظور کشف و  .4

 اقع از موضوعات اختلاس و سوءِ استفاده، اشخاص معتمود استخدام و به کار انداخته شود.معلومات و با خبر شدن به مو

در مؤسسات و پروژه های بزرگ، صورت مصارف با حاصل کار مقایسه و ارزیابی گردد تا معلوم شده بتواند که  .3

 مصارف مذکور با حاصل کار تناسب دارد یا خیر.

ه در هردو محل حق العبور هرازگاه توسط تفتیش های سیا مراقبت و مواضع حق العبور و هم چنان وسایط نقلی .9

 1کنترل گردد.

                                                      
 .11۱/104فرید، محمد محسن، همان، صص -1 
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 تیجه گیرین

بعد از بررسی جرم اختلاس از نظر فقه اسلامی و قوانین جزائی افغانستان، بالاخص کود جزاء نافذ و پرداختن به 

اند، عوامل اختلاس و همچنان راهکار ابعاد مختلف موضوع، همچنان بیان جرایم مشابه و جرایمی که در حکم اختلاس 

های مبارزه با اختلاس به نتائجی که در ذیل ذکر اند می رسیم، بناءً در این جا قصد نداریم تمامی آنچه در مباحث گذشته 

 بیان گردیده، دوباره بازگوکنیم، بلکه برآنیم تا مهم ترین نتایج به دست آمده را به صورت مختصر و فشرده ذکر نماییم.

ت در تعریف جرم اختلاس، وجاه« برداشت»در ارائه تعریفی از جرم اختلاس به این نتیجه رسیدیم که آوردن واژه .1

ندارد؛ چرا که اختلاس که به معنای تصاحب مال دولت یا دیگری است، هرچند ممکن است برای تحقق تصاحب و 

« رداشتب»و « أخذ»لزوماً تحقق جرم اختلاس نیاز به داشته باشد، اما« أخذ»و « برداشت»برخورد مالکانه با مال نیاز به 

 ندارد. زیرا وقتی مال در اختیار کارمند است، برداشت مجدد معنایی ندارد.

باشد، ولی نتیجه بحث  1می تواند دارای دو جنبه جرایم علیه اموال و جرایم علیه آسایش عمومی جرم اختلاس .2

 عمومی همانند جرم جعل، تزویر، کلاهبرداری و غیره ترجیج دارد. این می شود که جنبه جرم بودن آن، علیه آسایش

در مباحث گذشته به این نتیجه نیز رسیدیم که اختلاس در فقه با اختلاس در قانون مغایرت دارد، هرچند اختلاس  .8

ی عزیردر قانون وجوه تشابهی با اختلاس در فقه از جهت نوع مجازت و همچنین تصاحب مال دیگری دارد و از جهت ت

بودن جرم اختلاس در قانون می تواند مبنی فقهی داشته باشد، اما از نظر سایر ارکان تشکیل دهنده جرم با اختلاس در فقه، 

تفاوت ماهوی دارد، همچنان که گفتیم؛ مجازات جرم اختلاس در فقه اسلامی و قوانین جزائی افغانستان مجازات تعزیری 

ای حدی نیست، به این اساس قاضی)حاکم( اختیار دارد که با نظر داشت حالات مختلس، بوده، بناءً از جمله جرایم و جزاه

 کم و بیش بودن موضوع اختلاس)آنچه که اختلاس شده(، و دیگر ملاحظات، مختلس را محکوم به مجازات نماید.

نها در مورد انین تچنان که در بررسی سیر تاریخی جرم اختلاس در قوانین گذشته گفته شد، جرم اختلاس در این قو .7

اموال عمومی مطرح بوده است، اما بعدها دایره این جرم به اموال اشخاص نیز که به کارمند دولت به حسب وظیفه وی، سپرده 

 می شد، گسترش داده شد، زیرا لازمه تحقق اعتماد عمومی به دولت، این است که از چنین اموالی حمایت جزایی نماید.

                                                      
جرم اختلاس در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، آورده و  در فصل چهارم کتاب اش بحث کرده است، برای نمونه؛ حسن پوربافرانی  - 1

ر.ج.پوربافرانی، حسن،)عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان(،حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،ناشر: انتشارات جنگل، 

 .۱37،ص11۱4جاودانه، ایران، سال
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یگری ایکه علیه اموال و ملکیت اند، تشابه و تفاوت زیادی دارد، از جمله جرم، سرقت، جرم اختلاس با جرایمی د .6

 رشوة،  کلاهبرداری یا فریبکاری، تصرف غیر قانونی و سوءِ استفاده از صلاحیت ها و موقف وظیفوی.

 اموال غیر از جهت موضوع و متعلق جرم اختلاس به این نتیجه رسیدیم که این جرم علاوه بر اموال منقول، در .5

قانونگذار « "ملکیت"سایر اموال »منقول نیز سریان دارد. بنابر این، لازم است، برای پرهیز از برداشت های متفاوت از واژه

 ترتیبی را اتخاذ نماید تا روند واحدی در محاکم جاری گردد.

 بیان کرده است.جرایم دیگر هم اند که وصفاً در حکم اختلاس شامل اند، مطابق آنچه کود جزاء کشور  .4

جرم اختلاس وقتی اتفاق می افتد که مؤظف خدمات عامه یا کارمند مؤسسه خصوصی و غیر دولتی و .... مال یا  .3

وجوه یا اوراق بهادار یا ملکیتِ را که به حکم وظیفه به وی سپرده شده است، برای منافع شخصی خودش یا شخص 

 دیگری در آن تصرف مالکانه کند.

ان عواملی که در شمول جرم اختلاس به اموال اشخاص، سپرده شده به دولت، وجود داشت، می به باور بنده هم .9

تواند در باره اموال شرکت های سهامی و اموالی که مردم به این شرکت ها و همچنین سایر مؤسسات و جمعیت و 

ی تصادی، اجتماعی یا سیاساحزاب که در چارچوبه مجوز قانونی از طرف دولت به چنین شرکت هایی اجازه فعالیت اق

را داد، لازم است برای حفظ اعتماد مردم، از اموال سپرده شده به این شرکت ها نیز حمایت جزائی در قالب جرم 

 اختلاس را بنماید.

در بسیاری از موارد، مختلس برای مخفی ماندن جرم اختلاس، دست به جعل سند یا استفاده از سند مجعول می  .11

 قانون گذار افغانستان این مورد را جزو حالا مشدده جرم اختلاس قرار دهد.زند، که لازم است 

« 898»در مورد علل مشدده جرم باید به موقعیت شغلی مختلس و زمان ارتکاب جرم توجه داشت، چنانکه وفق ماده .11

ی که ایر مؤظفینکود جزاء هرگاه خزانه دار، تحویل دار، مأمور تحصیلی، صراف گدام دار، معتمد نقدی یا جنسی یا س

منحیث وظیفه به حفاظت اشیای اختلاس شده و یا پنهان شده مکلف باشند مرتکب جرم اختلاس را به حد اکثر مجازات 

 پیش بینی شده برای اختلاس محکوم می کند.
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رم جاز راهکاری های مبارزه با اختلاس راهکاره ارتباط درون فردی و کنترول و نظارت اجتماعی در امر مبارزه با  .12

اختلاس نهایت موثر می باشد، اما برای اینکه مطمئن تر عمل شود از راهکارهای دیگر هم برای مبارزه با اختلاس 

 استفاده شود موثر خواهد بود.

در پایان قابل ذکر است این نکته نیز شایان توجه است که با همه اشکالاتی که در کود جزاء، وجود دارد، اما در  .18

 سبت به سایر قوانین مشابه جامع و کم اشکال است.نوع خود این قانون ن
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 پیشنهادات:
رزه علاوه به آنچه که در راهکارهای مباآنچه به عنوان پیشنهاد در اینجا بیان میشود، برای مبارزه با اختلاس است، 

 بروز از پیشگیری رب مبتنی بیشتر که هستند رویکردهایی به معتقد  ، صاحب نظراناختلاسدر زمینه با اختلاس بیان شد؛ 

  .گسترده مبارزه شود ای پدیده چنین با خاطی کارکنـان بر مجازات اعمال طریق از که این تا باشد، ای پدیده چنین

ستم است، ایجاد و راه اندازی یک سی اختلاس در پهلوی اتکا بر رویه هایی که مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب 

 رهنگ جامعه و فرهنگ سازمانی است، امری ضروری می باشد.پیشگیری از فساد که هسته مرکزی آن ف

اقدام هایی همچون هویت بخشی به کارکنان، تثبیت سیستم اجتماعی، ایجاد تعهد درونی در کارکنان، تثبیت  

 در و همواره که هستند سازمانی فرهنگ کارکردهای مهمترین از  شیوه های انگیزشی و ارایه الگوهای مناسب رفتاری

 .گیرند می قرار تاکید مورد جوامع تمامی

امری پیچیده، پنهان و متنوع  ه اختلاستجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشان دهنده این است ک

ست که اگر مانند عفونتی ا اختلاساست. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. در حقیقت، 

جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این  به اندام و پیکر

  .عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد سازد

برجسته نمودن نقش فرهنگ سازمانی مطلوب، زمینه مناسبی را برای افزایش شناخت مدیران سازمان ها و شرکت 

 .یک امر مهم تلقی می گردد م اختلاسده ای نامطلوب به ناها در جهت پیشگیری از بروز پدی

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی ای که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد، 

یک دارد. فرهنگ سازمانی که پیوندی نزد اختلاسنقش مهمی در کنترول درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز 

ا فرهنگ عمومی جامعه دارد، عامل مهمی در شکل دهی به رفتار سازمانی محسوب می شود و از نقش مهمی در ب

پدیدآوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهای موردنظر سازمان برخوردار است. فرهنگ سازمانی 

اندیشه های اعضا و سازمان اثر می گذارد، می تواند به  درقالب مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک که بر رفتار و

 .عنوان سرچشمه ای برای دستیابی به محیط سالم اداری و یا فضایی که ترویج کننده فساد اداری است به شمار آید

 :واما درافغانستان

ماتیک نبوده سیست ،اختلاس متاسفانه در کشور ما تلاشهای دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با

است. بدین معنی که هر ازچند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشارهای اجتماعی، محتوای برنامه ها برای مبارزه 

 .دهند می دست از مقرر اهداف به دستیابی برای را خود انسجام ها برنامه  با فساد تغییر مینماید درینصورت
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ای صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان دلیل مهم دیگر این است که برنامه ه

 .تاکید داشته باشد ز اختلاسمتمرکز بوده است به جای آن که بر پیشگیری از برو

باید از سبک و روش سیستماتیک برخوردار باشـــد، طوری که همه عوامل به وجود  از اختلاسبرنامه پیشگیری 

 را مورد توجه قرار دهد و براســاس مهمترین آن ها، سیستم پیشگیرانه ای را برای آن طراحی نماید. اختلاسآورنده 

اساسی  به جای نظام کنترل تخلفات به عنوان یک راهبرد اختلاسایجاد و تقویه یک سیستم پیشگیرانه مقابله با  

که نظام  ز باشد. منظور از سیستم پیشگیرانه این استو دستیابی به سلامت اداری میتواند کارسااختلاس در مسیر مبارزه با 

ه ترتیبی که با تکیه تجهیز گردد؛ ب اختلاسو تنبیه متخلفان، به سیستم بازدارنده عوامل  اختلاستمرکز یافته بر کشف موارد 

 ام کند. اقد در سطح کشور اختلاسو حل اساسی مساله  اختلاسبر یک رویکرد سیستماتیک و جامع، نسبت به رفع علل 

یکی از مهمترین اجزای این برنامه پیشگیرانه عامل فرهنگ سازمانی است. حرکات زیرین می توانند در یک کشور 

 :مثمر ثمر واقع گردند اختلاسدارای نظام اقتصاد بازار به منظور مبارزه با 

 :ا ایجاد اطمینان از این کهوانمند کردن شرکت ها و موسسات خصوصی )و افراد( به خودداری از رشوه دادن، بت -اول

 ند؛ینما می خودداری از اختلاس کرد نیز هــــا آن رقیبان .1

 برای مجوز صدور سازی، خصوصی های برنامه معاملات، در اختلاس از جلوگیری منظور به را خود دولت .2

 .بداند  متعهد موارد ریسا و نظارت امر در شفاف های رویه از پیروی همچنین خصوصی، موسسات

 :لیقب از هایی اقدام واختلاس  با مبارزه بالای هزینه کاهش در دولت کردن توانمند – دوم

 غیرمنطقی؛ مقررات لغو .1

 سازمانی؛ قوانین و ها رویه سازی ساده و شفافیت افزایش .2

 اطلاعات؛ به عمومی دسترسی افزایش .8

 ؛اختلاس ضد اجتماعی/  مکتبی آموزش .7

 ؛اختلاس مستعد اجتماعی فرهنگ در تغییر ایجاد .6

 ؛اختلاس با مبارزه ملی حرکت سازماندهی .5

 جامعه؛ اختلاس در بازدارنده های ارزش تقویت .4

 ها؛ آن بر همگانی نظارت و ها دستگاه عملکرد ارزیابی یافتن جریان .3

 شده؛ میکانیزه کاری های جریان ایجاد برای اطلاعات فناوری از استفاده .9
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 .دهندگان خدمت و گیرندگان خدمت روی در رو و مستقیم تعامل کــــاهش .11

 بیعقت است تر یضرور و مهمتر همه از که یزیچ آن یپهلو در اما برساند خوب جینتا به را ما تواند یم نکات این

 مردم و تهساخ شگوفا مردم قلوب در را دیام گل تواند یم امر نیا که است نیمفسد محاکمه و شده انجام مفاسد گردیپ و

 .ندینما حاصل دوباره را دولت به نسبت شان رفته دست از اعتماد
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 .ژی  ی  ی   

 162 (2)مائده:

 18 (3)مائده:  ژ...ۓہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےژ  84

 32-83 (83)مائده:  ژ........     ٺ ٺ ٺ  ٿ ژ  85

 163-176 (116)مائده:  ژ......   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  86

87 
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ژ 

 .ژڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    
 161 (99)اعراف:

 41 (29)انفال:  ژچ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍڍ ڌ ڌژ  81

 12 (39)هود:  ژ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ ژ  89

20 
ٺ     ٺ  ٺ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 ژٿ   ٿ  

 164 (68)یوسف:

28 
ڈ   ڈ    ڎڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎژ 

 .ژڑ  ک  ک    ک  ک    ڑژ  ژ

 167 (65)یوسف:

 36 (117)نحل: ژژ   ژ  ڑ ڌ  ڎڎ ڈ ڈژ 22

23 
ڄ  ڄ     ڄڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ 

 ژچ  ڇ   ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 169 (74)انبیاء:

24 
   ئىئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېژ 

  ژئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  
 176 (68)فصلت:

 158 (83)شوری: ژ  ڦڤ  ڦ  ڦ ژ 25

26 
ڱ     ڱ  ڱ     ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳژ 

 ژں
 179 (1)حجرات:
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 161-41 (18)حجرات:  ژ.  ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ژ  27

 18 (74)قمر:  ژی ی ی ی ئج   ئح ژ  21

29 
ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ 

 .ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
 169 (13)حشر:

 175 (19)حشر:  ژ......    ڃ     چ    ڃڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  30

 161 (2)طلاق: ژڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ژ  38

 161 (7)طلاق: .ژئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې                 ئى  ژ  32

 161 (6)طلاق: ژئج  ئح  ئم  ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم  بى   ژ  33

 174 (83)مدثر:  ژبج        بح بخ بم           بى بي ژ  34

 18 (75)مرسلات:  ژئې    ئى ئى ئى   ی ی ژ  35

 18 (29)مطففین:  ژئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ژ  36

37 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ژ 

 ژڦ  ڦ       ڦ   ڦ
 166 (81إلی 24)فجر:

31 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ 
 165-174 (4/3/9/11)شمس:/

39 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ 

 ژک  گ  گ   گ   
 174 (4/3)زلزله:
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 نبویفهرست احادیث 

 

 صفحه حدیث شماره

 162-42 .«إِنَّ الله لا یَنْظُرُ إلِى أَجسْامکِْم، وَلا إِلى صُوَرِکُمْ، وَلکَِنْ ینَْظُرُ إِلَى قُلُوبِکمُْ وَأَعمالِکمُْ»  8

 34 «...أربعٌ إذا کَنّ فیک فلا علیک مافاتک من الدُّنیا: حفظُ أمانةٍ و صدقُ حدیث،» 2

 34 «لةٌ....خَصْ فیه کانت مِنهُْنَّ خَصلْة فِیهِ کَانَتْ ومَنْ خاَلصًِا منَُافقًِا کانَ فِیهِ کُنَّ مَنْ أرْبعٌَ» 3

 7 ....«حَراَمٌ ، وأََعْرَاضکَُمْ ، وَأَمْوَالَکُمْ ، دِمَاءَکُمْ إِنَّ...َ»  4

 33 «آیةَُ المُْنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ کَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلفََ وَإِذَا اؤتُْمِنَ خَانَ » 5

 94 «رُفعَِ الْقَلَمُ عنَْ ثَلَاثَةٍ: النَّائِمِ حتََّى یسَْتیَْقظَِ، وَالصَّبِیِّ حَتَّى یَبْلُغَ، وَالْمجَْنُونِ حَتَّى یُفیِقَ» 6

 97 «نَباَشٍ وَ لاَ منُتَهبٍِ وَ لاَ خاَئنٍِلا قطَعَ عَلَی »  7

 97 «قَطْعٌ مخُْتَلِسٍ ولََا منُْتَهِبٍ ولََا خاَئنٍِ علََى لَیْسَ»  1

 41 ...« عْضٍبَ بَیعِْ عَلَى بعَْضُکُمْ یَبِعْ ولَاَ تَدَابَروُا وَلاَ تَبَاغَضُوا ولَاَ تنََاجَشوُا وَلاَ تحََاسَدُوا لاَ»  9

 59 ...«یَزْنِى الزَّانِى حِینَ یَزنِْى وهَُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَشْربَُ الخَْمْرَ حِینَ یَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌلاَ »  80

 33-75 ....«.مَا بَالُ عاَمِلٍ أَبْعَثُهُ فیََقُولُ هَذَا لَکُمْ وَهذََا أُهْدىَِ لِى. أَفَلاَ قعََدَ فِى بیَْتِ أَبِیهِ أَوْ فِى بیَْتِ»  88

 33 «مَنِ اسْتَعْمَلنَْاهُ عَلىَ عمَْلٍ رزََقنَْاهُ رِزْقًا فمََا أخََذَ بَعدَْ ذَلِکَ فَهوَُ غُلُولٌ » 82

 35 .«.مَنِ اسْتَعْمَلنَْاهُ مِنْکُمْ علََى عَمَلنَِا فکََتمََنَا مِنْهُ مخِیَْطًا فمََا فَوْقَهُ کَانَ غُلوُلاً یَأْتِى بِهِ یوَْمَ»  83

 59 «یَغُلُّ أَحَدُکُمْ حیِنَ یغَُلُّ وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَإِیَّاکُمْ إِیَّاکُمْ وَلاَ » 84

 2 «هُوَ اخْتِلاسٌ یخَْتَلِسهُُ الشَّیْطَانُ مِنْ صلَاةِ الْعَبدِْ» 85
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 فهرست اشعار

 

 فهرست اعلام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره مصرع صفحه

 1 جریمة نامض فى رأس نیق ترى لعظام ما جمعت صلیبا 2

 صفحه نام   شماره

 96 رحمه الله ابوحنیفه 1

 96 رحمه الله ابو یوسف 2

 93 رحمه الله احمدبن حنبل 8

 41 ابن کثیر رحمه الله 7

 88 حسین میر محمد صادقی 6

 87 سید سابق رحمه الله   5

 93 رحمه الله شافعی  4

 91 رحمه الله هعبدالقادر عود 3
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 57 رحمه الله قرطبی   9  

 99 مالک رحمه الله 11

 96 محمدبن حسن شیبانی رحمه الله 11

 59 نووی رحمه الله 12

 37 یوسف قرضاوی حفظه الله 18
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 فهرست منابع
 قرآن کریم

: لامة،الناشرالس محمد بن سامی: المحقق العظیم، القرآن تفسیر عمر، اسماعیل الفداء أبی عمادالدین الدمشقی، اکثیر ابن .1

 .2: الطبعة رقم ،1999 – 1721: النشر سنة طیبة دار
هـ قـ(، احکام القرآن، راجع أصوله و خرج احادیثه 678متوفی-753ابن العربی، أبی بکر محمدبن عبدالله المعروف بـ)متولد .2

-روتدارالکتب العلمیه، بیو علق علیه: محمدعبدالقادر عطا، منشورات: محمدعلی بیضون لنشر کتب السنة و الجماعه، 

 لبنان.
لعربی التراث االناشر : دار إحیاء ،تحقیق : محمد الصادق قمحاوی،أحکام القرآن ،أحمد بن علی الرازی الجصاص،أبو بکر .8

 .6عدد الأجزاء : ،1716بیروت ،  -
 بیروت - لعلمیةا الکتب دار:  الناشر الخالق، عبد الغنی عبد:  تحقیق أبوعبدالله، محمدبن إدریس الشافعی، أحکام القرآن،پ .7

 .2:  الأجزاء عدد ،1711 ،
القرطبی، أبی عبدالله محمد بن أحمد بن أبی بکر، الجامع لأحکام القرآن، تحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن الترکی و محمد  .6

 م.2115-هـ1724لبنان، مؤسسه الرساله للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الاولی،-رضوان عرقسوسی، بیروت
المنذر، محمدبن إبراهیم، الاجماع، دراسة و تحقیق:فؤاد عبدالمنعم أحمد، الناشر: دارالسلم للنشر و التوزیع، الطبعة:  .5

 .1م، عدد المجلدات:2117هـ/1726الاولی
القرنی، عایض بن عبدالله، تفسیر میسر)ترجمه فارسی(، مترجمان: عبدالمجید صمیم، فضل الرحمان فقیهی، عبدالرؤوف  .4

 .1833خلص اعضای هیات علمی دانشگاه هرات، انتشارات شیخ الاسلام احمد جام،م
،صحیح  م(341 - 311هـ ، 265 - 197أبو عبدالله ) المغیرة بن إبراهیم بن محمد بن إسماعیل، البخاری الجعفی .3

 ،جامعة دمشق -تحقیق : د. مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه فی کلیة الشریعة  (،الجامع الصحیح المختصرالبخاری)

عدد  ،مع الکتاب : تعلیق د. مصطفى دیب البغا ،1934 – 1714الطبعة الثالثة ،  ،بیروت –الناشر : دار ابن کثیر ، الیمامة 

 .5:الأجزاء
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الجامع الصحیح المسمى  ،م(346 - 321هـ، 251 - 217) أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیریالنیسابوری،  .9

 ..هـ1847بتحقیق وتصحیح محمد فؤاد عبد الباقی، صدرت عن دار إحیاء الکتب العربیة بالقاهرة، سنة  ،صحیح مسلم
 ی: علاء الدینمؤلف الجوهر النق ،السنن الکبرى وفی ذیله الجوهر النقی ،أبو بکر أحمد بن الحسین بن علی ،البیهقی .11

 ،ادالناشر : مجلس دائرة المعارف النظامیة الکائنة فی الهند ببلدة حیدر آب ،علی بن عثمان الماردینی الشهیر بابن الترکمانی

 .مصدر الکتاب : موقع وزارة الأوقاف المصریة وقد أشاروا إلى جمعیة المکنز الإسلامی ،هـ 1877الطبعة : الأولى ـ 
ن مری، المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج: شرح النووی علی مسلم، النووی، محیی الدین یحیی بن شرف ب .11

 السعودیه، بیت الأفکار الدولیه، ب.ت.-الریاض
حادیث مذیلة الأ القاهرة، – قرطبة مؤسسة:  الشیبانی، أحمد بن حنبل أبوعبدالله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الناشر .12

 .ب.ت.بأحکام شعیب الأرنؤوط علیها
 الحافظین ، بتحریرمجمع الزوائد ومنبع الفوائد(،  314المتوفی سنة )حافظ نور الدین علی بن أبی بکرال، الهیثمی .18

ار الکتب د بالقاهرة، القدسی مکتبة مؤسس القدسی الدین حسام ورثة من خاص بإذن جحر، طبع وابن العراقی: الجلیلین

 م.1933.  ه 1713 ،لبنان –العلمیة بیروت 
مکارم الأخلاق ومعالیها ومحمود  ،هـ( 824أبو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاکر ) ،الخرائطی .17

 هـ. 1715دمشق، سنة  -محمد مطیع الحافظ، وغزوة بدیر، دار الفکر : حقیقت ،طرائقها
سیدکسروی  اری والبند تحقیق دکتور عبدالغفار سلیمان، السنن الکبرىالنسائی، أبی عبدالرحمن أحمدبن شعیب،  .16

  .م1991- هـ 1711الطبعة الاولى، لبنان –دار الکتب العلمیة بیروت ، حسن
ن بن عبد المحس، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد، المعجم الأوسط، أبو القاسم سلیمان بن أحمد ،الطبرانی .15

 .1716القاهرة،  -الناشر: دار الحرمین ، إبراهیم الحسینی
تحقیق ، الجامع الصحیح سنن الترمذی(، 249 – 219)أبى عیسى محمد بن عیسى بن سورةمام الحافظ لاا ،الترمذی .14

الأحادیث مذیلة بأحکام الألبانی ،6عدد الأجزاء:، بیروت –لناشر : دار إحیاء التراث العربی ،ا: أحمد محمد شاکر وآخرون

 .علیها
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حکام والأحادیث مذیلة بأ ،فؤاد عبد الباقیتحقیق : محمد  ،سنن ابن ماجه،محمد بن یزید أبو عبدالله ،القزوینی .13

 .2عدد الأجزاء:، بیروت –الناشر : دار الفکر ، الألبانی علیها
تحقیق وتعلیق سعید محمد  ،سنن أبی داود(، ه 246المتوفى سنة )لحافظ ابی داود سلیمان بن الاشعثالسجستانی، ا .19

 ،ب.ت.ر والتوزیعدار الفکر للطباعة والنش،طبعة جدیدة منقحة ومفهرسة،اللحام
بیروت،  –الناشر : المکتب الإسلامی ، إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل الألبانی، محمدناصر الدین، .21

 .3عدد الأجزاء : ،1936 – 1716 -الطبعة : الثانیة 
الأرنؤوط،  شعیب : بلبان، تحقیق ابن بترتیب حبان ابن صحیح البستی، محمدبن حبان بن أحمد أبوحاتم التمیمی، .21

 ، عدد1998 – 1717 ، الثانیة بیروت، الطبعة – الرسالة مؤسسة:  علیها، الناشر الأرنؤوط شعیب بأحکام مذیلة الأحادیث

 .13:  الأجزاء
ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، تحقیق: الشیخ عادل أحمد بعدالموجود و الشیخ علی  .22

  م.2118-هـ1728دارعالم الکتب للطباعة و النشر و التوزیع، طبعة خاصه، -الریاضمحمد معوض، 
الماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، تحقیق احمد المبارک  .28

 .1939البغدادی، الطبعه الاولی، الکویت: مکتبه ابن قتیبه،
هـ(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، المکتبة الحبیبیه، 634ین أبی بکربن سعود،)تالکاسانی الحنفی،الامام علاءالد .27

 ت.-کانسی رود کوئیته،طبعة جدیده، ب
 .1993ابو زهره، الامام محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی، قاهره،  .26
 .1938المغنی، مصر: دارالکتب العربی، ابن قدامه، موفق الدین ابومحمدبن عبدالله بن احمد بن محمد، .25
 .1948السرخسی، ابوبکر محمد بن احمد بن سهل، المبسوط، مصر، مطبعه مصطفی الحلبی، .24
 هـ.1816ابن الهمام، کمال الدین محمدبن عبدالواحد، فتح القدیر شرح الهدایة، مصر، المطبعه الکبری الامیریه، .23
 ت.-تان(، بکوئیته)بلوچس-الاسلامی وادلته،مکتبة رشیدیه، سرکی رودزحیلی، الاستاذ الدکتور وهیة، الفقه ال .29
 .1941 ،15ش الرابع، العدد العلوم، مجلة العقوبه، و الجریمه عبدالرحمن، الجورانی .81
 .1953الاول الجزء العامه، النظریه العقوبات، قانون شرح فی الوسیط: حسین علی الخلف، .81
 .1951 الثالث، العدد الاداب، لکلیه مجل، الاخیرة، البابلیه القوانین و حمورابی قوانین محمود، الامین، .82
 .1991داد،بغ الجاحظ، مطبعه العراقی، القضاء و التشریع فی العامة الاموال الاختلاس عبدالرحمن، جریمه الجورانی، .88
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 .1942 الثانی، و الاول ان العدد ،8س الحقوقی، مجلة مقارنه، تحلیلیه دراسه-العام عبدالرحمن، الادعاء الجورانی، .87
 الرؤوف عبد طه: وتحقیق دراسة هـ،461 العالمین، رب عن الموقعین قیم،إعلام ابن بکر أبی بن محمد الجوزیة، .86

 .م1953/هـ1833القاهرة مصر، الأزهریة، الکلیات مکتبة:الناشر سعد،
 .1979البزاز، عبدالرحمن، الموجز فی تاریخ القانون، مطبعه الرشید، بغداد، .85
وعة الموس (،فرع منطقة الریاض عضو هیئة التحقیق والإدعاء العام)سعود بن عبد العالی البارودی، العتیبی .84

 .1724الطبعة الثانیة  ،المملکة العربیة السعودیة فی بالأنظمة المعمول بها الجنائیةالإسلامیة المقارنة
 -التراث، مصر ردا مکتبة: الناشر صقر، أحمد السید: الشافعی،تحقیق الحسین، مناقب بن أحمد بکر البیهقی، أبو .83

 .2عدد المجلدات -1891-القاهرة
 عبد تورالدک حنبل، تحقیق بن أحمد الإمام مناقب الجوزی، بن محمد بن علی بن الرحمن عبد الفرج الجوزی، أبو .89

 ، الریاض.1719الترکی، الناشر:دار هجر، سنةالنشر: المحسن عبد بن الله
 الکریم.ب.ت. القرآن فی التقوی آیات خلیف، علی حسین الجبوری، .71
 .1836 نی، تهران، هفتم، و بیست چ عمومی، مدیریت سیدمهدی، الوانی، .71
الشاذلی ، فتوح عبدالله،الجرایم المضره بالمصلحه العامه فی القانون المصری، الکتب الجامعی الحدیث، الطبعه  .72

 م.1991الاولی، 
 - لإسلامیةا والنشر التوزیع دار - المعاصرة الإسلامیة والحرکة الدعوة أعلام سلیمان، من بن عقیل الله العقیل، عبد  .78

 – م2115 - الثالثة الطبعة - القاهرة - مصر
هـ(، محمودالکلام فی سیرة الإمام أبی حنیفة النعمان، 457،وفات548الذهبی، الإمام محمدبن أحمدبن عثمان)تولد  .77

 هـ.18/6/1789اعتنی به: أبوالکلام شفیق القاسمی المضاهری، الناشر: مکتبة المظاهرسلیم، الطبعة الأولی:
ناقب الامام ابی حنیفة و صاحبیه ابی یوسف و الذهبی، الإمام الحافظ أبی عبدالله محمدبن أحمد بن عثمان، م .76

محمدبن الحسن، عنی بتحقیقه و التعلیق علیه: محمدزاهد الکوثر، أبو الوفاء الأفغانی، عنیت بنشر: لجنة إحیاء المعارف 

 .1713النعمانیة بحیدرآباد الدکن بالهند، الطبعة الثالثه فی بیروت من لبنان سنة
 لاسلامیه،ا الشریعه ظل فی دفعها واسالیب الاقتصادی النمو تعثر فی الرشوه ثرا الجنیدل، عبدالرحمن بن احمد .75

 م.1932-ه1712 الاولی، الطبعه والتدریب، الامنیه للدراسات العربی المرکز الریاض،
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،ناشرچاپی: اسلامیه،ناشر دیجیتالی:مرکز تحقیقات رایانه ای قائیمه اصفهان،جلد  .74

 تهران.پنجم، 
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/ 1836ـ 1838 ، قاهرهو محمود محمد طناحی طاهر احمد زاوی والاثر،چاپ الحدیثغریب فی اثیر، النهایةابن  .73

 .1956ـ 1958
مد بن مکرم، لسان العرب، نشر أدب الحوزة حابن منظور الافریقى المصرى، الامام العلامة ابى الفضل جمال الدین م .79

 م.1858 ه 1716ایران  -قم 
 المحیط، تحقیق: مکتب تحقیق التراث فی یعقوب، القاموس بن العلامه اللغوی مجدالدین محمد الفیروزآبادی، .61

-هـ1718بنان، ل–مؤسسه الرساله، بإشراف: محمد نعیم العرقسوسیی، طبعة فنیه منقحه مفهرسه، مؤسسه الرساله، بیروت 

 مـ.1998
 .1882 را،ته دوم، چاپ آموزگار، الله، فرهنگ آموزگار، حبیب .61
 بک، احمد امین، شرح قانون العقوبات الاهلی، الدار العربیه للموسوعات، المجلد الاول،ب.ت. .62
 شمس الذهبی مامالإ تعلیق: المحقق الذهبی، بتعلیق عبدالله،المستدرک بن محمد أبوعبدالله الحاکم الإمام محمد، بن .68

 ب.ت. (م1874 - 1246 هـ،473 -548)قَایْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الله أبوعبد الدین
 در نآ اثرات کاهش جهت الگویی ارایه ر منظو به اداری فساد دربروز موثر عوامل بررسی سرنوشت، فرخ بهزاد .67

 .1838پاییز -55 شماره مدیریت، دانش ایران، اسلامی جمهوری توسعه روند
 بالاسکندریة، ب.ت. بهنام، رمسیس، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشأة المعارف .66
 ایشآس و امنیت علیه جرایم اختصاصی، جزای ،حقوق(اصفهان دانشگاه علمی هیات عضو)حسن، پوربافرانی، .65

 .1891سال ایران، جاودانه، جنگل، انتشارات: عمومی، ناشر
 اعةللطب القادری دار ، الأربعة، الفقهیة المذاهب حدوث فی تاریخیة محمد، نظرة بن إسماعیل بن تیمور، أحمد .64

 م.1991-هـ1711 الأولى، الطبعة بیروت، والتوزیع، والنشر
جعفر، علی محمد، تاریخ القانون و الفقه الاسلامی، المؤسسه الجامعیة، للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعه الاولی،  .63

 هـ. .ق.1715الجزءِ الاول،
 .1992حسنی، محمود نجیب، شرح قانون العقوبات، دارالنهضة العربیه، .69
 .1719 ، قمسامرائی و ابراهیم مخزومی مهدی ، چاپالعینبن احمد، کتاب خلیل .51
 اپچ کبیر، امیر انتشارات(: حمید سید طبیبیان،: مترجم)  ،(فارسی به عربی) لاروس جر، فرهنگ خلیل .51

 .1837پنجم،
 جرایم ایه تفاوت بیان و قانونی غیر تصرف اختلاس، امانت، در خیانت بزه بررسی نامه عباس،پایان خویباری، .52

 تهران. دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده ایران، حقوق در مذکور
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 .1833خرم دل، مصطفی، تفسیر نور،ناشر: نشر احسان،چاپ خانه اسوه، ایران .58
 موضع"وائدف با همراه کابلی، تفسیر به المعروف عثمانی تفسیر الحسن، محمود الهند شیخ حضرت دیوبندی، .57

 یدّج علماء از هیئتی نظر تحت:دری به اُردو از دیوبندی،ترجمه مانیعث احمد شبیر مولینا حضرت نگارش "القرآن

 ت..ب پاکستان، پشاور خوانی قصه خانه، کتب افغانستان،تاج
 دهلوی،الإمام الشیخ احمد بن عبدالرحیم شاه ولی الله محدث، حجة الله البالغه. ب.ت. .56
 .1844جدید دوره از دوم چاپ تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه: ناشر دهخدا، نامه لغت: اکبر علی دهخدا، .55
 رکزم تهران، نبوی، محمد و مهاجر مهران کریمیان، رامین ترجمه ارتباطات، الفبای ادامز، بریجت و گیل دیوید .54

 .1837 ها،رسانه تحقیقات و مطالعات
 چ ایزدی، داود و اعرابی سیدمحمد ترجمه ارتباطات، مدیریت ولوین،. آر دارلین ولوین،. اندرودی برکو،. ام ری .53

 .1837 فرهنگی، هایپژوهش دفتر تهران، چهارم،
حقوقی(، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  -رمضانی، احمد،اختلاس)بررسی فقهی .59

 .1892ایران،چاپ سوم:-اسلامی،تهران
 هایپژوهش دفتر تهران، نهم چ اعرابی، سیدمحمد و پارساییان علی ترجمه ،2ج سازمانی رفتار پی، استیفن رابینز، .41

 .1836 فرهنگی
 .27/11/1847سال ،21544شماره روز نامه اطلاعات، .41
 .19/5/41تاریخ ،176ش روزنامه کیهان .42
 .15/4/1841تاریخ ،3شماره ابرار، روزنامه .48
 م.1951-1889-تهران-ایرانرضی، هاشم، فرهنگ کاوه، ناشر: انتشارات کاوه،  .47
 .1838رحیمی نیا، مصطفی، فرهنگ صبا )عربی به فارسی(، ناشر: انتشارات صبا)در یک جلد(، چاپ دوم  .46
 شماره ر،کبی امیر کارآفرینان دهد؟ می کاهش را اداری فساد سازی خصوصی آیا خیرگو، ومنصور شکری زینت .45

 . 33 بهمن وپنج پنجاه
 لکتب، محله جنگی قصه خوانی پشاور.ب.ت.سابق، السید، فقه السنة،دارا .44
 .2118التوقیفیة، المکتبة: مصر السنة، فقه السید، صحیح بن کمال مالک أبو سالم، .43
 نهم. چاپ( مصور فارسی-عربی) نوین جامع بزرگ فرهنگ: احمد سیاح، .49
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 م.1998-هـ1718الاولیدمشق، الطبعة -دارالقلملامام القرطبی شیخ أئمة التفسیر،المان، مشهور حسن محمود،س .31
 سلیمان، وهبی، جلوه های از زندگانی امام ابوحنیفه، مترجم: امین الله کریمی، انتشارات مستقبل،ب.ت. .31
 سپری، فریدون، پژوهشی در باره امامان اهل سنت، مرکز نشرات پامیر، غزنی.ب.ت. .32
 .1836 فرهنگی هایژوهشپ دفتر تهران، نهم چ اعرابی، سیدمحمد و پارساییان علی ترجمه ،2ج سازمانی .38
شیخ احمد، عبدالصیر، اسلام و مبارزه با فساد اداری،بازنگر: کمیته رهبری پروژه حرکت بسوی شفافیت، چاپ  .37

 افغانستان. -. کابل1898مطبعه توانا، سال
 .1846جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویراستار، چاپ دوم، سال ؛شامبیانی، هوشنگ .36
 مدیریت اداری، فساد برکاهش موثر عوامل بررسی شهبازی، مهدی نبی، محمد سیتا زاهدی، السادات شمس .35

 .1833وزمستان پایز بستم، شماره هفتم، سال سازمانی، فرهنگ
 ت.-پاکستان، ب-شرح الوقایة مع حاشیة عمدة الرعایة، مکتبه امدادیه، ملتان .34
تهران، چاپ سی -علیه اموال و مالکیت،نشر میزان(، جرایم 2صادقی،حسین میر محمد، حقوق کیفری اختصاصی) .33

 .1892و هشتم: زمستان
طوسی، إمام حجة الاسلام زین الدین ابوحامد محمد غزالی، کتاب کیمیای سعادت، مکتبة الحقیقه،کتابخانه و   .39

 .1833خیابان ناصر خسرو، -چاپخانه مرکزی، تهران
 .1832 ،اردیبهشت171 شماره تعاون، مجله باآن، مبارز های وراه اداری فساد محمد، طالقانی، .91

 جامعة قم، ،جمپن چ همدانى، موسوى باقر محمد سید ترجمه القرآن، تفسیر فی المیزان سیدمحمدحسین، طباطبائی، .91

 .1847قم علمیه حوزه مدرسین
 .1852 ، تهراناحمد حسینی البحرین، چاپبن محمد، مجمع طریحی ، فخرالدین .92
 هـ ش.1839راه رشد، سال چاپ  فرهنگ فارسی عمید، ویراستار: عزیزالله علیزاده، ناشر:عمید، استاد حسن،  .98
 ت.-عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، دارالکتب العربی، بیروت،ب .97

ین پور، یوسف حس ، ترجمه: مولانا محمدفارسیعثمانی دیوبندی، علامه مفتی محمد شفیع، تفسیر معارف القرآن  .96

 .1839ناشر: مکتبه حقانیه محله جنگی قصه خوانی پشاور، سال
 مکتبة فهرسة یاض،الر النبویة، السیرة فی تقنینه و اجتماعیه و اقتصادیه و اداریة ابعاد العمری، إبراهیم بن عبدالعزیز .95

 .1725الاولی، الطبعة النشر، أثناء الوطنیه فهد الملک
 .11/2111/ 26:النشر الحقوقیة، تاریخ الحلبی منشورات: عةالجنائیه، الناشرعبدالملک، جندی، الموسو .94
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 .1963الثالث، العدد الاول، المجلد القومیه، الجنائیه المجلة الفراعنه، عند الجنایی رؤوف، القضاء عبید، .93
 اسلامی، ویکردر با رفتارسازمانی اهرنجانی، میرزایی نظر حسن زیر پیروز، آقاعلی خدمتی، ابوطالب شفیعی، عباس .99

 .1836 دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم،
 در دیریتم الوانی، سیدمهدی نظر زیر نژاد،بهشتی سیدمحمود شفیعی، عباس خدمتی، ابوطالب پیروز، آقاعلی .111

 .1835 دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، پنجم، چ اسلام،
 تاریخ کتاب)  متقس اقتصادی، قضایی، سیاسی، تشکیلات تاریخ( اسکندریه دانشکده رئیس: ) ذکی عبدالمتعال، .111

 .1883 فرامرزی، احمد: مترجم ،(قانونی تشکلیات
 .26 شماره 1844 وشهرپور خرداد وپژوهش مجلس توسعه، آفت اداری وفساد اختلاس شلالوند، عبدالعلی .112
 شماره دوم، سال اسلامی، هایارزش اساس بر اداری فساد با مبارزه علی حسنی و عبدالحمید شمس، راهکارهای .118

 & Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.2. No.1, Fallصفحه ،1891 زمستان و پاییز اول،
Winter 2112-18. 

 .غیاث اللغات مع منتخب اللغات، بی.تا، باب الجیم مع المیم )ستون منتخب اللغات( .117
ل مترجم:مولوی نصرالله منصور تخاری، ناشر: فیصفیصل، مولانا شاه، تسهیل الهدایه)ترجمه فارسی شرح الهدایه(،  .116

 ت.-کتب خانه، محله جنگی پشاور،ب
فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ ششم، تهران، سازمان چاپ و  .115

 .1831انتشارات،

 .م1991قـ هـ1712العربیه، دارالنهضه الاسلامی، الفقه فی الجنائیه  الموسوعه: احمد بهنسی، فتحی .114
 .9رقم 1975القاهره، المصری، دارلکاتب الرومانی، الفقه فی جوستینان فهمی، عبدالعزیز، مدونه .113
 .1892فرید، محمد محسن، حقوق جزائی اختصاصی، انتشارات رسالت کابل، چاپ اول: حمل .119
و بازرسی فرهادی نژاد، محسن، فساد اداری و شیوه های کنترول آن، مجموعه مقالات دومین همایش نظارت  .111

 .1831تهران، سازمان بازرسی کل کشور،
 دوره اری،اد تحول توسعه، ودرحال یافته توسعه های درکشور اداری فساد تطبیقی بررسی نژاد، محسن، فرهادی .111

 .76 شماره  هفتم،
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-مهارت، چاپخانه 1833قرضاوی، یوسف، حلال و حرام در اسلام، ترجمه: ابوبکر حسن زاده، ناشر: نشر احسان،  .112

 ایران. -تهران
 قانون العقوبات العراقی .118
 قانون العقوبات المصری .117
 قانون العقوبات السوری .116
 قانون العقوبات اللبنانی .115
 تهران. ،1847اول، چاپ یلدا، نشر مؤسسه مالکیت، و اموال-مدنی حقوق ناصر، کاتوزیان، .114
قضایی اداره انکشافی ایالات متحده گروه مؤلفین، قاموس اصطلاحات حقوقی، چاپ اول، کابل، پروژه عدلی و  .113

 .هجری شمسی 1834آمریکا،
 .1842دانش،­گنج انتشارات تهران، ششم، لنگرودی،محمدجعفرجعفری، ترمینولوژی حقوق، چاپ .119
 اسماعیلیان، ب.ت. انتشارات معلوف، لویس، المنجند فی اللغه و الأعلام، .121
 ناسیش جامعه اداری، فساد مر موثر اجتماعی عوامل برخی بررسی نظری، جواد زاده، کرمی سمیه حقیقتان، منصور .121

 .1891زمستان چهارم، شماره ،73پیابی شماره ، وسوم بیست سال کاربردی،
 .1846 تابستان ،14 ش معرفت، ها،سازمان در کارى وجدان کردن نهادینه سوى به گامى محسن، منطقی، .122
 شماره ،1837 پاییز سوم، شماره هشتم، سال راهبردی، مطالعات فصلنامه اداری، فساد نهادی تحلیل خضری، محمد .128

 .29مسلسل
 .1832 ،اردیبهشت171 شماره تعاون، مجله باآن، مبارز های وراه اداری فساد طالقانی، محمد .127
 .12شماره ،1834دوم سال اجتماع، و حقوق ماهنامه عباس، آبادی، منصور .126
 .1832جلد دومّ ، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش ، محسنی، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی، پدیده جنایی ،  .125
 .1951الاسکندریه، الحدیثیه ؤ المطبوعات مؤسسه القانون، تاریخ ممدوح، اصول عمر مصطفی، .124
 .1889منصور الملک، علی، تاریخ قانون و حکومت، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، تهران .123
 ،یالاردن ی: دراسة مقارنة بالقانون الاداریالفقه السلام یو علاجه ف یمعابرة، الفساد الادار یهمحمد محمود عط .129

 م.2111 یة،الجامعه الاردن یا،الدراسات العل یةرسالة دکتورا، کل
 تهران. ، 1833 سوم، چاپ سینا، حقوقی فرهنگی موسسه اداری، تخلفات و حقوق حسن، سید میرحسینی، .181

 .هـ ش1832فارسی، چاپ هفتم، تهران: سرایش،معین، محمد، فرهنگ  .181
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چاپ:  افغانستان،نوبت-کابل -نذیر،داد محمد، حقوق جزائی عمومی اسلام،ناشر: انتشارات رسالت،کلوله پشته .182

 .1891سوم بهار
 .1897کابل، -نذیر، داد محمد، حقوق جزائی اختصاصی)جزءدوم(، ناشر: انتشارات حامد رسالت .188
 ، کابل.1839ئی اختصاصی اسلام، ناشر: انتشارات رسالت، زمستاننذیر، داد محمد، حقوق جزا .187

 .1846، دوم چاپ دادگستری، وکلای کانون تهران،  عمومی، جزای حقوق زمینه  رضا، نوربها، .186
 جهرمی، ودهست سروش و شهری غلامرضا تنظیم و تهیه کیفری، مسائل زمینه در قضاییه قوه حقوقی اداره نظریات .185

 اول. جلد ،1848 کشور، رسمی روزنامه ناشر
 -هـ شـ،کابل 1896واصل، عبدالاقرار، حقوق جزای اخصاصی، ناشر: انتشارات سعید، نوبت چاپ:اول بهار .184

 افغانستان.
 وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه. .183
 .یارتشاء و فساد ادار یه، قانون مبارزه عل1838 (383مسلسل شماره ی )رسم یدهجر یه،وزارت عدل .189
ساد ف یهمبارزه عل یژیاسترات یققانون نظارت بر تطب، هـ شـ1834 (964ی )شماره مسلسلرسم یدهجر یه،وزارت عدل .171

 ی.ادار
 .هـ شـ، قانون اساسی افغانستان1832دلو 3( ،مورخ313وزارت عدلیه، جریده رسمی )شماره مسلسل .171
 ، قانون جزاء.1866ال(، س874وزارت عدلیه، جریده رسمی)شماره مسلسل .172

 .، کود جزاء1895ثور  26(،1251وزارت عدلیه، جریده رسمی)شماره مسلسل .178
 ، قانون اجراآت جزائی.1898ثور  16(،1182وزارت عدلیه، جریده رسمی)شماره مسلسل .177
 وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون مدنی. .176
 شورای ،1869حمل 26افغانستان،مصوب دموکراتیک جمهوری اساسی اصول رسمی، جریده عدلیه، وزارت .175

 .افغانستان دموکراتیک جمهوری
 

 

 

 

 

 



 
120 

 

Summary of the Research: 
In the emergence of embezzlement, there are numerous and numerous 

factors, it can be said that identifying all these factors is almost impossible. 
But extensive research conducted in various countries and societies suggests 
some of the factors affecting corruption. Some of these factors are 
psychological factors that influence the person’s morale and motivate him 
to him to commit a crime, some of them are factors that have an economic 
root, some of them have political roots, others are caused by they are 
governed by regulation and environment, and others have social and 
cultural roots, these factors do not have the same effect in the emergence 
of embezzlement. 

The embezzlement of common property with the formation of 
government in the community has also taken place and is as old as the 
governments themselves and is always considered a threat to human 
society. In our country, despite the intensification of this crimes of 
embezzlement, the perpetration of this crime continues to a large extent. 
The embezzlement is that the publicly owned property of the state or 
private individuals entrusted to it by virtue of the obligation to take 
possession of the interest of one or another by mistake, as well as the 
possession and possession of property which is the main criterion for the 
commission of a crime embezzlement dos not necessarily need to be picked 
up. According to the jurisprudents, view, in the sharia of Islam, a limited 
number of of acts that were embezzleaded  or embezzle ( also constituting 
corruptive crime) were specifically discussed, while others were known as 
sine, they continued to comment the jurists republic is is that the 
embezzlement and similar crimes and the crimes involved in the 
embezzlement ( expect the crime stealing) are punishable by law, the type 
and amount of their punishment is in the best interest of the imam and the 
sultan. 

Consequently, embezzlement, including its legal or juridical meaning, is 
acting in vain, which, according to the teachings of the Quran and the 
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Sunnah, as well as consensus of the unman and the analogy, committing it, 
deserves the punishment, is still incomplete between the crime of 
embezzlement and each of the crimes of treason in lending, illegal seizure, 
theft, and fraud, is that the purpose of committing a criminal act in all of 
these crimes is non- use however, the crime of embezzlement is very 
different in many respects from the offenses involved. The afghan legislator 
has done the following with respect to the jurisprudents, perception of the 
crime of embezzlement:  

1 – defines and restricts some instances and acts that have been 

considered as punishable by the Islamic jurisprudence of Islam and that they 
are criminalized by the authority of the Islam, explicitly as a crime or an 
administrative offense.  

2 – the afghan legislator has defined a specific punishment for any sin and 

embezzlement that Islamic jurisprudence has imposed the imam to impose 
a specific punishment, which has been done by legislator to prevent the 

abuse of rulers and judges. According to article 833 the code of criminal law, 

as the legal element of the crime of embezzlement, there is in its power, it 
continues to be assumed, embezzlement, and the general principle of the 
beginning of the offense of embezzlement is that the second book, the 

second the third chapter of the fertilizer the punishment is form material 74 

to 65.  

To combat the crime of embezzlement, it is considered as the last resort, 
but not only the only solution, effective solution such as self- control, raising 
the level of knowledge and empowerment of employees in all departments 
in the fight against embezzlement can be considered.  

Mismanagement, public service, property, jurisprudence, embezzlement, 
strategy, punishment. 
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